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شنيدن کربلا!

به محرم، قلمرو امام حسین )علیه السلام( نزدیک که می شوم خاطراتی گاه و بی گاه 
در جانم مضمون  ساز می کنند و در خفایای ذهنم ناگهان شعر می شوند. در آن سال های 
نوجوانی همیشه سراغ آدم هایی می رفتم تا حدیث کربلا بگویند برایم، و می  گفتند، اما 
همه ی آدم ها مثل هم شنیده می شدند، کمتر پیش می آمد نکته و روایت تازه ای دلم را 

شکار کند.
و  پهلوانان  معرکه گیران،  که  شد  و  پرآمد  گذرگاه های  و  بازار  سر  سال ها  همان 
شمایل گردان ها بساط می کردند، من به تماشای پاره کردن زنجیر و مار شاخ دار و افعی 
رغبتی نداشتم، می رفتم در نزدیک ترین نقطه به پرده ی درویش می نشستم و مبهوت 
تصاویر می شدم! زل می زدم به نقاشی خیمه های سوخته، به صحرای کربلا و معصومین 
)علیهم السلام( به طفلان مسلم، و تا می رسیدم به مختار و دیگ های جوشان، جگرم 
خنک می شد. هنوز هم با شنیدن کربلا زندگی می کنم، هرچه می شنوم نامکرر است، 

تکرارش را دوست دارم و راویانش را دوست تر!
و اما بعد...

سال ها گذشت تا آن شب سرد زمستانی که اجاق شعر عاشورا جرقه زد و برقی در دلم 
درخشید و رعدی در جانم پیچید و همین رعد و برق تکلیفم را با شنیدن روشن کرد!

از آن پس، ماه های قمری در سال های خورشیدی گردش کرد و چهار فصل شعر، 
رنگی از »مارأیت الا جمیلا« گرفت و شب شعر عاشورا شد فراخوان دوباره زیبا شدن!

دیگر چه عقده ها که از دل شعر گشوده نشد و لب به چه حقیقت ها که باز نکرد شعر، 
دیگر مجالی برای سکوت شعر نماند، پیوسته در هوای کربلا نفس تازه کرد و برنا شد 

این شعر بالنده ی روزگار ما!
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از سال 1365 هر نوبت یکی از منظومه های آسمانی رصد شد و در قالب نظم تکریم 
شد، شاعران آیینی پیامبران عصر خویش گشتند، دیگر شب های شعر عاشورا شد کانون 
جوشان وخروشان شاعران اهل بیت )علیهم السلام(، شعرا هرچه بیشتر به سرچشمه های 
برای پوییدن واژه های  معرفت و شناخت آن واقعه ی عظیم نزدیک تر شدند میدان 

خوش مشرب گسترده تر شد. 
حالا بعد از بیست و هشت سال برکت و حرکت شب های شعر، نوبت به کوثری از 
قلب بهشت رسیده تا راوی عاشورا باشد و جان های تشنه را زلال و سیراب کند. فاطمه 
صغری )سلام الله علیها( از بی وفایی های زمینی به نام کوفه می گوید، از پرستوهای زخمی 
مهاجر و خاطرات  تلخ »شام و مصر«، از خرابه نشینی رقیه )سلام الله علیها( و از رسالتی 

که تن به اسارت نداد می گوید.
از معامله ای می گوید که به سود انسان منعقد شد، فراز نیزه ها و تلاوت قرآن و 
جلوه هایی از صبر زینب )سلام الله علیها( را توصیف می کند. از غروب عاشورا و صدای 
بانگ جرس حکایت ها دارد و از گودال قتلگاهی می گوید که قلب زمین شد و شگفتا 

آن روز همچنان زمین بر مدار منظومه ی شمسی می گشت!
امسال شاعران عاشورایی سراسر کشور با روایات این بانوی عاشورایی مسافر سفینه ی 
نجات می شوند تا دیدار خاتون صبر و استقامت می روند تا قدقامت عشق، تا وداع آخر 
علی اکبر)علیه السلام( با حسین)علیه السلام( تا لحظه ی جدایی زینب )سلام الله علیها( با برادر!

این بار شنیدن کربلا از زبان دختری که در  ماجرای عاشورا کمتر شنیده شده، مضمون 
غریبی است، آن قدر غریب که زبان بیان می ماند، فاطمه صغری )سلام الله علیها( چنان 
از متن حادثه می گوید که گویی ققنوسی سر از خاکستر خیمه ها برآورده و شعله ها را 
تفسیر می کند، شعله هایی به داغی تاریخ رنج همیشه ی زمین. اینک در آستانه ی مجلس 
بیست ونهم دختری از عاشورا دیباچه ی دیوان آن حماسه ی سترگ را گشوده و سهم 

خویش را از کربلا به شیوایی و روشنی نقل می کند و شاعر را الهام می بخشد.
بسم الله، خیر مقدم!

عبدالرضالطفاللهی
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فاطمۀعاشورا

دخترِ حسین است؛ دختر عاشورا و کربلا.
دخترِ دردهاي متواتر، زخم هاي مکرر، داغ هاي مستمر.

مسافري مهاجر که از مدینه تا مکّه، از مکّه تا کربلا و از کربلا تا کوفه و شام، 
شکیب و شوریدگي و عشق و معرفت را تجسم و معنا بخشیده است.
دختر تازیانه و طعنه و شماتت و زنجیر و تمسخر و قهقهه و تاول.

دختر تشنگي و غارت و حریق و شرارت و دشنام.
و با این همه اندوه، بشکوه چون کوه، راست تر از سرو، روشن تر از چشمه، 

سبکبال تر از نسیم و بلندتر از آسمان.
ایستاده در شب بیداد با ستاره ستاره سخن، شرنگ ریز کام ستمگران شام، 
رسواگر تزویرگراني که پشت نقاب دین، به شیوه ي شیطاني، به محو حقیقت و 

خاموشي شریعت و سد طریقت مي اندیشیدند.
دختري راويِ روزي که مثل هیچ روز نیست.

راويِ راست ترین قصّه، احسن القصصِ معرفت و محبت.
راوي گوشواره هاي به یغما رفته، آسمان شعله ریز و غبارآلود، دشت شیهه خیز و 
شیون ریز، راوي قساوت شمشیرها، راوي چشم هایي شیفته ي شقاوت و شرارت.

بي شرم و بي آزرم ترین چشم هایي که مي توان دید، مي توان شنید.
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راوي زیباترین چشم ها که از سفر اشک و زمزمه و تهجد و نیاز و ناز باز 
مي گشتند. چشم هایي غسل کرده در اشک، خدا دیده و خدا خریده. زیباترین 

چشم هایي که مي توان دید، مي توان شنید.
راوي قصه اي که بود و یکي بود. یک قصّه که هنوز ناگفته است و ناشنیده، 

قصه اي که نمي توان دید و نمي توان شنید.
راوي »یک سال« نیم روز عاشورا در بقیع!

بر خاك نشسته، روي مزار همسر، با سه فرزندش عبدالله، حسن و ابراهیم. زیر 
خیمه اي که یک سال بر مزار همسر شهیدش حسن مثنّي برپا کرده بود.

هر روز با بدرقه اشک ها مي گفت و مي گفت از آینه هاي شکسته کربلا، از 
آیه هاي نازل شده درخون، از حروف مقطعه ي قرآن پدر: حا، سین، یا ، نون...

هر روز صبح همراه سه فرزند، به بقیع مي آمد. چند ساعتي از عاشورا مي گفت 
و بازمي گشت.

از عاشورا مي گفت از قامت هاي کشیده در گردباد شمشیر و نیزه و تیر، از 
سینه هاي فراخ تر از آسمان در باران یک ریز خوف و خطر، از قلب هایي که مرگ 
را به سُخره گرفته بود و جان هایي که تشنگي حقیرتر از آن بود که در آن ها تزلزل 

بیافریند.
از عاشورا و پس از آن مي گفت از مردان شهادت و شهود، از زنان شکیب و 
شعور، از ایماني که بود، از هراسي که نبود. از هرچه بود و نبود. از حقیقتي که 

نمي توان دید و نمي توان شنید.
باید دید و باید شنید! باید با آن بود، با آن رفت، با آن زیست.

و این کتاب، روایتِ آن راوي است.
روایت دختر کبراي عاشورا، فاطمه صغري.

روایت مظلومه اي که در غبار غفلت، از او نگفته ایم، از او نشنیده ایم.
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و باید از او گفت، از او شنید، با او دید، با او رفت.
و پاي قصّه هاي روشن او نشست و عاشوراي حسین را از زبان صادق او شنید. 
صدیقه ي عاشورا. کسي که همپاي زینب است، همتاي زینب و هم صداي 

زینب در خطبه خواني کوفه و شام و مدینه.
خطبه خوان بلیغي که نهج البلاغه در صدایش پژواك و طنین گرفت.

این کتاب، راويِ روایتگرِ عاشوراست. 
دختري که پیوندگاه عاشورا و بقیع است.

دختر حسین
        دختر عاشورا.

   
آفتابي  در مشرق  نخستین دختري که  است؛  بزرگ حسین  فاطمه، دختر 
حسین طلوع کرده است. محبوبه و زیبا و گرمي بخش، شبیه ترین در صورت و 
سیرت به فاطمه )س(. آیینه اي که پدر در او تجلي کرده و عاشورا در او بازتاب 

یافته است.
جایگاه فاطمه در منظومه ي خانواده ي حسین کجاست؟

چندمین فرزند این خانواده است؟
مولود پیش از او، کدام فرزند پسر است؟

سایه ي کدام تحریف ها زندگي او را به ابهام سپرده است؟
کدام روایات از این راوي بزرگ به ما رسیده است و او چگونه کربلا و پس از 

آن را توصیف و تفسیر و روایت کرده است؟
این همه در پي خواهد آمد، اما نخست براي ابهام زدایي و روشن گري، فرزندان 

امام عاشورا، شناسانده خواهند شد تا شناخت دقیق تر فاطمه صغري میسّر شود.
فاطمه  الحسین، شناخت درست و شفاف  ابا عبدالله  فرزندان  بي بازشناسي 
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صغري ممکن نیست و بي شناخت فرزندان حسین)ع( نیز تصویري روشن از 
کربلا و عاشورا و تداوم نهضت عاشورا به دست نخواهد بود.

فرزندان حسین هم درخشان ترین ستارگان افلاك کربلایند و هم پژواك بخش 
صداي ماناي عاشورا؛ این دفتر به همین سبب، با این شناسایي و شناساندن آغاز 

مي شود.
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فرزندان امام حسين بن علي
سيدالشهداء عليه السلام

الف.فرزندانپسر
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تعداد فرزندان امام حسین )ع( را به اختلاف 6، 9 تا 10 تن نوشته اند. براي 
شناخت جایگاه فاطمه دختر بزرگ امام حسین)ع(، به اجمال به معرفي فرزندان 

آن بزرگوار مي پردازیم.
فرزندانپسر

ابوالحسن و  را  او  اکبر(، کنیه ي  حضرتعليبنالحسين )علي   -1
ابوالحسین نگاشته اند. نام مادر او را منابعي چون ارشاد شیخ مفید، تاریخ طبري، 
اعلام الوري طبري، تاریخ یعقوبي، کامل ابن اثیر »لیلي« نوشته اند. خوارزمي 
در مقتل خود او را »آمنه« و ابن شهرآشوب در مناقب »برّه« به معنای نیکوکار 

نگاشته است. لیلي، دختر ابومره بن عروه بن مسعود ثقفي است.
در زیارت منقول از ابوحمزه ي ثمالي از امام صادق)ع( در شأن زیارت علي اکبر 
آمده است که صورت بر قبر او بگذار )در گذشته مزار علي اکبر مستقل بوده است( 

و بگو: صليّ الله علیک یا اباالحسن.
براساس روایت کلیني از امام رضا )ع(، علي اکبر ازدواج کرده و فرزند داشته 
است اما گویا این نسل استمرار نیافته است. در زیارت امام صادق)ع( به فرزندان 

علي اکبر سلام داده شده است.)1(
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او در هنگام  از شهداي بني هاشم درکربلاست.  اکبر، نخستین شهید  علي 
شهادت 27-28 ساله بود و در خَلق و خُلق و منطق )سخن گفتن( -همان گونه 
که پدرش در توصیف او فرمود- شبیه ترین شخصیت به پیامبر بود. ولادت او را 

11 شعبان سال 33 در عصر عثمان دانسته اند.)2(
2- حضرتعليبنالحسينعلیه السلام )سیدالساجدین، زین العابدین(؛ 
در مورد این که علي اکبر اوست یا علي اوسط، اختلاف فراوان است. نیز درباره ي 
مادرش نظرگاه هاي گوناگون است. ولادت او را در سال 38 هجري دانسته اند. 
مادرش را دختر یزدگرد پادشاه ساساني و به نام شهربانو، شاه زنان، غزّاله، حرار، 

سُلافه و... شناسانده اند.)3(
براساس روایت الرّسان )فضیل بن زبیر بن عمربن درهم کوفي اسدي( در 
تسمیه من قتل مع الحسین، امام سجاد)ع( در کربلا به میدان رفت و زخمي شد 

و به خیمه گاه بازگردانده شد.)4(
سن امام سجاد )ع( را در کربلا 23 سال نوشته اند شهادت او 34 یا 35 سال 

بعداز کربلا در سال 95 هجري بوده است.
نسل ائمه از طریق فرزند وي، امام محمدباقر)ع( استمرار یافت.

جایگاه و نقش امام سجاد)ع(، پس از کربلا، به ویژه در خطبه خواني مسجد 
جامع دمشق و سپس در تربیت نسل ها و هدایت پنهان حرکت ها و به ویژه در 

ادعیه ي صحیفه ي سجادیه آشکار مي شود.
درگذشت مادر امام سجاد)ع( را در مدینه گزارش کرده اند. محل دفن وي را 
علامه ي مجلسي در بحارالانوار، ج 46 ص 7 در خاك مدینه – بقیع دانسته 

است.)5(
3- حضرتعبداللهبنالحسينعليهالسلام )علي اصغر( مادرش 
رباب دختر امرؤالقیس است. سن او را شش ماه، نه ماه، سه سال و حتي شش 
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سال و تولد او را در مدینه نوشته اند.
کودکي به نام عبدالله )رضیع( را که در کربلا متولد شد نیز نگاشته اند.

علي اصغر در آغوش امام به شهادت رسید. قاتل او حرملة بن کاهل اسدي 
کوفي است.)6(

کودکي به نام ابوبکر بن حسین را که مادرش امُ ولد بوده نیز به امام حسین 
نسبت داده اند که کیفیت شهادت او همچون علي اصغر بوده، قاتل او را عبدالله 

بن عقبه غنوي و برخي همان حرملة بن کاهل اسدي دانسته اند.)7(
نیز  را  الحسین شهادت جعفربن حسین  در  ابن سعد  آن است که  شگفت  
همزمان با همین ابوبکر و به دست همان قاتل – عبدالله بن عقبه غنوي مطرح 

مي کند!)8(
4- جعفربنالحسين که مادرش را از قبیله ي عمروبن حرث قضایي 
)قضاعه( دانسته اند. )به امّ قضاعه مشهور است(، در همان کودکي )حدود هفت 
سالگي( در مدینه درگذشت. محدّث قمي و شبلنجي در نورالابصار به وي اشاره 

کرده اند.)9(
کودکي به نام محمّد از »رباب« را نیز ذکر کرده اند که در مدینه در گذشته 

است.
ابن شهرآشوب فرزندي به نام قاسم بن الحسین را به امام حسین)ع( نسبت 
داده است که در کربلا رجز خواند و جنگید که با اندکي دقت معلوم مي شود قاسم 
بن الحسن را قاسم بن الحسین نگاشته )تصحیف نام( و رجز حضرت قاسم بن 

الحسن را به او نسبت داده است.)10(
5- عمروبنالحسين )عمربن الحسین(؛ در حبیب السیر خواند میر، لهوف 
سیدبن طاووس و نورالابصار شبلنجي و معجم البلدان یاقوت حموي به وي اشاره 
شده است. در حبیب السّیر این کودك چهار ساله و در منابع دیگر یازده ساله 
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معرفي شده است که در جریان اسارت در شام، یزید از او خواست تا با فرزندش 
خالد کشتي بگیرد امّا عمروگفت: حاضر به کشتي نیستم مگر در دست او خنجري 
و در دست من نیز خنجري بسپاري تا با هم بجنگیم و یزید ترسید و پرهیز کرد. 
یاقوت حموي مزار عمروبن حسین را در شهر بلَطَ )بلَدَ( همان جایي که یونس 
پیامبر در کام نهنگ قرار گرفت )بالاتر از موصل در کنار دجله و در 23 فرسنگي 

نصیبین( مي داند.)11(
نام  به  است  زیارت گاهي  حلب  نزدیکي  در  الحسين،  بن محسن  -6
مشهدالسّقط در دامنه ي کوه جوشن که آن را مشهدالدکه هم مي گویند. مشهور 
آن است که یکي از همسران امام حسین)ع(، درحین اسارت بر اثر تشنگي و رنج 

در پاي این کوه، کودك خود را که محسن نامیده بودند سقط کرد.)12(
جز این فرزندان پسر، حضرت اباعبدالله الحسین)ع(، دختراني نیز داشته اند که 
اختلاف در تعداد دختران به همان اندازه ي اختلاف در تعداد پسران است. این 

دختران در جریان اسارت همراه کاروان بوده اند.
7- جز محمّد بن الحسین که پیش از این اشاره شده و در کتاب عقدالفرید،)13( 
جزء کاروان اسرا محسوب شده، کودك دیگري به نام عمران بن الحسین)14( 
در روضه الصفا ذکر شده است که این دو به احتمال قوي یا ضبط و خطاي در 

نگارش و یا تصحیف در نام هستند.

منابعوپينوشتها:
1- الحسین: محمدبن سعدبن سعد، تحقیق عبدالعزیز طباطبایي، مؤسسه آل البیت لاحیاء 
التّراث، قم، 1415 ق، ص17، قرب الاسناد: ابوالعّباس عبدالله بن جعفر حمیري، مؤسسه آل 
البیت لاحیاء التّراث، بیروت، 1413ق، ص 163 و الفروع من الکافي: ابوجعفر محمدبن یعقوب 
کلیني دارالکتاب الاسلامیه، تهران، 1391ق، ج5، ص361 و مقاتل الطالبین: ابوالفرج اصفهاني: 
المطبعه الحیدریه، نجف، 1385 ق، ص 52، ذخیره الدارین: سیدعبدالمجید حائري، المطبعه 

www.takbook.com



فـاطـمـۀ عـاشــورا18

المرتضویه، نجف، 1345 ق، ج1، ص 137.
2- شرح الاخبار: القاضي النعمان، تحقیق سیدمحمدحسیني جلالي، مؤسسه نشر اسلامي، 
قم، 1412، ج3، ص265. مناقب آل ابي طالب: ابن شهر آشوب، المطبعه العلمیه، قم، بي تا، ج4، 

ص109. العیون العبري: سیدابراهیم میانجي، مکتبه المرتضویه، ص153.
3- وفیات الاعیان: ابن خلکان، دارصادر، بیروت، ج3، ص267، اعیان الشیعه: سیدمحسن 

امین، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1406، ج1، ص629
الاصول من الکافي: ابوجعفر محمدبن یعقوب کلیني، دارالکتب الاسلامیه، ج1، ص 468

4- تسمیه من قتل مع الحسین من وُلده و اخوته و اهل بیته و شیعته، مؤسسه آل البیت 
لِاحیاء التراث، قم )این متن کوتاه و معتبر متعلق به قرن دوم، جز نام شهدا و قاتلان شهدا، 

سندي ارزشمند و قدیمي در کسب اطلاعات مناسب درباره ي عاشوراست(
آیه الله  العنبریه: محمدکاظم موسوي، تحقیق سیدمهدي رجائي، کتابخانه  النفحه   -5

مرعشي، قم، 1419ق، ص 45.
6- الکامل في التاریخ: ابن الاثیر الج رُزُي، دارالکتاب العربیه، بیروت، چاپ دوم، 1387ق، ج2، 

ص 371، الرمان: تسمیه من قتل، ص 150، مقاتل الطالبین، ص 59.
7- الحسین: ابن سعد، ص 76-73 و تاریخ طبري: ج5، ص 448 و کامل في التاریخ: ابن 

اثیر، ج 3، ص 294 و الفصول المهمه: ابن الصّباغ، مؤسسه الاعلمي، تهران، ص197.
8- الحسین: ابن سعد، ص 76

9- نورالابصار في مناقب آل نبي المختار: مؤمن بن حسن مؤمن شبلنجي، دارالجبل، بیروت، 
1409 ق، ص 277 و منتهي الآمال: شیخ عباس قمي، کتابفروشي اسلامي، قم، ج1، ص464.
10- المناقب: ابن شهر آشوب،  ج4، صص 108-109 )به تبع اشتباه ابن شهر آشوب، کساني 
دیگر چون بهبهاني در الدمعه الساکبه، ج4، ص327 و بحراني در عوالم ج17، ص285 ذکر 

کرده اند.(
11- حبیب السّیر: خواندمیر، کتاب فروشي خیّام، تهران، چاپ دوّم، 1353، ج2، ص57، 
معجم البلدان: یاقوت حموي، منشورات مکتبه اسلامیه، تهران، 1965 م، ج1، ص 715 و 

نورالابصار: شبلنجي، صص 265 – 266
محمدمهدي  شیخ  السبطین:  معالي  و  ج3، ص197  نعمان،  قاضي  الاخبار:  شرح   -12

مازندراني، منشورات الشریف الرضي، قم، چاپ دوم، 1363 ش، ج2، ص134.
13- العقد الفرید: ابن عبدربه، مطبعه لجنه التألیف و الترجمه و النشر، 1365ق، ج4، ص382.

14- روضه الصّفا: میرمحمدبن سیدبرهان الدین میرخواند، خیام، بي تا، ج3، ص169.
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فرزندان امام حسين بن علي
سيدالشهداء عليه السلام

ب.فرزنداندختر)1(
)جز فاطمه صغری(
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اختلاف درباب نام ها و تعداد دختران امام حسین)ع( بیش از فرزندان پسر است. 
جز حضرت فاطمه ي صغري که موضوع بحث این اثر است و بزرگ ترین دختر 

حضرت اباعبدالله)ع( است، دختران دیگر به این ترتیب ذکر شده اند:
1- حضرتسكينه )سُکینه( نام مادرش رباب و نام هاي دیگر وي آمنه، 
امینه و امیمه بوده است. سکینه لقب این دختر است و امام به پاس داشت نام 
حضرت آمنه -مادر پیامبر- او را آمنه و مادرش رباب او را امینه و سکینه نامید.)1(
هم رباب و هم سکینه بسیار نزد امام محبوب بودند و امام این دو بیت را 

درباره ي آن ها سرود: 
ً لعمرك انِنَي لاحُبُّ دارا
تحَُل فيها سكينة والرُباب
احبهّما و ابذلُ جُلَّ مالي

وليس للائمي فيها عتابُ)2(  
به جان تو، خانه اي را که سکینه و رباب در آن باشند، دوست مي دارم. هر دوي 
آنان را دوست دارم و بیش تر دارایي ام را به آن ها مي بخشم و هیچ سرزنش گري 
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را حق سرزنش من به سبب این بخشش نیست.
امام حسین)ع( درباره ي سکینه، وقتي حسن مثّني فرزند امام مجتبي)ع( براي 
خواستگاري یکي از دو دختر عمویش فاطمه و سکینه آمده بود، فرمود: وامَّا 
سکینه فغالب علیها الاستغراق مع الله فلا تصلحُ لرِجُلِ.)3( سکینه چنان غرق در 
عبادت الهي است که سزاوار ازدواج با کسي نیست. ولادت حضرت سکینه را در 
مدینه و بین سال هاي 47 تا 50 هجري دانسته اند، در نتیجه در کربلا دختري 

حدود سیزده ساله بوده است.)4(
این دختر روشن اندیش، دانشمند، ادیب، شاعر و سخنور، روایات و سخناني از 

پیامبر، از امیر مومنان و از پدروعمه هایش نقل کرده است.
یکي از مسائل مهم درباره ي سکینه ازدواج هاي اوست نوشته اند: »نخستین 
همسر او عبدالله بن الحسن – عبدالله اکبر فرزند امام مجتبي)ع(– بود که قبل 
از ازدواج در کربلا به شهادت رسید. پس از آن در نارضایتي و بنابر مصالحي با 
مصعب بن زبیر ازدواج کرد که حاصل آن دختري بود که به یاد مادرش نام او را 
رباب گذاشت. پس از قتل مصعب، عبدالملک مروان از او خواستگاري کرد که 
نپذیرفت و در شرایطي که در این سال ها – پس از قتل مصعب هنوز بیست و 
چند سال بیش تر نداشت با عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حکیم بن حزام بن 
خویلد ازدواج کرد که از او فرزندي به نام قُرین )عثمان( آورد. از دو فرزند سکینه 
– رباب و عثمان – نسلي باقي نماند.)5( )توضیحات درباره رباب بنت انیف در پي 

مي آید که تمام این ازدواج ها را رد خواهد کرد( 
نوشته اند زندگاني کوتاه همسران، زمینه ساز چند ازدواج سکینه شد. اصبغ بن 

عبدالعزیز سومین همسري است که براي حضرت سکینه نوشته  اند.)6(
عبدالرزاق مقرّم در کتاب خود با عنوان السیده سکینه این ازدواج ها را ساخته و 
پرداخته ابوالفرج اصفهاني در کتاب اغاني مي داند و از خیالات و اوهامات ابن قتیبه 
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در عیون الاخبار، نیز این قول را که سکینه همسر یا نامزد قاسم بن الحسن بوده 
مردود دانسته است.)7(

نسبت هایي مانند حضور در مجالس غنا به حضرت سکینه داده اند که از دروغ ها 
و افتراهاي بني امیّه به این بانوي عابده ي زاهده ي اندیشه ور و عفیفه است و به 
قول عبدالرزاق مقرم آن سکینه که با عمر بن ابي ربیعه در مجالس غنا بود دختر 

خالدبن مصعب بن زبیراست.)8(
سکینه به حجاب و عفاف و طمانینه و وقار و شأن و عظمت روح اتصّاف داشت 
و به سبب جایگاهش، بني امیّه کوشیدند با دروغ و تهمت و افترا، مقام و منزلت 

او را بشکنند.
تشتت و آشفتگي و نقل هاي متضاد و متکثر در فاصله هاي زماني و مکاني در 
کوفه و مدینه و بصره و مصر! و شام! و سال هاي 71 )قتل مصعب بن زبیر( و زید 
عثماني )96 تا 99( و طلاق هاي مکرّر و راویان دشمن اهل بیت مانند ابن شهاب 
زهري که شیخ طوسي او را »عَدُوّ« معرفي کرده است،)9( همه ي این ازدواج ها 

را مورد تردید قرار مي دهد.
با اندکي درنگ معلوم مي شود سکینه اي که با مصعب بن زبیر ازدواج کرده، 
خواهرزاده یا برادرزاده رباب بنت انیف کلبي است نه سکینه دختر امام حسین)ع( 
که مادرش رباب دختر امروالقیس است، در نتیجه ازدواج هاي بعدي نیز به همان 

سکینه برمي گردد.
از سکینه در جریان کربلا و پس از آن اشعار و سخنان روشن گرانه اي باقي 
است که جایگاه و پایگاه او را روشن مي سازد. سخنان، خطبه ها و گزارش هاي 

وي از کربلا، از مستندترین و بهترین گزارش هاست.
وفات حضرت سکینه در پنجشنبه پنجم ربیع الاول در سال 117 هجري در 
مدینه بوده است.)10( مزاري در باب الصغیر شام به نام حضرت سکینه است 
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که باید از آن سکینه اي دیگر باشد از نسل اهل بیت)11(. همزمان با سکینه، 
خواهرش فاطمه نیز در همان سال در گذشت.

شعراني، مزار حضرت سکینه را در مصر نزدیک مزار نفیسه خاتون، یاقوت در 
اهالي طبریه )بندري در فلسطین( و شبلنجي در مکّه مي داند. که درست همان 

مدینه است.)12(
سن حضرت سکینه را 77 سال و تا هشتاد سال نوشته اند. او عصر چهار امام؛ 
سیدالشهداء)ع(، امام سجاد)ع(، امام محمدباقر)ع( و امام صادق)ع( را درك کرد.

)13(
بسیار سروده ها به حضرت سکینه نسبت داده اند که جنبه ي تغزّلي دارد که 
همگي از سنخ همان نسبت هاي دروغي است که در باب ازدواج هاي متعدد 
به سکینه داده اند. این سروده ها از اشعار سکینه دختر رباب بنت انیف است یا از 
آنِ دیگران که براي شخصیت شکني به سکینه نسبت داده اند. به اختلاف،  سن 
سکینه را در کربلا ده سال، یازده سال، بیست سال و حتي حدود بیست و پنج 
سال در کتاب الاعلام زرکلي)14( ذکر کرده اند که به نظر مي رسد حدود سیزده 

سال دقیق تر باشد.
 در شناخت شخصیت حضرت سکینه، باید مراقب بود تا برخي نسبت هاي 
دروغ که گاه لابه لاي سخناني فریبنده مانند قدرت نقادي، شعرشناسي، موسیقي 
شناسي و ادیب پروري پنهان شده است، شخصیت بزرگ او را مخدوش نکند. 
اوّلین دروغ پرداز در باب شخصیت وي کسي جز مصعب زبیري )متوفي 236 
هـ.ق( نیست که سکینه دختر خالدبن مصعب بن زبیر را که در مجالس لهو و 
لعب و شعر و بزم با ابن ربیعه  حاضر مي شد به جاي سکینه بانوي بزرگوار عاشورا 
جاانداخته است. سکینه دختر خالد که مادرش اتفاقاً هم نام مادر حضرت سکینه 
–رباب – است با ابن ربیعه )متوفي 225( همراه با آوازه خوانان در مجالس شرکت 
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مي کرد و به عیش و خوش گذراني مي پرداخت.
زبیر بن بکّار بعدها عین سخنان مصعب زبیري را نقل کرد و در جاي جاي 
نیز، چیزي بر آن ها افزود و سپس مبرد )متوفي 285ق( یعني حدود 60 سال 
پس از زبیربن بکّار با افزایش و گسترش بیش تر به شاگردش زجاجي و زجاجي 
به شاگردش ابوعلي قالي منتقل کرد.)15( و ابوعلي قالي در امالي خویش این 

دروغ ها را پرورد و متأسفانه به تاریخ نگاران بعدي رسید تا آن ها نیز طرح کنند.
آن چه ابوالفرج اصفهاني در اغاني )ج1، ص149( و بلاذري در جمل من اسناب 
الاشراف )ج6، ص251( و ابن سعد در طبقات )ج5، صص135-136( مطرح 

مي کنند برگرفته از همین مأخذ است.
امتداد این دروغ ها و تحریفات به شخصیت حضرت فاطمه صغري نیز رسیده 

است که بعدها بدان خواهیم پرداخت.

منابعوپينوشتها:
1- الطبقات: ابن سعد، ج8، صص 348-349 و ص18، مقاتل الطالبین: ابوالفرج اصفهاني، 
ص59، تاریخ دمشق: ابن عساکر، ج 73، صص153-154 و ج2، صص36-37 و اعیان الشیعه: 

سیدمحسن امین، ج3، ص491.
2- مقتل الحسین: خوارزمي، ج1، ص143- شرح الاخبار: قاضي نعمان، ج3، ص177.

3- اعلام النساء: علي محمّدعلي دُخیّل، مؤسسه اهل البیت، بیروت، 1401، صص71-13.
4- السیّده السکینه ابنه الامام الشهید ابي عبدالله الحسین: عبدالرزاق الموسوي المقرم، 

انتشارات الشریف الرضي، قم، 1413ق، ص140.
5- الاغاني: ابوالفرج اصفهاني، دارالثقافه بیروت، بي تا، ج16، ص93، بلاغات النساء: ابوالفضل 
احمدبن ابي طاهر ابن طیفور، دارالاضواء بیروت، 1420ق، ص 146، تاریخ دمشق: ابن عساکر، 
ج73، صص95-96، اعلام الوري: ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي، مکتبه الحیدریه، نجف، 

چاپ سوم، 1390 ق، ص213.
6- تاریخ دمشق: ابن عساکر، ج9، صص127-128، الاغاني: ابوالفرج اصفهاني، ج11، 

ص123.
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7- السیّده سکینه: عبدالرزاق مقرّم صص 129-109.
8- ترجمه ي حضرت سکینه: عبدالرزاق مقرم، ترجمه ي طارمي، ص 246.

نجف،  الحیدریه،  المطبعه  الطوسي،  الحسن  ابوجعفرمحمدبن  الطائفه  شیخ  الرّجال:   -9
1381ق، ص101.

10- وفیات الاعیان و انَباء ابناء الزمان: ابوالعباس احمدبن محمّد بن ابي بکر، دارصادر، بیروت، 
ج2، صص 396-397 و السیّده سکینه: عبدالرزاق مقرم، ص 140 و اعیان الشیعه: سیدمحسن 
امین، ج7، ص274 و سیراعلام النبلاء: شمس الدین محمدبن احمد الذهبي، موسسه الرساله، 

بیروت، 1404 ق، ج5، ص263.
11- سفرنامه ابن جبیر )ترجمه(: ترجمه اتابکي، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد، 

1370 ش، صص343-342.
12- حضرت سکینه )ترجمه سیده سکینه مقرّم(: طارمي، صص 264-263.

13- ریاحین الشریعه: ذبیح الله محلاتي، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ج3، صص257-256.
14- الاعلام: زرکلي، چاپ چهارم، ج3، ص106.

15- پیرامون شناخت فرزندان و اصحاب امام حسین)ع(، مسلم بن عقیل،  سکینه خاتون، 
علي اکبر: ترجمه طارمي، بنیاد فرهنگي کلیني، چاپ اول، 1406 ق، ص 184.
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2- فاطمهصغري )دختر بیمار حسین)ع( در مدینه(
یکي از دختراني که به امام حسین)ع( نسبت داده اند دختري است به نام فاطمه 
صغري که براساس آن چه در منابع – عمدتاً متأخر – آمده، به سبب بیماري 
نتوانست کاروان اباعبدالله الحسین)ع( را همراهي کند و در مدینه ماند و این دختر 
هر روز از خانه بیرون مي آمد و کنار خانه ي ام سلمه – همسر پیامبر – مي رفت 
تا از پدر خبري بگیرد. سرانجام پس از شهادت اباعبدالله، کلاغي که پروبال خود 
را به خون امام آغشته بود از کربلا به مدینه آمد!! و در حالي که از پروبالش خون 
مي چکید! بر دیوار خانه ي فاطمه دختر امام حسین)ع( نشست. همین که نگاه 
فاطمه بر این کلاغ افتاد، به شدت گریست و گفت: اي کلاغ خبر مرگ چه 
کسي را آورده اي؟ گفت: امام. فاطمه پرسید: کدام امام؟ گفت: حسین در کربلا 
بین پیکان ها و شمشیرهاست. براي او گریه کن و از خداوند به پاس این گریه 

ثواب و پاداش طلب کن.
این چند بیت را نیز به فاطمه صغري پس از خبر آوردن کلاغ ذکر کرده اند:

نعب الغراب فقلتُ مَنْ                  تنعاهُ ويلك من غراب
قال الامام فقلتُ: من؟          قال الموفق للصواب
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انِّ الحسين بكربلا                بين المواضي و الحراب
فابكي الحسين بعبرةً                  ترُضي الاله مَعَ الثوَاب
قلتُ الحسين فقال لي        مُلقي علي وجه التراب
ثمُ استقل به الجناح           و لم يطق ردّ الجواب
فبكيتُ منهُ بعبرةًٍ                         ترضي الاله مَعَ الثوَاب )1(

امام  به  را  کلاغ  آمدن  و  مدینه  در  ماندن  و  بیماري  و  دختر  این  روایت 
زین العابدین)ع( نسبت داده اند.)2( 

اما همین نسبت دهندگان در مورد وقوع چنین رخدادي – کلاغي با پرهاي 
خون آلود و حتي بودن فاطمه صغري در مدینه – تشکیک کرده اند. حتي سپهر در 
ناسخ التواریخ )ص 248( مي گوید: این خبر منِ بنده را استوار نیفتاد؛ العلم عندالله!

در ناسخ التواریخ آمده است: وقتي قافله اسرا به مدینه برگشت و بشیر بن جذلم 
خبر شهادت امام حسین)ع( را به امر امام سجاد)ع( در کنار مزار پیامبر اعلام کرد، 
ام سلمه دست فاطمه دختر حسین)ع( را در دست گرفت و همراه ام البنین به دیدار 

امام سجاد)ع( و حضرت زینب شتافت.)3(
در همین کتاب آمده است که هیچ کس در طرح خبر شهادت امام حسین به 
مدینه بر این کلاغ پیشي نگرفت و برخي از منافقین گفتند: این سحر است که از 

بني عبدالمطلب دیدار مي شود.)4(
ماجراي فاطمه صغري بدین گونه که در برخي منابع آمده رنگ و بوي افسانه 
دارد و به همین سبب بسیاري درباره ي آن تردید کرده اند که از آن جمله علامه ي 
مجلسي در جلاءالعیون است و محمدتقي سپهر در ناسخ التواریخ. علامه مجلسي 
مي گوید: »این حدیث خالي از غرابتي نیست به جهت مخالفت با اخبار دیگر.«)5(

امّا دلایلي چند نادرستي و افسانه بودن این داستان را معلوم مي دارد:
1- اگر این دختر بیمار بود و در مدینه ماند و او غیر از فاطمه صغرایي باشد که 
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در کربلاست باید بعدها در کتب، گزارش هایي از وي مبني بر فوت یا زندگي و 
ازدواج و... داده شده باشد. که در هیچ کتابي اطلاعات بعدي از وي موجود نیست.
2- جز همین مقدار اطلاع، هیچ اطلاع دیگري پیش از حادثه ي کربلا درباره ي 

چنین دختري گزارش نشده است. 
3- آمدن کلاغ و طي کردن مسافتي از کربلا تا مدینه که حتي در شکل پرواز 
بیش از هزار کیلومتر است. از نظر عقلي در فاصله ي زماني کوتاه میسر نیست. 
چه وجهي دارد کلاغي پیام رسان باشد و شگفت تر آن که خوني که در کربلا 
بر بال سیاه کلاغ نشسته بعد از این مسافت همچنان تروتازه باشد. این موضوع 
به تعبیر علامه مجلسي خالي از غرابتي نیست و معلوم است که از جانب عقل 

حمایت نمي شود.
4- براساس آن چه که درباره ي حضرت ام سلمه و دریافت وصایاي اباعبدالله 
و امانت از جانب رسول خدا گفته شده، نخستین کسي که در مدینه رویداد کربلا 
را دریافت حضرت امّ سلمه بود که خاك نگهداري شده در شیشه، خون آلود شد و 
او دریافت اباعبدالله به شهادت رسیده است. در این زمینه ده ها روایت هست که 

افسانه ي پیشین را مخدوش مي کند.)6(
5- اشعاري که از زبان فاطمه صغري در این داستان آمده است کاملًا گواه 
است که بر ساخته ي شاعري فارسي زبان است. بافت و ساخت اشعار نیز گواه 

ساختگي بودن حادثه است.
6- بافت قصّه معلوم مي دارد که از ساخت و پرداخت هاي کساني است که به 
نیت گریاندن آن را ساخته اند و به ابتدایي ترین مسایل ساخت داستان نیز تسلطي 

نداشته آند. 
7- تردید شخصیت هاي بزرگ در باب این قصه در حتي کساني که از طرح 

برخي قصه ها نیز پروایي نداشته اند نشان از ساختگي بودن این داستان است.
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3- رقيهدختركوچكامامحسين
امام  او به فرزندي حضرت  انتساب  نام رقیه در کربلا و  درباب دختري به 
حسین)ع(، مناقشه و اختلاف نظر و آراي گوناگوني به ویژه در چند دهه ي اخیر 

مطرح شده است.
این دختر که او را سه ساله یا چهار ساله دانسته اند، نخستین بار در کتاب  کامل 
بهایي از عمادالدین حسین بن علي طبري که او نیز از کتابي به نام »حاویه در 
مثالب معاویه« تألیف قاسم بن محمدبن احمد مأموني از علماي اهل تسنن نقل 

کرده است.)7(
»برخي بزرگان دیگر که ماجراي رقیه را مطرح کرده اند و مرجع آن ها کامل 

بهایي – به احتمال قوي – بوده است یا از منابع تحت تاثیر آن، عبارتند از:
1- فخرالدین طریحي در مجمع البحرین )متوفاي 1085( در کتاب المنتخب 

صص 141-140
2- شیخ عباس قمي در منتهي الآمال )ج1، ص437(

3- علامه مجلسي در بحارالانوار
4- شیخ محمدباقر بهبهاني در الدمعه الساکبه، ج5، ص141.
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5- ملاآقا فاضل دربندي در اسرار الشهاده، صص515-514
6- شیخ محمدمهدي مازندراني در معالي السبطین، ج2، صص171-170

7- علامه بحرالعلوم در مقتل الحسین، صص295-294
8- علامه سیدمحسن امین در اعیان الشیعه، ج7، ص34 )8(

دلایل کساني همچون استاد شهید مرتضي مطهري که به وجود چنین دختري 
در ماجراي کربلا تردید کرده اند یا منکر آن شده اند چنین است:

1- در کتب و متون قدیم مانند ارشاد شیخ مفید، کشف الغُمه و دلایل الامامه 
طبري ذکر نشده است.

2- ذکر متفاوت و گونه گون ماجرا مثلًا سیدبن طاووس مشابه ماجرا را در 
خرابه ي شام و به نام سکینه بنت الحسین گزارش داده است و به جاي سر مقدس 

اباعبدالله از پیراهن وي یاد کرده است )شبیه ماجراي پیراهن یوسف)ع((
3- در میان نام فرزندان اباعبدالله الحسین دختري به نام رقیه نیست.

4- رقیه اي که در کربلا بوده رقیه دختر امیرالمومنین علي)ع( یا رقیه دختر 
عقیل و... است.

اما پاسخ:
1- عدم ذکر یک نام در برخي کتب معتبر دلیلي بر نبودن نیست. ارشاد شیخ 
مفید حاوي بسیاري از مطالب نیست. همچنان کشف الغمه، حتي برخي مقاتل 

معتبر معاصر از ذکر جزئیات یا بخش هایي از حوادث پرهیز کرده اند.
2- برخي منابع به روزگار ما نرسیده و از بین رفته است که اگر بود بسیاري گم 

گوشه ها روشن مي شد. مقتل ابي مخنف از آن جمله است.
3- ذکر متفاوت یک موضوع دلیل نفي اصل موضوع نیست، حتي دلیلي است 

بر وجود اصل حادثه.
4- تعداد فرزندان امام حسین)ع( را تا ده فرزند نوشته اند. شش پسر و چهار 
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دختر ولي هنگام شمارش به نام هاي زینب، سکینه و فاطمه اشاره کرده و چهارمي 
را ذکر نکرده اند. شاید چهارمي رقیه باشد. 

5- اگر رقیه کربلا را رقیه دختر امیرالمومنین علي)ع( بدانیم دچار چند مشکل 
خواهیم شد نخست آن که برخي مرگ رقیه را در دوران کودکي نوشته اند که 
سبط بن جوزي از آن جمله است )و باید در مدینه دفن باشد( دوم آن که اگر رقیه 
دختر علي )ع( در کربلا باشد دیگر کودك نیست چون از زمان شهادت علي)ع( 
در زمان کربلا، بیست و یک سال گذشته است و این با گزارشي که از شهادت 
رقیه کوچک داده اند سازگار نیست. سوم آن که گزارشي روشن، دال بر حضور 
رقیه – دختر امیرمومنان علي )ع( و همسر مسلم بن عقیل – در کربلا نیست. 
برخي تواریخ از ازدواج رقیه با مسلم بن عقیل سخن گفته اند و نیز نوشته اند که 
عبدالله بن مسلم بن عقیل که در کربلا به شهادت رسید فرزند همین رقیه است 
اما هیچ نشاني از حضور این رقیه در کربلا و حتي در کوفه – و این که همراه 

مسلم به کوفه رفته باشد – در دست نیست.
چهارم آن که در برخي مآخذ، امام حسین در کربلا از جمله کساني را که 
مخاطب قرار داد و گفت: مواظب باشید پس از کشته شدن من گریبان چاك 

مدهید، صورت مخراشید و سخن ناروا بر زبان میاورید، رقیه بود.)9(
قندوزي نیز در توصیف لحظه ي وداع اباعبدالله الحسین)ع( مي نویسد: امام ندا 
داد اي ام کلثوم، اي سکینه، اي رقیه، اي عاتکه، اي زینب و اي اهل بیت من 
درودتان باد. در لهوف سیدبن طاووس نام رقیه در وداع امام حسین)ع( آمده است. 
پنجمین دلیل آن است که مزار رقیه دختر امیرالمومنین علي)ع( در مصر است که 

یاقوت حموي بدان اشاره کرده است.)10(
ششمین دلیل ذکر نام رقیه در شعر سیف بن عمیر نخعي کوفي از یاران امام 
صادق)ع( و امام موسي کاظم)ع( )در کنار هم نام سکینه و رقیه ذکر شده است( 
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است که نام او در رجال نجاشي و فهرست شیخ طوسي آمده است.
شعر سیف بن عمیره درباره عاشوراست:

و سكينة عنها السكينه فارقَتْ               لمّا ابتديت بفُرقهٍ و تغََيُّر
ورقيه رَقَّ الحسود لضَِغْها           وعذاً ليعذّرها الذي لم يعَْذِر
رٍ و تزفر)11( لمَْ انَهْا و سكينة و رقيه      يبكينه بتحَسُّ

در معالي السّبطین آمده است: رقیه دختر امام حسین)ع(، در بارگاه نزدیک 
جامع دارالخلیفه ي یزید، به همراه جماعتي دیگر از اهل بیت مدفون است. این 
مسجد، امروز به جامع شجرة الدَر مشهور است. در سمت چپ سیده نفیسه است 
و جایي که حضرت رقیه در آن مدفون است، در سمت راستش قرار دارد. بر سنگ 

نصب شده در این خانه چنین نوشته شده است:
فَتْ بآل النبي            و بنت الحسينِ الشَهيد رقيهّ بقعهً شُرِّ

مادر حضرت رقیّه را ام اسحاق نوشته اند که امّ اسحاق قبلًا همسر امام حسن)ع( 
بود و به توصیه خود امام مجتبي)ع(، پس از شهادت وي، اباعبدالله با وي ازدواج 
کرد. برخي مادر او را امّ جعفر قضائیه و برخي شاه زنان، مادر امام سجاد)ع( را 

مادر رقیه دانسته  اند.
سن او را هنگام شهادت 3، 4، 5، 7 سال نگاشته اند که درست تر 4 سال است. 
زمان شهادت حضرت رقیه را پنجم ماه صفر سال 61 یعني چهارروز پس از ورود 

کاروان اسرا به شام نوشته اند.)12(
شاید یکي از دلایل خطاهایي که درباره ي دختران امام حسین)ع( است، این 
است که همه ي آن ها فاطمه نامیده مي شدند و فاطمه صغري و فاطمه صغیره – 
برخي فاطمه صغیره را همان رقیه دانسته اند و فاطمه کبري را براي تفکیک به 

کار برده اند همان گونه که نام پسران همگي »علي« بوده است.

ُ
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4- زينبدخترامامحسين)ع(
این دختر را هم به امام حسن و هم به امام حسین منتسب کرده اند. در تاریخ 
دمشق از ابن عساکر و بعضي منابع دیگر از حمیدبن مسلم ازدي – گزارشگر سپاه 
عمر سعد – آمده است که پس از شهادت علي اکبر)ع(، زني که از زیبایي چون 
خورشید مي درخشید صدا مي زد: برادرم! که معلوم شد زینب دختر امام حسین بوده 

است. امام دست او را گرفت و به خیمه بازگرداند.
این زینب را زینب کبري – خواهر امام، زینب دختر امام حسن و برخي لیلا 

مادر علي اکبر دانسته اند و به جاي برادرم، فرزندم، میوه دلم و... نوشته اند.)13(
زبیدي در تاج العروس، به زینب دختر امام حسین که در مصر در گذشته و در 

آن جا دفن شده اشاره دارد.)14(
چنین دختري در هیچ یک از منابع دیگر به امام حسین نسبت داده نشد و 

شباهت نام گواه تصحیف و یا خطاي نویسندگان منابع پیش گفته است.
5- صفيهدخترامامحسين)ع(

ناسخ التواریخ  در  و  مخنف )ص84(  ابي  به  منسوب  مقتل  در  دختر  این  از 
سپهر)15( یاد شده است که امام هنگام وداع او را نیز به شکیبایي دعوت کرد. 
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دلایل پیش گفته، مانند عدم گزارشي از وي در اسارت و پس از آن و در مجموع 
سفر از مدینه تا کربلا و کوفه و شام و مدینه، نشان تصحیف احتمالي نام »رقیه« 

یا خطاي نویسندگان باشد.
در منتخب طریحي، داستاني از اخنس بن زید )یزید( مطرح شده است که 
صفیه، لباسش آتش گرفته بود و هرچه کوشید که با غلتیدن در خاك شعله را فرو 
بنشاند نشد. از من کمک خواست، من آب بر او ریختم شد و آتش شعله ورتر شد. 
من به او گفتم خودت را در نهر بینداز! و چون خود را در آب انداخت، تمام بدنش 

شعله ور شد! و سوخت و چون زغال شد! و بر سطح آب قرار گرفت.)16(
با اندکي درنگ و دانستن فاصله خیمه ها تا آب و صورت واقعه، دروغ و ساختگي 

بودن آن معلوم مي شود.
6 و 7 و 8 و9و10-امانيس،خديجه،مليكه،امكلثوموامعبدالله، 
پنج دختر دیگر هستند که در کتاب هایي چون ینابیع الموده )ج3، ص152(، جمل 
من انساب الاشراف )ج9، ص448(، لباب الانساب ابن فندق )ج1، ص350( و 
کنزالعمال متقي هندي )ج2، صص35-36( مطرح شده اند که نه تنها دیگران در 
کتب متاخر و معاصر تایید نکرده اند که خود این نویسندگان نیز با تردید آورده اند.

11- خولهدخترامامحسين)ع(
در بعلبک لبنان بارگاهي مجلل منتسب به خوله دختر امام حسین)ع( است که 
بسیار مورد توجه مردم لبنان است. در هیچ یک از منابع، چنین دختري به امام 
حسین)ع( نسبت داده نشده است. محتمل آن است که از نوادگان ائمه و یا از نسل 

و نوادگان امام حسین)ع( باشد.
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منابعوپينوشتها:
1- تاریخ دمشق: ابن عساکر، ج74، ص19، مقتل الحسین خوارزمي، ج2، صص92-
93، فرائد السمطین: الحموئي، موسسه محمودي، بیروت، 1400ق، ج2، صص164-163، 
بن  محمدباقر  الساکبه:  الدمعه  صص172-171،  ج45،  مجلسي،  علامه  بحارالانوار: 
عبدالکریم بهبهاني، موسسه الاعلمي للمطبوعات، بیروت، 1409 ق، ج4، صص380-

381، اسرارالشهاده: ملاآقا دربندي، منشورات الاعلمي، تهران، ص445.
2- مقتل الحسین خوارزمي: ج2، ص92، جلاءالعیون: علامه مجلسي، ص691، ناسخ 
التواریخ: میرزا محمدتقي سپهر، کتاب فروشي اسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1368، ج3، 

ص85 و ج2، ص144، ریاحین الشریعه: ذبیح الله محلاتي، ج3، ص216.
3- ناسخ التواریخ: محمدتقي سپهر،  ج3، ص184.

4- همان، ص 248
5- جلاءالعیون: علامه مجلسي، ص692

شهادت  از  مطلع  نخستین  عنوان  به   – سلمه  ام  خبردارشدن  و  زمینه  این  در   -6
حسین)ع( در مدینه مراجعه شود به الامالي: شیخ صدوق، ص 139، الارشاد: شیخ مفید، 
ج2، صص133-134، بحارالانوار: علامه مجلسي، ج44، صص 239-240، اعلام الوري: 
شیخ طبرسي، ص219 العوالم: بحراني، ج 17، ص509، مقتل الحسین: بحرالعلوم، ص46، 
الکتب،  عالم  الشجري،  الجرجاني  اسماعیل  بن  الحسین  بن  یحیي  الخمیسیه:  الامالي 

بیروت، ج2، ص82.
7- کامل بهایي: عمادالدین طبري، مکتبه مصطفوي و مکتب مرتضوي، جزء دوم، 

ص 179.
8- ر.ك آینه در کربلاست: محمدرضا سنگري، انتشارات قدیاني، تهران، ص685.

9- همان، ص686 و اللهوف: سیدبن طاووس، ص141.
10- آینه در کربلاست: ص 686 و معجم البلدان، ج5، ص167.

11- ادب الطف: جواد شُبّر، ج1، ص196.
12- معالي السبطین، ج2، ص171 )ر.ك آینه در کربلاست: ص171( و حضرت رقیه: 

شیخ علي فلسفي، صص5-4.
13- تاریخ دمشق: ابن عساکر، ج73، ص126، مختصر: ابن منظور، ج9، ص174.

14- تاج العروس: محمدمرتضي الحسیني الواسطي الزبیدي، المطبعه الخیریه المنشاه 
بجمالیه، مصر، 1306ق. ج1، ص290
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15- ناسخ التواریخ: محمدتقي سپهر، )زندگاني حضرت زینب(،  صص213-212.
16- المنتخب: طریحي صص 180-181، اسرار الشهاده: دربندي، صص 577-566، 

بحارالانوار: مجلسي، ج45، صص 322-321.
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فرزندان امام حسين بن علي
سيدالشهداء عليه السلام

ب.فرزنداندختر)2(
فاطمهصغری)امّعبدالله(
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فاطمهصغري
دختر بزرگ حسین بن علي بن ابي طالب )ع(، سومین فرزند بعد از علي اکبر و 
علي بن الحسین )سیدالساجدین)ع((، نام مادر: امُ اسحاق دختر طلحه بن عبیدالله 

بن عثمان بن عمروبن کعب بن سعد ابن تیم. 
امُّ اسحاق نخست با امام حسن ازدواج کرد و از او صاحب فرزندي به نام طلحه 
شد که در کودکي در گذشت و پس از شهادت امام مجتبي)ع(، با امام حسین)ع( 

ازدواج کرد.)1(
القاب: انسیه حوراء )این عنوان را امام حسین )ع( به او داده بود(، چون مادر امُّ 
اسحاق جرباء دختر قسامه بن رومان – بسیار زیبا بود او را »جرباء« مي نامیدند و 
همین ویژگي زیبایي در فاطمه نیز بود و او را »جرباء« مي نامیدند. جرباء به زیبایي 
مي گویند که حتي زیبایان درکنارش زشت بنمایند! ویژگي دیگر »جرباء« این 

است که زیبایي افول نکند و کاسته نشود.)2(
انساب و خویشاوندان: جده اش فاطمه زهرا)س(، عمویش امام حسن مجتبي)ع(، 
ام کلثوم،  العباس، عبدالله، عثمان و جعفر و عون، عمه هایش زینب و  ابوالفضل 
برادرانش امام زین العابدین)ع(، علي اکبر، علي اصغر و خواهرانش سکینه و رقیه هستند.
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ويژگيها:
- اشبه الناس به فاطمه )س( )شبیه ترین زن از صورت و سیرت به فاطمه(، 

حورالعین )از القاب او به سبب زیبایي(
- فَتَقوم اللیل کُلهّ و تصوم النهار )شب ها به تهجد می پرداخت و روزها روزه دار 

بود.()3(
- در تقوا و کمال و فضایل نظیر و همانند نداشت.)4(

- نگاهبان ودایع امامت و برخي وصایاي امام بود و در تبلیغ  دین همت تمام 
داشت؛ او را یکي از سه بانوي بزرگ نهضت حسیني دانسته اند.)5(

- او را از اندیشه وران )عقایل( قریش دانسته اند که در زهد و ورع و عبادت 
و پاکي و پارسایي و در بخشش و عطاو کریمه بودن جایگاهي رفیع داشت.)6(

در بلاغت، خطبه خواني، فصاحت،  بود که  روزگار خود  دانشمند  زنان  از   -
شجاعت، روایت داني و روایت خواني ممتاز بود.)7(

- یادگارهاي عزیز پیامبر را که در نزدش بود مانند برخي وسایل زندگي پیامبر 
و روایات و احادیث نبوي به جان نگهداري مي کرد.)8(

- مجالس سوگواري برگزار مي کرد و با اندوه و سوگ و درد از شهادت پدرش 
و برادرانش و صحابه ي عاشورا سخن مي گفت.)9(

- تابعیه و راویه )نسل بي واسطه که از اصحاب روایت کرده است، فاطمه 
صغري روایاتي را از پدر، جدّ، جده و دیگران نقل کرده است.( چندین روایت از 

او باقي است.
 در عبادت، تسبیحي داشت با گره هاي نخي که پیوسته مشغول ذکر بود.)11(

- ادب و حیا و وقار او را همگان ستوده اند. آن سان که او را با آزرم ترین و با 
حیاترین زن روزگار خود دانسته اند. )فما کانَ فیهنَّ اخَْفَر ولااحیا مِنْ فاطمه بنت 

الحسین()12(
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- به سبب اعتبار و موقعیت و جایگاه رفیع وي نزد امام حسین)ع(، امام سجاد)ع( 
و امام محمدباقر)ع( روایات و سخنان وي مورد وثوق و اعتماد تام و تمام بوده 
و هست و در کتب شیعه و اهل تسنن روایات وي با سند و با اجلال و احترام و 

وثاقت مطرح شده است.
- احترام ویژه براي امام سجاد)ع( و امام محمدباقر)ع( قائل بود. در رفتار ویژه ي 
وي از زباني شخصي به نام ابومِقْدام )ثابت بن هرمز حدّاد( نوشته اند که: از سفر 
حج به مدینه باز مي گشتم. فرزندم عمرو نیز همراه من بود. همسرم در راه جان 
سپرد و من و فرزندم، در هنگام ورود به مدینه، تصمیم گرفتیم به دیدار امام 
محمدباقر)ع( برویم. زماني که به منزل امام رسیدم، دیدم اسب خود را زین کرده 
و قصد رفتن به جایي دارد. همین که مرا دید حالم را پرسید، گفتم: قربانت شوم، 
خوبم. بعد فرمود: آمده اي برای دیدار با عمه ام اجازه بگیري؟ گفتم: بله، فرمود: 
شتاب مکن تا بیایم. پس از آن به همراه امام به منزل عمه اش فاطمه صغري 
رفتیم. وقتي وارد منزل شدیم، فاطمه خوش آمد گفت و براي این که راحت باشم 
متکایي براي من گذاشت. بعد حال مرا پرسید، گفتم جانم فداي شما باد، آیا 

یادگاري از رسول خدا نزدتان هست تا آن را مشاهده کنم؟
فاطمه صغري فرزندانش را صدا زد پنج نفر به حضورش رسیدند. فرمود: اي 
ابا مِقدام اینان گوشت و خون پیامبرند. سپس ظرفي را که در آن خمیر مي کردند 
)ظرفي فلزي و آهني( نشانم داد و گفت: این ظرفي است )دیگي است( که پر از 
گوشت و ترید به پیامبر هدیه داده بودند. من ظرف را گرفتم و به تیمن و تبرك 

به آن دست کشیدم.)13(
در این گزارش احترام ویژه ي امام به عمّه اش فاطمه صغري و احترام متقابل 

وي طرح شده است.
- مجلس او، مجلس تذّکر و تنبه و عبرت و آموزش بود. خود نیز به فرزندانش 
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توصیه مي کرد که در مجلس حضرت سید الساجدین – علي بن الحسین)ع( – 
حضور یابند. فرزند فاطمه مي گوید: »مادر من فاطمه دختر حسین)ع( به من 
دستور مي داد که من با دایي خود حضرت علي بن الحسین)ع( همنشین شوم. 
پس هرگز نشد که من با او همنشین شوم جز این که بهره مند از نزدش برخاستم، 
یا ترسي از خدا در من پیدا شده بود که از ترس او از خدا دیده بودم، یا دانشي که 

از او استفاده کرده بودم.«)14(
نیز فرزندش روایت کرده است که مادرمان فاطمه بنت الحسین ما را جمع کرد 
و فرمود: فرزندانم هیچ نادان و سفیه، با ناداني به چیزي و جایي نرسیده است و 
هیچ کس به لذاتي که اهل مروت به سبب جوانمردي و مروت رسیده اند نرسیده 

است، خود را با زیبایي هایي که خداوند بر شما پوشانده است بپوشانید.)15(
- از تعدد راویان و روایات و دیدارها و گفت وگوها مشخص مي شود که فاطمه 
صغري، مرجع، ملجأ و نقطه امید و اتکا و اعتماد مردم بوده است و علي رغم فضاي 
مسموم تبلیغاتي علیه اهل بیت، مردم به دیدارش مي شتافتند و از محضر وي 

که سرشار از آموزه ها و هدایت هاي قرآني و نبوي و علوي بود بهره مي گرفتند.
منش و سرگذشت فرزندان او نیز گویاي این ویژگي فاطمه صغري است.

منابعوپينوشتها:
1-  تاریخ مدینه ي دمشق: ابن عساکر، دارالفکر، بیروت، 1417، ج74، ص14، و اعیان 

الشیعه: سیدمحسن امین، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1406ق، ج8، ص388.
2- مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهاني، ترجمه ي رسولي محلاتي، کتاب فروشي صدوق، بي تا 

)چاپ مطبعه الحیدریه، نجف، 1385ق(، ص122
3- اسعاف الراغبین: شیخ محمدبن علي الصّبّان، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بي تا، 

ص229.
4- منتهي الآمال: شیخ عباس قمي، کتابفروشي اسلامیه، قم، بي تا، ص 548

5- ریاحین الشریعه: ذبیح الله محلاتي، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ج3، صص282-281.
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6- معالي السبطین: شیخ محمد مهدي مازندراني، منشورات شریف رضي، قم، چاپ دوم، 
1363، ج2، ص219.

7- العیون العبري: سیدابراهیم میانجي، مکتبه المرتضویه، ص309، زینب الکبري، شیخ 
جعفر نقدي، المطبعه الحیدریه، نجف، 1362ش، ص56 و فاطمه بنت الحسین: محمدهادي 

الامیني، مکتبه الزهراء، العامه، اصفهان، ص19.
8- زینب الکبري: شیخ جعفر نقدي ص56.

9- فاطمه بنت الحسین: محمدهادي امیني، ص19
10- اعلام النساء: علي محمد علي دخیل، موسسه اهل البیت، بیروت، 1401ق، ص56.

11- اعیان الشیعه: سیدمحسن امین، ج8، ص388.
12- تاریخ دمشق: ابن عساکر، ج74، ص14 و تراجم النساء: ابن عساکر، تحقیق الشهابي، 

دمشق، صص279-278.
13- بصائر الدرجات الکبري في فضائل آل محمد، تحقیق حاج میرزا محسن، منشورات 
الاعلمي، تهران، 1362ش، ص205 و بحارالانوار: مجلسي، ج26، ص214 و فاطمه بنت 

الحسین: امیني، صص 116-115.
14- ارشاد )ترجمه(: شیخ مفید، ترجمه ي سیدهاشم رسولي محلاتي، انتشارات علمیه 

اسلامیه، تهران، ج2، ص141.
15- تاریخ دمشق: ابن عساکر، ج56، ص288 و تاریخ بغداد: خطیب بغدادي، ج5، ص386 

و نورالابصار شبلنجي، ص385.
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رواياتفاطمهدخترحسين)ع(

فاطمه، راوي صادق بسیار روایت هاست که از زبان پدرش اباعبدالله الحسین)ع(، 
برادرش سیدالساجدین)ع(، عمه اش زینب)س( و با واسطه از فاطمه زهرا)س(، 
اسماء بنت عمیس، عایشه بنت عبدالله، بلال مؤذّن پیامبر و عبدالله بن عباس 

بیان کرده است.
روایات فاطمه صغري را به چند دسته مي توان تقسیم کرد:

1- روایاتي که به مسائل اعتقادي، اخلاقي و احکام و مناسک دیني تعلق دارد.
2- روایاتي که در شأن و منزلت اهل بیت به ویژه امیر مؤمنان علي)ع( و فاطمه 

زهرا)س( است. 
3- روایاتي که ویژه ي رخدادها و حوادث نهضت حسیني از مدینه تا کربلا 
و عاشورا و کوفه و شام و بازگشت کاروان به مدینه است. بخش عمده ي این 
روایات، مشاهدات و رخدادهایي است که فاطمه صغري خود در آن ها حاضر و 

ناظر و شاهد و گاه نقش آفرین بوده است.
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روایات دسته ي نخست، در زنجیره ي روایي )سلسله ي رواة( به پیامبر مي رسند. 
که این روایات یا مستقیماً توسط فاطمه صغري مطرح شده اند و یا فرزندان فاطمه 

صغري از مادر خویش نقل کرده اند. برخي از این روایات عبارتند از:

دستهاول:روايتاخلاقي،اعتقاديواجتماعي)تربيتي(
1- ما منِْ مُسلْم يصُابُ بمُصيبهٍ فيذكرها و انِْ قَدمِ مَشهدُها فيحدثُ لهَُ 

الاسترجاع الِا كتب اللهُ منَِ الاجَْر مثل يوم اصُيب.)1(
هر مسلماني به رنج و مصیبتي دچار شود و هرچند وقت آن گذشته باشد آن 
را به یاد آورد و بگوید: انِاّلله وانا الیه راجعون، خداوند پاداش نخستین باري را که 

بدان مصیبت دچار شده، به حساب او مي نویسد.
نکته: این روایت را فاطمه صغري از پدرش امام حسین)ع( و وي از رسول 
خدا)ص( نقل مي کند. گفتن »اناّ لله و اناّ الیه راجعون« یادآوري این نکته به 
خویش است که فرجام و سرانجام خداست و چیزي در عالم گم نمي شود و روزي 

آن »از دست رفته« را مي یابیم. این یادآوري غم زدا و آرامش آفرین است. 
در مسند ابن حنبل این روایت با اندکي تفاوت به نقل از فاطمه صغري این گونه 

آمده است:
ما من مُسلم و لامسلمةٍ يصُابُ بمصيبةً فيذكرها و انِْ طال عهدها – قال 
الِا جدد الله لهَُ عند ذالك  عباد )راوي حدیث( فيحدثُ لذلك استرجاعاً 

فاعطاهُ مثل اجرها يوم اصُيب بها.)2(
2- للسائل حقٌ و انِْ جاءَ علي فَرسٍ.)3(

نیازمند و سائل هرچند بر اسب باشد، حقي بر گردن دیگران دارد.
این روایت مي آموزاند که دست رد بر سینه ي سائل و پرسشگر و حاجتمند 

نگذاریم.
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این روایت را فاطمه صغري از پدرش و از قول رسول خدا )ص( آورده است.
3- لاتدُيموا النظر الي المجذومين وَاذا كلّمتموهُم فليكن بينكم و بينهم 

قَيدُْ رُمحٍ)4(
خیره و پیوسته به جذامیان )بیماري خوره( نگاه نکنید و هرگاه با آنان هم سخن 
شدید به اندازه ي درازاي یک نیزه )حدود 1/5 مترتا دومتر( با آنان فاصله بگیرید.

خیره نگاه نکردن هم در مفهوم آزار ندادن با نگاه )نگاه رحمت و رأفت یا نفرت( 
و یا پرهیز از گرفتاري به این بیماري است.

از  روایت شده  و  حسین)ع(  امام  پدرش  از  نیز  صغري  فاطمه  روایت  این 
پیامبر)ص( است.

4- ]اذا دخل المسجد[ اللهمَ اغفرلي ذنوبي و افتح لي ابواب رحمتك 
]و اذِا خَرَج صلّي علي محمد و سلّم، ثم قال[ اللهم آغفرلي ذنوبي و افتح 

لي ابوابَ فَضْلكِ.)5(
پیامبر وقتي قدم به مسجد مي گذاشت مي گفت: پروردگارا گناهانم را ببخش 
و درهاي رحمتت را به رویم بگشا و چون از مسجد خارج مي شد مي گفت: خدایا 

گناهانم را ببخش و درهاي فضل خود را به رویم بگشا.
در برخي از منابع افزون بر این دعا »و سهل لي ابوابَ رزقک«)6( نیز آمده 

است.
منابع این روایت عبدالله بن حسن ]فرزند فاطمه صغري[ است که از مادرش و 

او با واسطه از دختر پیامبر نقل کرده است.
5- الَا، لايلومَنَّ امرؤ الِانَفَْسَه يبَيتُ و في يده ريحُ غَمْر.)7(

هیچ کس جز خود را سرزنش نکند اگر به بیماري و رنج دچار شود و شب با 
دست چرب و بویناك و آلوده بخوابد.

این روایت را فاطمه صغري از پدرش امام حسین)ع( نقل کرده است که وي 
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نیز از پیامبر )ص( نقل کرده است. 
6- لاتطَْرقُوا الطير في اوكارها فَانِّ الليلَ لهَُ امانً. شبانگاه به آشیانه ي 

پرندگان نزدیک نشوید، زیرا شب هنگام آرامش و آسایش آن هاست.
این روایت را عایشه دختر طلحه از فاطمه صغري نقل کرده است که او نیز 

روایت را از رسول خدا نقل کرده است.
7- انَِّ الله يحُبُ معالي الاخلاق و اشرافَها وَ يكَْرَهُ سَفْسافَها)9(. خداوند 
را  اخلاقي  و پست  و صفات زشت  دارد  بسیار دوست  را  اخلاق شرافتمندانه 

نکوهیده و ناپسند مي داند.
این روایت را فاطمه صغري از امام حسین )ع( و وي نیز از پیامبر )ص( نقل 

کرده است.
8- اذِا مَرضَ العبدُ اوَْحي اللهُ الي ملائكته انَْ ارِْفَعوا عن عبدي القلم 

مادام في و ثاقي فاني انَاَ حَبسَْتهُ حتي اقبضتهُ اوَْاخَْلي سَبيلهُ.)10(
وقتي بنده ي پروردگار بیمار مي شود، خداوند به فرشتگان مي فرماید: از او قلم 
تکلیف را بردارید تا آن گاه که رشته ي بندگي من برگردن دارد و بر او گناهي 
ننویسید چون من او را محبوس و در تنگنا قرار داده ام تا آن گاه که یا او را قبض 
روح کنم یا پس از پاك شدن گناهان سلامتي به او برگردد. این روایت را عبدالله 
حسن از مادرش فاطمه صغري و وي از امام حسین)ع( نقل کرده است. روایت 

از رسول خدا )ص( است.
9- كل مَعروفٍ صدقه:)11( هر کار خوب و نیک، صدقه است.

این روایت را فاطمه صغري، از مؤذن پیامبر، بلال حبشي و وي از زبان رسول 
خدا )ص( نقل کرده است.

10- انَِّ صلاح اوَل هذه الُامه بالزهد و اليقين و هلاك آخرها بالشُّحَ 
والامل.)12(
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نخستین عامل سازندگي این امت با زهد ورزي و یقین داري و آخرین عامل 
تباهي آن آزمندي و آرزوهاي دور و دراز است.

این حدیث نبوي را فاطمه صغري از پدرش امام حسین)ع( ذکر کرده است.
11- الرّغبه في الدنيا تكثرّ الهمّ و الحُزن و الزَهد في الدنيا يريح القلب و 
البدن.)13( دنیا خواهي و شیفتگي به دنیا اندوه و غم همراه مي آورد و زهدورزي 

نسبت به دنیا آرامش و راحت قلب و بدن را در پي دارد.
12- النسَاءُ عیٌّ و عورات، فاستروا عليهنَّ بالسكوت و عورتهنّ بالبيوت.

)14( زنان وجودي ظریف دارند و بهتر است مستور و در پرده باشند و بهترین 
راه در حفظ و مصونیت آنان کم تر سخن گفتن و حضور و استقرار در خانه است.

این روایت نبوي نیز از فاطمه صغري، وي از پدرش و پدرش از علي بن 
ابي طالب)ع( روایت کرده است.

13- ثلاثَ حضالٍ مَن كُنَّ فيه، استكمل خصالَ الايمان: الذي اذا رَضَي 
لم يدُْخْلهُ رضاهُ في باطِل و اذِا غَضَبِ لمَْ يخُْرجْهُ الغضبُ من الحق و اذا 

قَدَرَ لم يتعاط ما ليَسَْ لهَْ.)15(
در هرکس سه ویژگي باشد ایمان او به کمال رسیده است. نخست آن که وقتي 
در حال رضا و خوشي است به باطل کشیده نشود و در هنگام خشم و غضب از 
اعتدال و حق فاصله نگیرد و هنگامي که به قدرت و موقعیت رسید حق دیگران 

را پایمال و از آنِ خود نکند.
این روایت نبوي را فاطمه صغري از پدرش امام حسین)ع( نقل کرده است.

14- مَنْ اعطي اربع خصالٍ في الدنيا فقد اعُْطِيَ خيرالدنيا و آلاخره و 
فازَ بحظه منِهْما، وَرَعٌ يعصُمُه عَنْ محارمِ الله و حُسنُ خلقٍ يعيشَ بهِِ في 
الناس و حِلْمٌ يدَْفَعَ بهِِ جهل الجاهِلِ و زوجهٌ صالحَِهً تعُينُهُ علي امرالدنيا 

والآخره.)16(
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هرکس در دنیا چهار ویژگي بیابد به او خیر دنیا و آخرت بخشیده شده است 
و کامیابي دنیا و آخرت یافته است نخست پرهیزگاري و خویشتن داري که او را 
از ارتکاب به گناهان بازدارد، دوم خوش اخلاقي که با آن میان مردم به خوبي 
زندگي کند و سوم بردباري که به مدد آن رفتار ناسنجیده نادانان را تاب آورد و 

چهارم همسري درستکار و شایسته که یاریگر او در امر دنیا و آخرت باشد.
این روایت نبوي نیز از فاطمه صغري از طریق فرزندانش نقل شده که راوي 

آن امیرمؤمنان علي)ع( است. 
15- انََّ عبدالله بن عمروجاءَ الي النبي فقال يا رسولَ الله، امَنَِ الكبر انَْ 
الَبْسََ الحلة الحَسَنهَ؟ قال: لا، قال: فَمِنَ الكبر انَْ ارَكَبَ الناقه النجيبه؟ قال 
لا. قال: افََمِنَ الكبر انَْ اصنع طعاماً فادعوا قوماً يا كلونَ عندي و يمشونَ 
خلف عقبي؟ قال لا، قال: فماالكبر؟ قال: »انَْ تسَفهَ الحَق وَ تغَْمِصَ الناس.

)17(
عبدالله بن عمرو نزد پیامبر آمد و گفت: اي رسول خدا آیا اگر لباس زیبا بپوشم 
نشانه ي کبر و خودبزرگ بیني است؟ رسول خدا فرمود: نه، گفت: اگر بر مرکب 
راهوار )شتر نجیب( سوار شوم کاري متکبرانه است؟ فرمود: نه. گفت: اگر غذایي 
درست کنم و گروهي را دعوت کنم تا استفاده کنند و سپس در پشت سرگام بزنند 
کاري خودپسندانه است؟ فرمود: نه. عبدالله بن عمروپرسید: پس کبر چیست؟ 
فرمود: کبر آن است که حق را کم ارج و غیر مهم جلوه دهیم و مردم را تحقیر و 

خوار کنم )شخصیت شکني کنیم.(
این حدیث نبوي را شخصي به نام عمارة بن غزبه از فاطمه صغري نقل کرده 

است.
16- كان رسول الله اذا عزّي قال: آجركم الله و رحمكم و اذا هنأ قالَ: 
بارك اللهُ لكم و بارك عليكم.)18( هرگاه رسول خدا با سوگ و عزایي مواجه 

ُّ

ا
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مي شد مي فرمود: خداوند پاداش و رحمت دهد شما را و هرگاه با شادي و سروري 
مواجه مي شد مي فرمود: خداوند برکت و فراواني به شما عنایت فرماید.

این روایت نبوي را فاطمه صغري از پدرش امام حسین)ع( نقل کرده است.

دستهدوم:رواياتفضيلتومنزلتوستايشاهلبيتعليهمالسلام
این روایات که در مجموع، روشن گرِ فعالیت سیاسي، ستم ستیزانه، حق جویانه و 
افشاگرانه ي فاطمه صغري در سال هاي پس از وقوع کربلاست، حول محور شأن 

و شوکت اهل بیت است و بیان مظلومیت این خانواده و پیروان آنان.
فراواني این روایات و تعدّد راویان، گواه آن است که فاطمه صغري، این سفیر 
فرهنگ نبوي و علوي و ناشر معارف انسان ساز الهي، در هر فرصت و موقعیتي 
در پي آگاهي بخشي و طرح جایگاه و پایگاه رفیع اهل بیت و شیعیان و رهپویان 

راه آن هاست.
برخي از این روایات عبارتند از:

1- قال رسولُ الله )ص( لمّا دخلتُ الجنهّ رأيتُ فيها شجرهً تحملُ 
اعَْلاها  في  و  ابلق و وسطها حورالعين  اسَْفَلَها خيلٌ  الحلل،  و  الحليّ 
الرّضوان. قيل يا جبرئيل لمَِنْ هذهِ الشَجره؟ قال لابن عَمّكَ اميرالمومنين 
اذا امََرَاللهَ ]الخليفه[ بالدخول الي الجنهّ يؤُتي بشيعةِ علي حتي ينتهي بهم 
الي هذه الشجره فيلبسون الحُليّ و يركبون الخيل البلق و ينُادي مُنادٍ: 

هؤلاءِ شيعه عليٍّ صبروا في الدّنيا علي الاذي فاكرموهم اليوم.)19(
پیامبر)ص( فرمود: هنگامي که در ]معراج[ وارد بهشت شدم در آن درختي 
آراسته به زیورها و حلهَ هاي فراوان یافتم که در زیر آن درخت اسبان آماده سیاه و 
سپید و در میانه زنان زیباروي بهشتي و در فراز آن رضوان بود. از جبرئیل پرسیدم: 
این درخت از آن کیست، گفت: از پسر عمویت علي)ع(. وقتي وارد بهشت شود، 
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شیعیانش زیر این درخت قرار مي گیرند و حله هاي بهشتي مي پوشند و بر اسبان 
سوار مي شوند. آن گاه منادي ندا مي دهد: اینان شیعیان علي)ع( هستند که در دنیا 
بر آزارها و رنج ها صبوري ورزیدند و اینک به پاس تحمل دشواري ها و تلخي ها، 

تکریم و تجلیل مي شوند. 
2- يا فاطمه! انِّ اللهَ ليغضب لغضبك و يرضي لرضاكَ)20( اي فاطمه! 
بي تردید خداوند از خشم و غضب تو خشمگین و از خشنودي و رضاي تو خشنود 

مي شود.
این روایت نبوي را فاطمه صغري از پدرش نقل کرده است.

3- مَنْ سَبَّ اهل بيتي فَانَاَ بريً منه والاسلام)21(. هرکس اهل بیت مرا 
دشنام و ناسزا گوید، هم من و هم اسلام )اهل اسلام( از او بیزار و متنفرند.

این روایت نبوي را فاطمه صغري از پدرش امام حسین)ع( نقل کرده است.
4- نحنُ المستضعفونَ و نحَْنُ المتهورون وَ نحَْنُ عترهُ رسول اللهَ فَمَنْ 
نصرنا فرسولَ الله نصََرَ وَ مَنْ خَذَلنا فرسولُ اللهُ خَذَل وَ نحَْنُ و اعداءنا 

نجتمعُ يوم تجدُ كَل نفس مٍا عَمَلتِْ منِْ خيرٍ مَحضراً.)22(
فاطمه صغري از پدرش امام حسین)ع( نقل مي کند که فرمود: ما مستضعفان 
و مقهوران )رنج دیدگان و تبه شدگانیم( و عترت پیامبر خداییم. هرکس یاریمان 
کند رسول خدا را یاري کرده است و هرکس خوار و تحقیرمان کند رسول خدا را 
خوار کرده است و ما و دشمنانمان روزي گرد خواهیم آمد )در قیامت( و هرکس 

عملکرد خویش را در آن روز حاضر خواهد یافت.
5- الَا من ماتَ علي حُبَ الَ محمدٍ ماتَ شهيداً.)23( هرکس با محبت و 

دوست ورزي نسبت به خاندان پیامبر بمیرد، شهید از دنیا رفته است.
وَجلَّ باهي بكم  6- خَرَجَ علينا رسولُ اللهِ عشية عرفه فقالَ انِّ اللهَ عَزَّ
]الملائكه[ وَغفَرَ لكُم عامةّ و لعليٍ خاصّه و انيّ رسول الله اليكم غير 
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مُجابٍ لقرابتي. ]هذا جبريل يخبرني[، انِّ السّعيد كُلُّ السَعيد و حق السَعيد 
مَنْ احََبَ علياًّ في حياته و بعد موته ]انِّ الشقي كل الشقي حق الشقي مَنْ 

ابَغَْضَ علياًّ في حياته و بعدَ مَوته[.)24(
رسول خدا شب عرفه نزد ما آمد و فرمود: به راستي خداي تبارك و تعالي به 
شما مباهات دارد همه ي شما را عموماً و به خصوص علي را آمرزیده و من رسول 
خدایم به سوي شما و از راه دوستي و خویشاوندي نیست، این جبرئیل است که 
به من خبر مي دهد سعادتمند کامل کسي است که علي را دوست دارد در زندگي 
او و پس از مرگش و شقي تمام کسي است که علي را در زندگي و پس از مرگ 

دشمن دارد.
این روایت از حضرت زهرا )س( نقل شده است و فاطمه صغري نیز راوي 

اصلي روایت را فاطمه )س( دختر پیامبر )ص( معرفي کرده است.
7- كانَ رسول الله اذا نزََلَ عليه الوحي يكادُ يغطّ عليه، قالت، فانزل عليه 
يوَْماً و رَاسه في حجر عليٍ، فقال لهَُ رسولُ الله: صّليتْ العصر يا علي؟ 
فقال: لا يا رسول الله. قالت: فدعاالله فَ رُدتْ عليه الشمس حتي صَلَي 
العصر. قالتَْ فرأيتُ الشمس بعد ما غابتَْ حينُ رُدّت عليه حتي صّلي 

العصر.)25(
این روایت که به ردّ الشمس شهرت دارد از فاطمه زهرا)س( نقل شده است. 
فاطمه صغري نیز روایت را به دختر گرامي پیامبر مي رساند. متن روایت چنین 
است: »گاه وقتي بر رسول خدا وحي نازل مي شد حالتي شبیه خواب ]و گاه 
بي هوشی[ به او دست مي داد. یک بار فرشته وحي بر او نازل شد و پیامبر سر 
بردامان علي)ع( داشت. وقتي چشم گشود به علي)ع( فرمود: نماز عصرت را 
خوانده اي؟ علي)ع( پاسخ داد: نه،  خیر اي پیامبر خدا. پیامبر دعا کرد و خورشید 
برگشت ]تا علي)ع( نماز عصر بخواند[. فاطمه)س( مي گوید: من خورشید را پس 
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از آن که غروب کرده بود دیدم که بازگشت تا علي)ع( نماز بگزارد.
***

جز این روایات، روایات دیگري که به موضوع غدیر، شهادت حضرت اباعبدالله 
الحسین )ع(، شهادت هفت تن از خاندان پیامبر در ساحل فرات )نزدیک به فرات(، 
مقام و منزلت فاطمه زهرا)س( و ستایش و تکریم اهل بیت است از فاطمه 
صغري آمده است که راوي همه ي این روایات، رسول خدا )س( ذکر شده است.

مجموعه ي این روایات نشان مي دهد که فاطمه صغري درهر موقعیتي و در 
هرجا )منزل، مسجد، سفر و در بقیع و...( براي آموزش معارف نبوي مي کوشید 
و از هیچ تلاشي دریغ نمي ورزید. بخش قابل توجهي از روایات از طریق فرزند 
فاطمه صغري، عبدالله، نقل شده است که نشان دهنده »تربیت نبوي و روایي« 

فرزندان این بانوي بزرگوار است.
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ازدواجوفرزندانفاطمهصغری

1- ازدواج
همان گونه که زندگي حضرت سکینه و ازدواج هاي وي در غبار تحریف و دروغ 
مصعب زبیري و دیگر دروغ پردازان اموي قرارگرفته بود، ازدواج و تعداد فرزندان 
فاطمه صغري نیز از این بر ساخته ها و تحریف ها مصون نمانده است و آن چه 
مصعب زبیري در »نسب قریش« مطرح کرده، دست مایه ي روایتگراني شده که 
بدون ژرف کاوي و تأمل هاي عمیق تاریخي، نقل و ثبت و تحریفات وي را عیناً 

نقل کرده اند.
زبیر بن بکار، راوي دیگر اخبار دروغ است که او نیز از عمویش مصعب زبیري 
روایت هاي برساخته فراوان دارد. همین روایات به منابع دیگري چون اغاني 
ابوالفرج اصفهاني راه یافته است. مصعب زبیري در کتاب خود با نام »نسب 
قریش« با بهره گیري از هم نام ها - مانند سکینه و فاطمه- آن چه را که درباره ي 
سکینه دختر خالدبن مصعب بن زبیر است به سکینه دختر اباعبدالله نسبت مي دهد 
و آن چه را مربوط به فاطمه نامي است که با عبدالله بن عمروبن عثمان ازدواج 
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کرده به فاطمه صغري منسوب کرده است.)1(
ازدواج فاطمه صغري با حسن مثني )حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب( 
در همه ي کتب گزارش شده است. حسن مثني در کربلا جنگید، زخمي شد و 
بي هوش بر زمین افتاد. روز بعد وقتي به دستور عمر سعد قرار شد سرهاي اجساد 
باقي مانده در میدان را جدا کنند، هنوز اندك رمقي در حسن مثني باقي بود که 
یکي از سپاهیان عمر سعد که با مادر حسن مثني – خوله – نسبتي داشت به او 
رسید و از قتل او جلوگیري کرد و گفت: او را نزد امیر – عبیدالله زیاد – مي برم اگر 
دستور قتل داد که کشته خواهد شد و گر به من بخشید از قتل نجات مي یابد. پس 
از آن حسن مثني را به کوفه آوردند و عبیدالله زیاد صرف نظر کرد و در بازگشت 
از اسارت، در مدینه فاطمه صغري و حسن مثني زندگي مشترك را آغاز کردند. به 
نظر مي رسد عقد یا ازدواج حسن و فاطمه پیش از کربلا صورت گرفته و در کربلا 

این زوج به عنوان »همسر« شناخته مي شدند.
پس از آن که حسن مثني مسموم شد و به شهادت رسید، فاطمه صغري یک 

سال بر مزار او خیمه بر پا کرد و براي فرزندانش حوادث کربلا را بازگفت.
آن  راوي  که  کرده اند  ساز  افسانه اي  مثني  حسن  مرگ  لحظه ي  درباره ي 
همان مصعب زبیري است؛ افسانه اي ضعیف و سخیف که با واقعیات تاریخي 
و شخصیتي حضرت فاطمه صغري و گزارش هایی که پس از این درباره ي وي 

آمده منافات دارد.
افسانه مصعب زبیري این است که حسن مثني درحال احتضار ناراحت بود و 
به همسرش گفت: مي بینم که بعد از من تو با عبدالله بن عمر و بن عثمان بن 
عفان )از نسل خلیفه ي سوم( ازدواج مي کني؟! هرکس که مي خواهي به همسري 
برگزین ولي با این فرد ازدواج نکن. فاطمه قسم خورد که با او ازدواج نکند و حسن 
مثني آسوده خاطر دار فاني را وداع گفت. در حین تشییع جنازه، عبدالله سراغ 
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فاطمه آمد!! و با جملات شرم آور )این قدر به صورتت سیلي نزن، من با صورتت 
کار دارم!!( از او خواستگاري کرد و فاطمه پاسخ رد داد و در بعضي از اخبار آمده 
است که مادر فاطمه ام اسحاق او را وادار به این ازدواج کرد. بالاخره قرار شد 
که عبدالله کفاره ي قسم فاطمه را با آزاد کردن بردگان و مملوکان خود بپردازد 
و فاطمه پس از گذشت دوره ي عده، همسر عبدالله شد. مصعب زبیري با نسبت 

دادن مولودي به نام محمد دیباج این امر را به نظر خودش تثبیت کرده است.
این خبر مصعب زبیري با اخباري که بخاري در الصحیح و شیخ مفید در الارشاد 
و غزالي در احیاء العلوم و صاحب المناقب و صاحب تهذیب الکمال و صاحب 
تهذیب التهذیب آورده اند مغایر است؛ زیرا آن ها گفته اند فاطمه بنت الحسین بعد از 
وفات حسن مثني بر مزار او خیمه اي زد و به مدت یک سال عزاداري کرد. پس 
چگونه خبر مصعب زبیري مي تواند درست باشد که او بعد از اتمام عده به عقد 

ازدواج عبدالله درآمد؟!)2(
بافت و ساخت این داستان با اندکي درنگ ساختگي بودن آن را روشن مي سازد. 

اما دلایلي چند براي مردود دانستن چنین داستاني مي توان طرح کرد:
1- حسن مثني به همان شیوه شهادت پدرش مسموم شده است و لحظه هاي 

شهادت، موقعیت و وقت طرح این مسایل نیست.
2- در تشییع جنازه که بي تردید بني هاشم حضور دارند و جز فاطمه که در حال 
سوگواري است، زنان دیگر در اطراف او هستند آمدن عبدالله و در این موقعیت!! 

خواستگاري! کردن به هیچ وجه ممکن و معقول به نظر نمي رسد.
3- مجبور کردن مادر به ازدواج مجدد – پس از شهادت همسر و فقط با پشت 
سر گذاشتن ایام عده هیچ وجهي ندارد. هیچ سندي که نشان دهنده حیات مادر 
فاطمه صغري – ام اسحاق – دراین زمان باشد در دست نیست. شباهت نامي 
فاطمه و ام اسحاق، همان گونه که در شباهت نام سکینه و مادرش رباب به رباب 
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بنت انیف کلبي و دخترش سکینه که با مصعب بن زبیر ازدواج کرد گذشت، 
ممکن است چنین خطایي را براي مصعب زبیري سبب شده باشد. 

4- یک سال خیمه در بقیع زدن و سوگواري کردن با چنین ازدواجي که عبدالله 
دشمن سرسخت حسن مثني بوده است سازگار نیست. گزارش ها نشان مي دهد 
که فاطمه صغري عمده ي ایام پس از شهادت حسن مثني را در بقیع در خیمه اي 
که بر مزار همسر بود مي گذراند تا پس از یک سال از منادیي ندایي شنید که 
مي گفت: آیا ندبه کنندگان و سوگواران آن چه را از دست داده بودند یافتند و از 
سویي دیگر صدایي به گوش رسید که پاسخ مي داد: نه، بلکه مأیوسانه به خانه و 

کاشانه ي خویش بازگشتند.)3(
5- در سوگ و ماتم و عزا، گفتن این جمله ي عاشقانه شرم آور نه با فضاي 

سوگواري مي خواند و نه در آن جمعیت تشییع کننده ممکن است.
6- تلاش مصعب زبیري، طرح ازدواج هاي دشمنان با اهل بیت است. درست 
مثل ازدواج دروغین و ساختگي سکینه با مصعب براي مخدوش کردن و شکستن 

ارزش و پایگاه اهل بیت و شخصیت سازي براي دشمنان.
7- این که فاطمه صغري حداقل وفاداري را نسبت به همسرش حسن مثني 
که پسر عموي وي، دارنده ي سه فرزند از وي، یادگار عاشورا و... نداشته باشد 
پذیرفتني نیست؛ فاطمه اي که این همه فضایل و کمالات به وي نسبت داده اند 

و مورد احترام ویژه امام سجاد)ع( و امام محمدباقر)ع( بوده است.
8- اختلاف روایات در شکل خواستگاري از فاطمه صغري پس از شهادت 
همسر نیز قابل توجه است. در مقاتل الطالبین آمده است که وقتي فاطمه صغري 
در تشییع جنازه ي همسرش بر صورت خود سیلي مي زد، عبدالله بن عمرو یکي 
از غلامان خود را به نزد او فرستاد و او را از این کار بازداشت و چون زمان عده ي 
فاطمه سررسید کسي را به خواستگاري فرستاد. فاطمه گفت: با نذر و سوگندي 
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که خورده ام چه کنم؟ عبدالله در پاسخ پیغام داد که هرچه نذر کرده اي من دو برابر 
آن را به تو مي دهم و به عهدت وفا کن، به این ترتیب فاطمه حاضر به ازدواج 

با او گردید.)4(
جالب تر آن است که در همین مقاتل الطالبین آمده است: چون هنگام وفات 
حسن بن حسن رسید، بي تابي مي کرد و مي گفت: من اندوهي دارم که براي 

مرگ نیست. 
بعضي از حاضران گفتند: چه اندوهي؟ مگر جز این است که تو اکنون بر جدّت 
رسول خدا)ص( و بر علي بن ابي طالب)ع( و حسن)ع( و حسین)ع( وارد مي شوي 

و آن ها پدران تو هستند!
حسن گفت: بي قراري من براي این نیست؛ بلکه مثل این که مي بینم چون از 
این جهان بروم، عبدالله بن عمر و بن عثمان در دو جامه ي سرخ پررنگ یا دو 
جامه ي سرخ کم رنگ با گُلي زلف و موي شانه کرده به این جا آید و اظهار کند 
که من از تیره ي فرزندان عبد مناف هستم، آمده ام تا در مراسم تشییع عموزاده ام 
حاضر باشم و شرکت کنم ولي از این کار مقصودي جز خواستگاري فاطمه بنت 

الحسین را ندارد، بنابراین چون من از دنیا رفتم، نگذارید او به خانه ي من درآید.
فاطمه که این سخن را شنید )از پس پرده(! فریاد زد: گوش دار تا چه مي گویم.

گفت: بگو.
فاطمه گفت: سوگند مي خورم که اگر پس از تو من با کسي ازدواج کنم هر 
بنده اي که دارم آزاد کنم و هرچه دارم صدقه بدهم. حسن که این سخن را شنید 
سکوت کرد و دیگر چیزي نگفت، تا از این جهان رفت. آن چه این صحنه سازي و 

افسانه پردازي را بیش تر مورد تردید قرار مي دهد چند نکته است:
- در حضور چندین نفر خشم و نفرت حسن مثني مطرح شود و فاطمه صغري 
بي توجه به این خشم و نفرت همسر، نسبت به عبدالله بن عمروبن عثمان – جز 

www.takbook.com



فـاطـمـۀ عـاشــورا60

سوابق دشمني با اهل بیت – به ازدواج تن دهد.
- همه کساني که حضور داشته اند بعدها نسبت به این اقدام فاطمه صغري 

بي عکس العمل باشند. 
- لحظه هاي مرگ همسر، فاطمه صغري در کنارش نباشد و پشت پرده باشد.
- نحوه سخن گفتن و اطمینان دادن و نذر کردن فاطمه صغري در هنگام 

شهادت حسن مثني.
همه ي این قراین و شواهد و دلایل، چنین ازدواجي را مورد خدشه و تردید 
قرار مي دهد. نکته ي قابل توجه دیگر آن که زبیر بن بکار در طرح این داستان 
ساختگي مي گوید که حدثني عمي مصعب و لم یذکر احداً)6( از عمویم مصعب 
بن زبیر شنیدم و کس دیگري نگفته است که همین نکته، تردید در درستي این 

ازدواج را بیش تر مي کند.
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2-فرزندان
حاصل ازدواج فاطمه صغري با حسن مثني سه فرزند پسر است که عبارتنداز:

1-عبداللهبنحسنبنحسن)عبداللهمحض(
عبدالله نخستین میوه ي زندگي فاطمه صغري است که کنیه ي او ابومحمد 
بوده است. علت این که او را عبدالله محض مي گفتند این بود که خانواده پدري و 
مادري او به دو امام – امام حسن )ع( و امام حسین )ع( مي رسید که هر دو پاك 
و خالص ومعصوم بودند و عبدالله محض یعني عبدالله پاك و خالص و برجسته. 
عبدالله محض مورد توجه و ستایش امام صادق)ع( و از اصحاب وي بوده است. 
عبدالله، همراه با برادرش – پس از شهادت پدر – در بقیع گرد مي آمدند و پاي 
سخنان مادر بزرگوارشان مي نشستند و وقایع عاشورا و پس از عاشورا را گوش 

مي سپردند.
درباره ي عبدالله محض چند ویژگي ذکر شده است:

- امام صادق طي نامه اي او را عبدصالح خدا نامیده و در حق او دعا کرده است.)7(
- در صورت و سیرت، او را شبیه ترین افراد به رسول خدا دانسته اند.

- شخصیت کریمانه و سخّي و بزرگوارانه اي داشت که نیازمندان به سراغش 
مي آمدند و او گره گشایي از کار مردم مي کرد.

- متولي صدقات امیرالمومنین علي)ع( و املاك کشاورزي پدرش حسن مثني 
بود.

- فضایل اخلاقي او ستودني بود. روایات فراوان از طریق مادر و پدرش نقل 
نزد مردم و  مي کرد. عبدالله محض به سبب روشن گري ها، محبوبیت شدید 
انتساب به خاندان وحي و نبوّت مورد خشم و غضب بني امیه و بني عباس بود و 
دروغ  ها و نسبت هاي نادرست به وي مي دادند. سرانجام این یادگار بزرگ فاطمه 
صغري و حسن مثني درسال 145 هجري پس از سه سال زندان و تحمل شکنجه 
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و رنج هاي فراوان در 75سالگي پس از مسموم شدن به شهادت رسید.)8( بنابراین 
وي، پدر و جد او همگي شهید زهر دشمن شدند.

ولادت عبدالله محض باید حدود 9 سال پس از واقعه ي عاشورا باشد. یعني 
نخستین فرزند فاطمه صغري در زماني متولد شد که سن وي حدود 27-29 

سال بود.
در تاریخ طبري از اختلافات میان عبدالله بن حسن و زیدبن علي بن الحسین و 
کشاندن دعواهاي مالي و خانوادگي نزد هشام بن عبدالملک سخن به میان آمده 
است. حتي از اهانت هاي زید نسبت به عبدالله و مادرش فاطمه صغري سخن 
گفته است.)9( که همگي بر ساخته دشمنان خاندان پیامبر مانند مصعب زبیري 

است.
همین موضوع درگیري و اختلاف را، ابن اثیر در الکامل خود و البته با پسر 

حسن مثني، جعفر، مطرح کرده است.)10(
عبدالله محض داراي چند فرزند بوده است که عبارتنداز:

الف: نفس زکیه )محمّد(، که در سال 145، همان سال شهادت عبدالله محض، 
حمیدبن قحطبه – سردار منصور دوانیقي- او را شهید کرد و سر او را براي عیسي 
بن موسي فرمانده سپاه منصور دوانیقي در کوفه – فرستاد او سر را در شهرها 

گرداند و مدت ها درکوفه آویزان کرد.)11(
شانزده  در  باخَمْري  منطقه  در  نیز  که وي  )ابراهیم(،  باخَمْري  مقتول  ب- 
فرسنگي کوفه در ذي حجه ي همان سال 145 در نبردي سنگین با سپاه منصور 
دوانیقي همراه با حدود پانصد تن از یاران و اصحابش به شهادت رسید. دعبل 
خزاعي در قصیده ي مشهور مدارس آیات، از این شهید بزرگ یعني ابراهیم بن 

عبدالله بن حسن مثني با کُنیه اش »ابوالحسن« یاد کرده است.
ج- موسي: در مبارزه با حکومت عباسي به شهادت رسید.
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از اسلام و  برادران شهیدش، شهید راه دفاع  نیز مانند دیگر  او  د- یحیي: 
فرهنگ اهل بیت شد.

هـ- سلیمان: سلیمان بن عبدالله بن حسن مثني نیز در جواني، در مبارزه با 
حکومت عباسي به شهادت رسید.

و- ادریس: این برادر نیز همچون دیگر برادرانش با حکومت جور و ظلم مبارزه 
کرد.

2-حسنمثلث)فرزنددومفاطمهبنتالحسين(
حسن مثلث به سبب این که سومین نام حسن در این خانواده بود حسن مثلث 
)حسن سومي( لقب گرفت. جدّ او امام حسن و پدرش حسن مثني، حسن اول و 
دوم محسوب مي شوند. حسن مثلث به شیوه اهل بیت، پاك و پارسا و مردم دار 
و بخشنده بود. در طرح بیداد و ستم حکّام جور و روشن گري و بیداري مردم 
مي کوشید و همین سبب شد که ولیدبن عبدالملک مروان تصمیم به قتل وي 
بگیرد. ولید با نوشتن نامه اي به عثمان بن حیّان مرّي، فرماندار خود، دستور داد 
حسن مثلث را دستگیر و پس از زدن صد ضربه ي تازیانه، او را در آفتاب مقابل 
نگاه مردم قرار دهد و سپس او را به قتل برساند. حسن مثلث به محض شنیدن 
این خبر، نزد امام سیدالساجدین)ع( شتافت و امام او را دعایي آموخت تا نگاهبان 
او باشد. پس از دستگیري، در حالي که او را براي تازیانه خوردن و شهادت مي بردند 
دعاي امام را زمزمه کرد و نجات یافت و پس از آن در خفا زندگي مي کرد.)12(

منصور دوانیقي، سرانجام حسن مثلث را دستگیر و او را به زندان »بني هاشم« 
در کوفه منتقل کرد و حسن مثلث، در همین زندان، در ذي قعده ي سال 145 
هجري در 68 سالگي به شهادت رسید. پس، سال 145 سال شهادت عبدالله بن 
حسن، حسن مثلث و همان گونه که پس از این خواهیم دید سال شهادت فرزند 
سوم فاطمه صغري، ابراهیم غَمر است. همین سال، شهادت نفس زکیه پسر 
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عبدالله بن حسن، ابراهیم بن حسن و دیگر فرزندان حسن مثني نیز هست. از 
حسن مثلث شش فرزند پسر به نام هاي طلحه، عباس، حمزه، ابراهیم، عبدالله و 
علي متولد شد. تولدّ حسن مثلث حدود 16 سال پس از کربلا و عاشورا و 7 سال 

پس از ولادت برادرش عبدالله محض بوده است.
3-ابراهيمغَمْرفرزندسومفاطمهصغري

غَمْر لقبي است که به پاس زیبایي ظاهري و زیبایي هاي رفتاري و اخلاقي 
به ابراهیم سومین فرزند فاطمه صغري و حسن مثني داده شد. او را در سلوك و 

منش و نیز در صورت و ظاهر شبیه پیامبر دانسته اند.
از وي روایاتي ذکر شده است که از طریق پدر، مادر و راویان دیگر به وي 
رسیده است.)13( ابراهیم غمر نیز به سبب روشنگري، ستم ستیزي و دفاع از 
حریم حق، درعصر منصور دوانیقي دستگیر و در زندان »بني هاشم« در کوفه به 
مدت پنج سال زنداني شد و سرانجام در ربیع الاول سال 145 در همان زندان به 

شهادت رسید.
ولادت ابراهیم غمر در سال 76 هجري یعني 15 سال پس از وقوع حادثه 
کربلا بوده است. در هنگام شهادت پدرش حسن مثني، ابراهیم غمر ده ساله بود. 
زیرا شهادت حسن مثني را در سال 86 هجري و در 35 سالگي نوشته اند. ابراهیم 

هنگام شهادت 69 ساله بود.)14(
بنابراین ابراهیم در 11 سالگي در بقیع همراه برادرش عبدالله محض و حسن 

مثلث پاي سخن مادر مي نشست و از زبان وي وقایع کربلا را مي شنید.
از ابراهیم غمر یازده فرزند به نام هاي یعقوب، محمّد اکبر، محمّد اصغر، اسحاق، 

علي، اسماعیل، رقیه، خدیجه، فاطمه، حسنه و ام اسحاق باقي ماند.
4-زينبدخترفاطمهصغري

دختري به نام زینب نیز به فاطمه صغري نسبت داده  اند که در کودکي در 
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گذشت.)15( همان گونه که پیش تر اشاره شد ازدواج دومي را مصعب زبیري و در 
پي او ابوالفرج اصفهاني در مقاتل الطالبین به فاطمه صغري نسبت داده اند و آن 
ازدواج با عبدالله بن عمروبن عثمان است که زمان ازدواج، شکل ازدواج، اقوال 
و زمینه هاي چنین ازدواجي چنان ضعیف و گاه سخیف است که صاحب نظران 

تاریخ را دچار تردید جدي کرده است.
اگر چنین ازدواجي صورت گرفته باشد، سه فرزند از عبدالله بن عمروبن عثمان 

و فاطمه صغري در تاریخ ذکر شده است که عبارتند از:
محمد دیباج. دیباج به معناي زیباست. او را مردي با فضیلت و سخاوتمند و 
عابد و مبارز دانسته اند که منصور دوانیقي او را شصت تازیانه زد، به زندان افکند 
و در سال 144 هجري در ربذه – تبعیدگاه ابوذر – چنان اورا شکنجه دادند که 
تمام بدنش زیر ضربات تازیانه خونین و کبود شده بود، به گونه اي که نمي توانستند 
لباسش را از تن برآورند و پوست با لباس جدا مي شد. پس از زدن دویست و پنجاه 
تازیانه، محمد دیباج را گرسنه و تشنه و خون آلود، به زنجیر بستند و به کوفه 
آوردند، گفته  اند عبدالله بن حسن مثني وقتي محمد دیباج را بر شتر بدون جهاز 
این گونه زخمي دید در حالي که منصور خود در محمل زرین نشسته بود گفت: اي 
ابوجعفر – کنیه ي منصور – ما با اسیران شما در جنگ بدر چنین نکردیم. عبدالله 
محض وقتي شتر محمد دیباج از کنارش گذشت ضجه زد و سوگواري کرد و در 

حال پیري و شکستگي برسر و سینه زد.
سرانجام محمد دیباج را به زنداني که به زندان »بني هاشم« شهرت یافته بود 
بردند. زنداني که »در زیر زمین بود و به قدري تاریک بود که شب و روز را نمي شد 

تشخیص داد...
بدن هاي زندانیان در اثر رطوبت و هواي آلوده متورم و رنجور شده بود، آنان به 
درستي نمي توانستند وقت نماز را تشخیص دهند، بدین جهت نواده هاي پیامبر 
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در هر شبانه روز، حفظ یک ختم قرآن را انجام مي دادند و هر ختم قرآن را به 
پنج قسمت تقسیم نموده و پس از پایان هر قسمت، آن را وقت نماز محسوب 
مي داشتند و به انجام آن فریضه اقدام مي نمودند و روزگار سخت و تلخي را پشت 

سر مي گذاشتند.«)16(
سرانجام از بیست نفر زنداني در این زندان مخوف و مرگ بار که همگي از 
بني هاشم بودند، چهار نفر سلیمان و عبدالله فرزندان داوود بن حسن مثني، موسي 
بن عبدالله محض و حسن بن جعفر را آزاد و بقیه را پس از ویران کردن سقف 

زندان بر سرشان به شهادت رساندند.
دو فرزند دیگر عبدالله بن عمروبن عثمان، قاسم و رقیه نام داشتند، از این 
خواهر و برادر محمد دیباج، هیچ اطلاع روشني در تاریخ به دست ما نرسیده است.

محمد دیباج و شهادت وي از نمونه هاي مظلومانه ي شهادت اهل بیت در تاریخ 
است که بسیاري از شاعران بدان پرداخته اند. محمد دیباج را به سبب زندان بودن 
در منطقه »عَرْج« »عَرْجي« نیز گفته اند و شاعران با همین عنوان »عرجي«، از 

او یاد کرده اند.
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وفاتومزارفاطمهصغري

جز داغ و دردهاي عاشورا و اسارت کوفه و شام که جان و روح فاطمه را 
گداخته و سوخته بود، در طول زندگي، مصائب و زخم ها و رنج هاي فراوان سایه 
بر زندگي وي انداخته بود، شهادت همسر، شکنجه و شهادت فرزندان، تنگناهایي 
که حکومت بیدادو جور اموي براي اهل بیت ایجاد مي کرد همه و همه، فاطمه ي 

صغري را مي آزرد و درهم مي شکست.
بسیاري از مورخان از تبعید فاطمه صغري به مصر یا هجرت وي سخن گفته اند 
حتي مزاري در مصر هست که وفات فاطمه را در سال 110 هجري مشخص 
کرده است. مزاري در درب احمر در کوچه اي به نام کوچه فاطمه نبوي است که 
ابن بطوطه نیز در سفرنامه خویش در قرن هشتم به این مزار اشاره کرده است. 
اما این مزار از آنِ سیّده صفیّه است که با هفت واسطه به حسن مثني مي رسد و 

در پنج شنبه 9 محرم 383 در مصر در گذشته است. 
وفات فاطمه صغري در سال 117 هجري در مدینه بود)17( درست همان 
سالي که خواهرش سکینه نیز چشم از جهان فرو بست. مزار فاطمه صغري در 
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قبرستان بقیع بوده که دریغا امروز هیچ نشاني از آن نیست.
اگر ولادت فاطمه صغري را سال 41 هجري بدانیم، هنگام رحلت باید حدود 
76 ساله باشد و اگر این تاریخ دقیق باشد فاطمه صغري در کربلا 20 ساله و 
همسرش حسن مثني 24 ساله بوده است اما اگر ولادت او را حدود سال هاي 

43-44 بدانیم در هنگام وقوع کربلا حدود 17 ساله بوده است.
مطالعه ي گفت وگوهاي زید و فرزندان حسن مثني و فاطمه صغري با هشام 
بن عبدالملک معلوم مي دارد که درسال هاي 110-111 یعني همان تاریخي 
که براي درگذشت فاطمه صغري در مصر گفته اند، این بانوي بزرگوار در مدینه 
بوده است چون میان او و هشام نیز جدال ها و احتجاجاتي دیده مي شود. یکي از 
پژوهشگران معاصر در گذشت حضرت فاطمه صغري را در سال 114 در مدینه 

دانسته است.)18( 
آن چه در پي مي آید گزارش هایي است که یا از زبان خود این بانوي بزرگ عاشورا 
یا دیگر گزارش گران کربلا و کاروان اسیران، به ما رسیده است. گزارش هایي که 
درهمان یک سال در بقیع بر مزار همسرش حسن مثني براي فرزندانش عبدالله 

و حسن و ابراهیم بیان کرده است.

منابعوپينوشتها:
1- نسب قریش: ابوعبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبیري، دارالمعارف للطباعه و 

النشر،1953، صص52-51.
2- مظلومه اي در تاریخ: )نقل از موسوعه الامام الحسین یا تاریخ امام حسین)ع((، ج13، دفتر 

انتشارات کمک آموزشي، تهران، 1388، ص904.
3- شرح نهج البلاغه: ابن ابي الحدید، ج10، ص 288 و بحارالانوار: علامه مجلسي، ج44، 

ص167.
4- ترجمه مقاتل الطالبین: رسولي محلاتي، ص190

5- همان، ص195.
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7- الغدیر: علامه امیني، ج3، ص271.
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10- الکامل في التاریخ: ابن اثیر، ج4، صص240-241.
11- الغدیر: علامه ي امیني، ج3، صص272-275.

12- همان، ج3، ص275.
13- منتهي الآمال شیخ عباس قمي، ج1، ص300

14- مقاتل الطالبین )ترجمه(: رسولي محلاتي، ص185.
15- تذکره الخواص: سبط بن جوزي، ص158

16- فاطمه دختر امام حسین: احمد صادقي اردستاني، نشر مطّهر، تهران، 1379، ص189.
17- منتهي الآمال: شیخ عباس قمي، ج1، ص540

18- تاریخ امام حسین: پژوهش و تدوین اعظم قادر سهي، ج13، دفتر انتشارات کمک 
آموزشي، تهران، 1388، ص899.
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شببيداريوشبزندهداري

در توصیف شب عاشورا و خیمه گاه حسیني از فاطمه صغري روایت است که: 
و امّا عمّتي زينب فانهّا لم تزََلْ قائمه في تلك الليله في محرابها تستغيثُ 

َّه.)1( الي ربها، والله فما هدأت لناعين و لاسَكَنتَْ لنَارَن
شب عاشورا، عمه ام زینب پیوسته در نماز و راز و نیاز بود و در محراب عبادت، 
اشک ریزان استغاثه مي کرد و با پروردگار، زمزمه و نجوا داشت. در آن شب کسي 

چشم برهم ننهاد و خواب به چشمي راه نیافت.
چشم ها و پلک هاي اشک پالا و تن هاي لرزان در پیشگاه محبوب و دل هاي 
زمزمه گر و عاشق، توصیف شب زیبایي و ارادت و عبادت است و توصیف شیوه، 
شب زنده داري و شوق و شیفتگي عمه اش زینب، گواه آن که چشم دختران حرم، 
گرداگرد زینب مي چرخید و او مرکز منظومه ي قلب ها و نگاه  نگران خیمه نشینان بود.

معلوم است که در چنین شبي که همه راکع و ساجد و قائم و قاعدند، خود 
فاطمه نیز، با همان شور و شیفتگي و با همان جان شعله ور گرم تهجد و تعبد و 

ترنم بوده است.

منابع:
1- منیرالاحزان فی احوالات الائمة الاثنی عشر، شیخ شریف جواهری، انتشارات اعلمی، 
تهران، ص56 - العیون العبری فی فضل سیدالشهداء، سیدابراهیم میانجی، مکتبة المرتضویه، 

ص93.
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امانتنامه

عزیزانم عبدالله، ابراهیم، حسن!
من وصي پدرم حسین )ع( بودم. سپیده دمان عاشورا، پدرم مرا کنار خویش 
نشاند. شب عبادت و تهجد و زمزمه و خطّ اشکي که گونه هایش را ستاره باران 

کرده بود، بر سیماي روشن و آرامش، احساس مي شد.
آرام مرا نواخت و گفت: دخترم! این نامه اي که به تو مي سپارم، امانتي بزرگ 
است که باید نگاهبانش باشي و به برادرت علي [سیّدالساجدین] بسپاري. این 
امانت از پیامبر به پدرم علي و سپس به برادرم حسن رسیده است و اینک در 

دستان من است.
در این امانت هرچه بخواهي هست؛ ودیعتي بزرگ که چون خورشید هرچه 
نور و روشني است در خویش نهفته دارد. این امانت، پاسخ همه ي عطش ها و 
نیازهاست از آدم تا خاتم و تا انتهاي عالم. حتي قصاصِ خراشي بر بدن در آن 

نگاشته شده است.)1(
عزیزانم، نور چشمانم!

پدرم حسین )ع(، امانت نامه را به من سپرد! مثل جان در آغوشش فشردم، 
بوییدم، بوسیدم و بعدها پنهان کردم تا به دستان برادرم برسانم.
آن ودیعه هنوز هست. نزد دایي عزیزتان سیدالساجدین )ع(.

من خوب نگاه داشتم ودیعه ي پدر را. نمي دانید چه قدر نگران بودم در غارت 
خیمه وشعله هاي شوم شرارت تا این امانت عزیز آسیب نبیند.

عزیزان صمیمي مادر!
فردا اگر فرصت حضور کنار امام و مقتدایتان یافتید، از او بپرسید، بسیار رازها در 

آن نامه هست که جز او هیچ کس نمي داند.
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عزیزان خوب و مهربانم!
شما هم امانت هاي پدر شهیدتان هستید و این بقیع که این همه داغ و چراغ 

در سینه دارد، خوابگاه پدر رشیدتان. شما نیز امانت دار باشید.
عاشورا امانت شماست. شما با عاشورا چه مي کنید؟

امانت داران عزیزم!
   عاشورا فراموش تان مباد.

منابع:
1- اثبات الوصیه: مسعودی، ص167، ترجمه اصول کافی: مصطفوی، جلد2، صص 75-76، 
اعلام الوری: طبرسی، ص252، بحارالانوار: مجلسی، جلد46، ص17، بصائر الدرجات، ص183.
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پسرمعبدالله!
امروز خواستي از پدرت بگویم. از پدر شهیدت که همین جا در کنار ما زیر این 

خاك خدایي خفته است.
پدرت عارف بود و عاشق! شیفته و دلداده ي عمویش حسین. ندیدم نام علي 
و فاطمه بر زبان بیاورد و لرزش شوق در صدایش نباشد. هرچه سخن از پیامبر 
و علي و فاطمه شنیده بود و خوانده بود به اشتیاق مي نوشت، عاشقانه مي گفت 
و درهمه گاه و همه جا باز مي گفت. راوي صادق و عاشق حق بود. راه رفتنش، 
و  متواضعانه، صمیمانه  بود، کریمانه،  رفتارش، مثل پدرش  و  سخن گفتنش 
مهربانانه. مثل امام مجتبي، زیبا بود و سخاوتمند و مردمي و پارسا و دریغا که زود 

رفت. زود. چه قدر زود. گریه نکن عبدالله!
باشد، از اول مي گویم، از نخستین روزهاي زندگي با پدرت.

در همین شهر بود. در همین مدینه، پیش از عاشورا و کربلا،  یک روز پدرت 
حسن با عمویتان قاسم به خانه ي ما آمدند. وقتي پدرم در به رویشان گشود، در 
آغوششان گرفت، به گرمي و مهرباني به خانه خواند. من کنجکاوانه در حجره ي 

دیگر نشسته بودم. بعدها پدرت، ماجراي این آمدن را برایم بازگفت.
پدرت حسن، با شرمي که نگاهش را از عمو مي گرفت، کنار پدرم نشست. پدر، 

در چهره ي گل انداخته از شرم او همه چیز را خواند. سکوت طولاني شده بود.
- جان عمو، سخني داري بگو، تو چیزي را از عمو پنهان نمي داري.

لبخندي نرم با شرم چهره اش درهم آمیخت، دمي به سکوت گذشت. قاسم 
عمویت، در سکوتي سنگین تر و شرمگون تر، گوش سپرده بود لحظه ي سخن 

گفتن برادرش حسن را.
- مي داني عمو، تو هم عموي مني و هم پدر من. اگر پدرم اکنون بود، براي 
من و برادرم قاسم، همسر انتخاب مي کرد. ما هر دو بزرگ شده ایم. خوب مي دانم 
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شانه هاي من و برادرم را تاب سنگیني این همه محبت پدرانه نیست. ما شرمسار 
محبت بي دریغ و مهرباني بي پایان توایم، اما اکرام را در حق ما تمام کن...

سکوت بود و هجوم شرم. پدرم حسین، این بار عمیق تر و دقیق تر سیماي 
حسن را کاوید. نگاه را از او گفت و به صورت قاسم انداخت. خط نرم و نورسته اي 
که صورت زیباي قاسم را آراسته بود، ترجمان درستي سخن حسن بود. نرم و 
آرام دستي که گرماي محبت را در جان حسن مي ریخت بر شانه هایش گذاشت و 
دست دیگر بر شانه ي قاسم. اشکي سبک و نرم، از گوشه ي چشم هایش تراوید؛ 
اشکي که با شنیدن نام امام حسن)ع( بر گونه  هاي پدر دویده بود. بعدها پدرم برایم 
گفت: که به حسن گفتم، یادگار عزیز برادر! من دو دختر دارم فاطمه و سکینه، 
دختراني رشیدو عزیز، دخترم فاطمه، شبیه مادرم فاطمه است و سکینه آرامش 

جان من! 
فاطمه را براي تو برگزیدم اما سکینه سر همسر گزیدن ندارد و با خداي خویش 

خوش است...
انتخاب پدرت، همان انتخاب پدرم حسین بود.

شعله ي شرم در خون پدرت دویده بود؛ از گونه تا گوش، گلگون شده بود. سر 
در نهایت افتادگي و سکوتي سنگین نفس هایش را به شماره انداخته بود. این را 

خودش بعدها براي من تعریف کرد.
پدرت مي گفت: عمو گفته بود من براي تو دخترم فاطمه را شایسته تر مي دانم. 
او زیباتر از چهره، روحي زیبا دارد. او آفتاب زندگي من است. فرزند زني است 
که مادرش را جرباء مي گفتند و جرباء، زیبایي خیره کننده اي است که بازار رونق 

زیبارویان را مي شکند.
- راست گفته است مادر، چه روي و خوي زیبایي داري!

ممنونم عزیزم عبدالله!
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دوست داري ادامه ي ماجرا را بداني. چه گوش سپرده اي و دل داده اي ماجراي 
امروز را. کاش امروز برادرانت ابراهیم و حسن نیز بودند تا این قصه ي شیرین را 

بشنوند.
انتخاب پدرت و پدرم، انتخاب من نیز بود. من بارها از پدرم و عمه ام زینب 
وصف روح لطیف و زیباي حسن را شنیده بودم. یک دوبار پیش از این نیز  او را 

دیده بودم و جز پاکي و پارسایي و ادب و وقار چیزي از او ندیده بودم.
پدرت بزرگ بود. صداقت و درستي متن زندگي اش بود، از سخنش، رفتارش 

و از خوي و رویش، نیکویي و زیبایي مي تراوید درست مثل نامش که زیبا بود.
یادگار عزیز پدر،  عبدالله، میوه ي باغ حسن، عبدالله!

من دوازده سال کنار پدرت زندگي کردم و تا آن روز که پدرت، مثل پدرش، 
جگر از زهر، پاره پاره شد جز خوبي و بزرگواري از او ندیدم. من شیفته ي پدرت 
بودم؛ شیفته ي روحي عظیم، قلبي آسماني و نگاهي که موج در موج، خدا را به 

ساحل قلبت مي بخشید.
عزیز خوب و درد آشنایم عبدالله!

آرام باش، اشک هاي تو را تاب نمي آورم، برخیز برویم. فردا قصه ي شهادت 
پدر را خواهم گفت.)1(

پينوشت:
1- مرحوم علامه ابوالحسن شعراني، تولد فاطمه صغري را پیش از ربیع الاول سال 51 
ندانسته است و معتقد است که این دختر در کربلا حدود 11-10 سال داشته است )الدمع 
السجوم في ترجمه نفس المهموم، ص171( اما عبدالرزاق موسوي مقرم دختر کوچک تر 
اباعبدالله – سکینه – تولد او را بین سال هاي 47 تا 50 در مدینه دانسته و او را در کربلا 
حداقل سیزده ساله مي داند )السیّده السکینه ابنته الامام الشهید ابي عبدالله الحسین، ص 140( 
در نتیجه فاطمه صغري باید بیش از او سن داشته باشد. کساني حضرت سکینه را 20 ساله و 

زرکلي در الاعلام 24 ساله مي داند )الاعلام، ج3، ص106(
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با در نظرگرفتن این اقوال درباره حضرت سکینه و این قول عام که فاطمه صغري بزرگ تر از 
سکینه بوده است، سن وي نمي تواند کم تر از 17 سال باشد. به نظر مي رسد در هنگام ازدواج با 
حسن مثني که به احتمال قوي حدود یک سال پیش از وقوع کربلا بوده است. فاطمه صغري 

حدود 17 ساله تا 20 ساله و حسن مثني حدود 22 تا 24 ساله بوده است.
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عزيزانمعبدالله،حسن،ابراهيم!
زیر این خاك هاي سرد، مردي خفته است که بر پیشاني او قُل هوَالُله احد 
نوشته بود. چرا تعجب مي کنید عزیزانم! مي گویید هیچ وقت این نقش و نوشته 
را بر پیشاني اش ندیده اید؟ امّا من اندکي پیش از شهادت پدرتان، پیش از آن که 
شرنگ زندگي سوز ولیدبن عبدالملک پاره پاره جگرش را در کام بنشاند از خودش 
شنیدم که گفت: دیشب خواب عجیبي دیدم، خواب دیدم بر پیشاني ام قُل هوالله 
احد نقش بسته است و من مثل شما با شگفتي پرسیدم: تعبیر خوابت چیست؟ و 

پدرتان گفت: نشانه خیر و کامیابي و سعادت است.
من از برق چشمانش فهمیدم حادثه اي در راه است و حادثه همان بود که دیدید 

شهادتي مظلومانه و غریبانه!
عزیزانم پدرتان نقش خدا بر پیشاني داشت، یعني همه چیز و همه لحظه و همه 
کارش براي خدا بود. شما هم چنین باشید. بر پیشاني همه کارهایتان نام و یاد و 
نشان او باد. قرار بود امروز از رزم پدرتان در عاشورا بگویم. آن روز غریب و تشنه 
و غبارگون. روز داغ و آه و اشک و بي آبي. روز حماسه هاي ارغواني عاشق، روز 

اکبر)ع(، روز اصغر)ع(، روز عباس)ع(، روز فداکاران پاك پاکباز.
خوب گوش سپرده اید قصه ي پدر را.

آن روز به نیم روز رسیده بود. میدان همه شهید بود؛  خیمه ها همه عطش و 
اشک و بي تابي. نماز ظهر پدر در تیرباران بي امان و شهادت دو محافظ نماز، 

سعیدبن عبدالله حنفي و عمروبن قرظه انصاري گذشت.
نوبت میدان رفتن بني هاشم رسیده بود. پیامبر رشید عاشورا – اکبر – رفت 
و پاره پاره بر دستان جوانان بني هاشم به خیمه گاه شهیدان بازگشت. قاسم رفت، 

عبدالله رفت، و اینک نوبت به پدرتان رسیده بود.
چه زیبا، چه پرشکوه، چه استوار و نستوه قدم به میدان گذاشت. جز عمه مان 
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زینب )س( هیچ کس اجازه نداشت میدان جنگ را نظاره کند. دستور پدر بود و پدر 
براي من فقط پدر نبود امام بود.

پدرتان براي خداحافظي آمد از همیشه زیباتر بود، شکفته تر از گل، خوش بوتر از 
نسیم، راست قامت تر از کوه. باور کنید طراوت بهار داشت و تلاوت قل هوالله احد 
از پیشاني اش جاري! من نگاهش کردم، همراه با اشک و هم صدا با فرشتگان 
آیات پیشاني نوراني اش را خواندم. بسم الله الرحمن الرحیم قل هوالله احد. شما 
هم با من بخوانید عزیزانم، شما هم اشک بریزید همراه مادرتان و بخوانید قُل 

هوالُله احََد.
قُل هوالله احد به میدان رفت. از پشت پرده ي تار اشک، تصویر مات و لرزانش 
را بدرقه کردم. بعدها از عمه ام زینب )س( شنیدم که چگونه رجز خوانده بود و 

جنگیده بود.
خود را فرزند حسن مجتبي)ع( نامیده بود. دل باخته ي امام، بي هراس از چکاچک 
شمشیرها و زخم نیزه ها، عمه  مي گفت بعدها صداي تکبیرش مي آمد و در متن 

غبار و شیهه اسبان و عربده و غوغاي شمشیرها دیگر نشاني از او نیافتم.
عزیزان مادر!

شما هم زخم هاي عمیق دستان پدر را دیده بودید؟ پدرتان زخم هاي مکرر 
برداشته بود. دست راستش شکسته بود. تیر به شانه اش خورده بود و هجده 
جراحت هولناك بر بدنش دهان گشوده بود. زخم و خون و عطش، رمق از او 
گرفته بود و سرانجام بي هوش بر خاك داغ کربلا افتاده بود. دشمن به تصور 
کشته شدن رهایش کرده بود. روز یازدهم، روز شقاوت دشنه هایي بود که سرها را 
جدا مي کردند. دشمنان بر سینه ي شهیدان مي نشستند و سرها را جدا مي کردند. 
نوبت به پدرتان رسیده بود. بي شرم مردي، خنجر از کمر کشیده بود و بر سینه ي 
پدرتان نشسته بود؛ درست در همین لحظه دایي او، ابوحسان- اسماء بن خارجه 
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قراري- به بالین پدرتان رسیده بود. او را شناخته بود. همین لحظه پدرتان به 
هوش آمده بود و ابوحسان گفته بود، نکشید، نکشید، رهایش کنید من او را 
نزد امیر عبیدالله زیاد به کوفه خواهم برد اگر فرمان قتلش داد که همان جا او را 

خواهیم کشت و اگر به من بخشید شما را عذري نیست.
پدرتان را با ما به کوفه آوردند. تمام راه نگران و دلواپس او بودم. راهي که با 

تازیانه و طعن و تهمت و توهین و زنجیر و زخم گذشت.
پدرتان تنها زخمي میدان کربلا بود که بازگشت. در کوفه مداوا شد و عبیدالله 

از او درگذشت. با کاروان همراه بود اما توان راه رفتن نداشت.
یک سال گذشت تا دست شکسته و تن زخم آجین خود را بازیافت.

پدرتان یادگار عاشورا بود. یادگار روزي که مثل هیچ روز نبود.
من هر وقت پدرتان را به یاد مي آورم، شکوه مرداني در نگاهم مجسم مي شود 
که »خوبي«، خوب تر از آن ها ندیده است. مرداني که مرگ از نامشان مي هراسید 
و قرآن در رفتارشان تلاوت مي شد. پدرتان جز قرآن نگفت، جز به قرآن نخواند و 

جز در راه قرآن قدم برنداشت.
بگذار یک بار دیگر پیشاني پدرتان را بخوانم: بسم الله الرحمن الرحیم قل هوالله 

احد شما هم بخوانید جگر گوشه هاي مادر:
قل هو الله احد

آه، آه،  دریغا من فقط دوازده سال پدرتان را زیستم، دریغا و دردا که در همه ي 
این سال ها نیز جز اندوه و درد و داغ عاشورا، همسایه ي همیشه ما، خوف و خطر 

بود، آزار و تهدید و تنگنا. زندان و زجر و زخم زبان و ظلم مداوم.
چه دیدم و چه شنیدم و چه چشیدم.

درست است عزیزم عبدالله، همه براي خدا بود. آفرین حسن، رضاي خدا این 
همه غم را آسان مي کرد. من آزمون کربلا دیده بودم، آزموده و راه پیموده و همین 
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بود که شکیب و صبوري ام بود و پدرتان نیز. امّا آن روز تلخ از راه رسید.
روز شهادت پدرتان، روزي که ولید بن عبدالملک، ماموري تبهکار و فریب 
خورده را برانگیخت تا در طعام و کام پدرتان زهر بریزد. پیش تر از زبان عمه، 
وصف پاره پاره جگر جدّ کریمتان- امام مجتبي )ع( را شنیده بودم اما این بار خودم 
دیدم که بر پاره ي جگر مجتبي )ع( چه گذشت. به خانه آمد. رنگ از چهره پریده، 
صدایم زد فاطمه جان! تشت بیاور، تشتي آوردم زهرابه ها در تشت مي چکید و 
خورشید وجود پدرتان در آستانه ي غروب بود؛ در بستر افتاده بود، تب و درد و داغ 
بود و گریه هاي مداوم من. به شکیبایي و صبوري ام مي خواند و من دوباره کربلا، 

دوباره عاشورا، دوباره سوگ و سوز و ماتم...
عزیزانم، گریه هایتان را تاب نمي آورم، شما هم بودید. یادتان هست؟ آن روز باز 
پیشاني روشن و فراخ پدرتان بود و قل هوالله و من دیگر باره مي خواندم: بسم الله 

الرّحمن الرّحیم... قل هوالله احد... الله الصمد...
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عبداللهپسرم!
در بقیع نشسته ایم؛ چه قلب هاي روشني زیر این سنگ هاي سخت و سیاه 

خفته اند. چه جان هاي متبرکي میهمان این خاکستان خلوت و خاموش اند.
عزیزِ جان فاطمه!

این جا قطعه اي از بهشت است که در دامن زمین افتاده است؛ آسمانِ زمین 
است با هزاران ستاره ي روشن.

مزار  با  اندك  فاصله اي  در  حسن،  پدرت  مزار  کنار  نشسته ایم!  جایي  چه 
فاطمه، دختر پیامبر)ص( و فاطمه مادر علي)ع( و من فاطمه دختر حسین)ع( که 
سوگ نامه ي کربلا را هر روز همین جا مرور مي کنم، کنار مزار پدر شهیدت حسن.
چه قدر بي تابي شنیدن هر باره ي قصه ي کربلا را! امّا پسرم با هر بار گفتن، هزار 
زخم تازه درجانم دهان باز مي کند، هزار درد تازه مي شکفد و هزاران تصویر از آن 

خارزار داغ، بر سطح لرزان امواج اشک هایم، ترسیم مي شود.
از چه بگویم، از که بگویم که هنوز دامن دامن شعله از خیمه هاي نیم سوخته 
در جان دارم و سینه سینه آه از پریشاني موي دخترکاني که در قساوت دست هاي 

زمخت ستم پریشان تر مي شد.
عزیزم عبدالله!

گفتي از کربلا بگویم، این بار بگذار باز از پدر برایت بگویم؛ از پدرت حسن، 
از فرزند رشید عمویم حسن مجتبي)ع(، پدرت بزرگ بود؛ همسایه ي همه ي 
کوه هاي بلند، دلش از این آسمان زلال که فراز سرمان دامن گشوده، آبي تر و 

بازتر و روشن تر بود.
پدرت بزرگ بود عزیزم و اگر بزرگ نبود، قافله ي پدرم حسین)ع( را تا آن روز 
بزرگ همراهي نمي کرد؛ اگر بزرگ نبود، مثل برادرش قاسم، جرعه جرعه شهد 
شهادت و عسل مرگ را در کام نمي کشید. گریه نکن عزیزم عبدالله! اگر اشک 
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مي ریزي اشک شوقي باشد که بر شکوه و شوکت پدري همه عشق و ایمان و 
شوق و شوریدگي مي ریزي.

روشنا و گرماي جانم عبدالله!
از مدینه تا مکّه و از مکّه تا کربلا، منزل به منزل پدرت حسن با کاروان پدرم 
حسین )ع( همراه بود. با همان ادب و وقار و شوق و شیفتگي و شکفتگي که در 
قاسم بود. با همان شور و شعف و شیرین کاري که در برادر کوچک ترش عبدالله.

در کدام منزل بود نمي دانم، شاید »بطن الرمه«، شاید »زرود« که کاروان 
درنگي داشت. من در خیمه بودم. خستگي راه، پلک هایم را مهربان کرده بود، 
خوابي نرم چشمانم را ربود که ناگهان صداي پاي سواري، آرامش صحرا را درهم 
ریخت، بیرون آمدم، مردي پریشان موي و غبارآلود، نزدیک خیمه ي پدرم رسید. 
از اسب پیاده شد و پرسید: کدام خیمه، خیمه ي حسین بن علي)ع( است. پدرم 
با شنیدن صداي سوار از خیمه بیرون آمد. دیگر یاران نیز آمدند و مرد گفت: یا 

حسین، پنهاني با تو سخني دارم.
دلم فرو ریخت. در صداي مرد احساس خبري ناگوار موج مي زد. صدایش 
لرزشي داشت که تارهاي قلب مرا لرزاند. پدرم گفت: من از خانواده و یارانم چیزي 
را پنهان نمي دارم، هرچه هست آشکارا بگو. مرد کنار صخره اي ایستاد و در برابر 
چشم هاي گرد و گردان و نگران گفت: من به چشم خویش دیدم که در کوفه بر 
پاي تن بي سر مسلم، طناب بسته بودند و در کوي قصابان و آهنگران بر خاك 
مي کشیدند. به چشم خودم دیدم که ساعتي پیش از آن، برفراز دارالاماره، سر 
فرزند عقیل در دست بکیربن حمران بود که مغرور و مسرور قهقهه مي زد و دمي 
بعد تن را از فراز دارالاماره به پایین انداخت و چشم مبهوت مردم، تماشاگر صحنه 
بود. با هاني نیز همین کردند؛ طناب بر پایش بستند و کوي به کوي چرخاندند و 
سپس هر دو تن را وارونه به دار آویختند و شگفتا که دیروزیان پیمان بسته، جز 
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به تماشا اکتفا نکردند.
یا حسین! من از کوفه ي ترس و ترور و تباهي آمده ام. کوفه ي فریب و فتنه و 
فاجعه. به کوفه نرو، شمشیرهاي آخته، جان هاي آزمند خود باخته و رشوه گیران با 

ستم ساخته، رویاروي تواند.
آه پسرم عبدالله! دراین لحظه، پسران مسلم هم بودند، دختر کوچکش حمیده 
هم بود. حمیده هفت ساله بود. وقتي شنید، بلندبلند گریه کرد. امام در آغوشش 
گرفت. چه قدر نوازش هاي پدرم دیدني بود و صداي آرامش بخشش در گوش 

حمیده شنیدني.
دست مهربان پدرم حسین )ع(، موي حمیده را مي نواخت. مویش را مي بوسید. 
اشک هایش را به نرمي از گونه هایش مي سترد. بعد همه ي ما را صدا زد. گرداگرد 
پدرم حلقه بستیم، نگین این حلقه، پدر بود و حمیده. پدرم گفت: حمیده جان، از 
این به بعد بابایت من هستم. خواهرم زینب مادر تو و این ها خواهران و برادرانت.
و  علي اکبر)ع(  به  و  داشت  اشاره  رقیه  و  سکینه  و  من  به  عبدالله!  پسرم 

سیدالساجدین )ع( و علي اصغر)ع( که در آغوش مادرش رباب بود.
گریه نکن عزیزم عبدالله!

تو نیز داغ یتیمي دیده اي. داغ همین  پدر که در بقیع خفته است و تو و من اینک 
بر مزارش نشسته ایم. آن  روز پدرت نیز آرام به حمیده گفت: حمیده جان، مرا هم 
مثل برادرت بدان. آن گاه رفت و از مشک آویخته بر آستانه ي خیمه، جامي گرفت 

و به حمیده داد، من اشک هاي پدرت را دیدم.
کاش امروز بود تا اشک هاي تو را که نرم و آرام، گونه هایت را مي نوازند پاك 

مي کرد. چه پدري داشتي عبدالله!
پدرم  بود. وقتي  براي عبدالله آغوش گشود. عبدالله پسر مسلم  بعد  پدرت 
حسین)ع( ماجراي مسلم و هاني را شنید، چند بار گفت: انا لله و انا الیه راجعون 
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عنداللهَ تحتسبُ انَفُْسَنا.)1(
بر مسلم چه گذشت،  فرزندان مسلم گفت: عزیزانم شنیدید که  به  آن گاه 
مي توانید برگردید. به یاران نیز گفت: از این جا هرکه بخواهد مي تواند برگردد و ما 

را برگردن او حقي نیست.
فرزندان مسلم امّا گفتند: لاخیرفي العیش بعد هولاء و نرفتند و بشکوه و نستوه 

اعلام وفاداري و یاري و همراهي کردند.
شادي پدرت یادم نمي رود بعد از این وفاداري و پایداري. فداي لبخند شادمانه ي 

پدرت. 
عبدالله تو هم لبخند بزن. هرچند بقیع مجال لبخند از ما گرفته است.

لبخند بزن عزیزم عبدالله. خوب پدري داشتي.
سلامش باد که در این راه سستي و نادرستي نداشت، هیچ گاه حق امام فرو 

نگذاشت و جز پرچم عشق و ایمان و پاکبازي نیفراشت.
عبدالله عزیزم، تو نیز پدر را سلام بده با من زمزمه کن: السلام علیک ایها 

الشهید یا حسن بن الحسن المجتبي.
السلام...

منبع:
1- تاریخ روضة الصّفا: میرخواند، به تصحیح و تحشیه جمشید کیان فر، انتشارات اساطیر، 

1380، ج3، ص2223. 
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عزيزانمهربانمادر،بهبقيعخوشآمديد!
این جا چه یادها در خویش دارد. چه اشک ها و سوزها، چه قلب هایي زیر این 

سنگ هاي سیاه، روشني بخش زمین و زمان و آسمان بوده و هست.
چه آرام نشسته اید با قلب هاي روشن در این چراغستانِ خاك، در سپیده دم 

نخستین روز محرم. روزهاي درد و داغ و اندوه.
مي خواهید باز از آن روزها بگویم؛  از آن چه دیدم و کاش نمي دیدم. از جرعه جرعه 

شرنگ داغ که چشیدم و کشیدم.
عزیزانم!

درست همین روز بود که به قصر بني مقاتل رسیدیم. چهارشنبه اول محرم. 
همین جا بود که خوابي سبک و آرام، چشم هاي پدرم را ربود. اندکي بعد که چشم 
گشود، چهره ي افروخته و لبان مترنم، به آسمان چشم دوخت و آرام سرود: انالله 

و انا الیه راجعون و الحمدُلله رب العالمین. 
برادرم علي اکبر پرسید: پدرجان چه شده است؟

پدرم گفت: سر بر زین اسب نهاده بودم. خواب دیدم. از دوردست سواراني پیدا 
شدند که مي گفتند: مرگ، همسفر این کاروان شب نورد است. دریافتم که با 

ماست و ما مسافران بي تردید مرگیم.
برادرم علي اکبر با صدایي که در آن وقار و ادب موج مي زد پرسید: خدا بد نیارد. 

آیا ما برحق نیستیم؟
پدرم گفت: چرا فرزندم؛ به خدا جز رهسپاران راه حق نیستیم.

برادرم علي اکبر که جز این پاسخ را انتظار نداشت؛ فروتنانه گفت: اگر چنین 
است ما را از مرگ در راه خدا پروایي نیست و پدر که این همه شوق و شور و 
شیفتگي و ادب در فرزند دیده بود، سر به دعا برداشت و گفت: خدایت پاداشي 

نیک دهد؛ بهترین پاداشي که فرزندي از پدر خویش مي یابد.)1(
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چه برادري داشتم فرزندانم!
دایی تان علي اکبر، همه خوبي ها را در گفتار و رفتارش خلاصه کرده بود. من 
پیغمبر را ندیده بودم امّا پدرم حسین )ع(، بارها مي گفت: هرگاه اشتیاق دیدار پیامبر 
در جانم شعله مي زند، به تماشاي اکبر مي آیم که در خوي و روي و گفت وگو 

همسان پیامبر است.
بگذارید در این صبح نخستین محرم، از برادرم علي اکبر بگویم. از لحظه ي به 

میدان رفتنش. نمي دانید چه غوغایي بود در میدان و خیمه ها.
اسب برادرم – عقاب – در حلقه ي چشم و دل و دست هاي کودکان و زنان 
بود. بابا، اکبر را مي بوسید. عمه ام زینب چنگ انداخته بود بر کمربند »ادیم« اکبر. 
دست هاي کوچک رقیه زانوانش را گرفته بود و اصغر در آغوش رباب، تماشاگر 

صحنه بود.
چشم ها حتي آبي براي اشک ریختن نداشتند، گریه بود و آه و خواهش که نرو 
و ناگهان صداي پدر که بگذارید. رهایش کنید. بگذارید برود. او شما را نمي بیند. 
او همه خداست. همه عشق، همه شوق رفتن و رسیدن. رود را از دریا گزیر نیست. 

بگذارید برود.)2( 
رفت و صداي تلاوت قرآن پدر را شنیدم که مي خواند: انِّ الله اصطفي آدم و 
نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران علي العالمين ذريهً بعضها من بعض والَلهُ 

سميع عليم.)3(
مي گریست و مي خواند و در پي اکبر مي دوید و عمر سعد را نفرین مي کرد 
که: اي عمر سعد تو را چه شده است! خداوند رشته ي خویشاوندي و نسل تو را 
گسسته کند و هیچ کاري را بر تو مبارك نگرداند. نفرینت باد که رشته ي نسل مرا 
گسستي و خویشاوندي مرا با رسول خدا )ص( پاس نداشتي. خداوند کسي را بر 

تو مسلطّ کند که در خوابگاهت تو را بکشد.
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نفرین پدر، گدازه هاي جاني سوخته بود که مي تراوید. خاکستر جاني بود که در 
وزش آه، راه به بیرون یافته بود.

اکبر رفت و بر کرانه ي میدان، پدر ماند و شانه هاي لرزان و غباري که مثل ابري 
که ماهتاب را بپوشاند پیامبر کربلا را در خویش پنهان کرده بود.

آه نبودي عبدالله!
وقتي اکبر بازگشت و از حلقه هاي زرهش خون مي جوشید با پدر چه گفت. 
من بعدها از عمه ام زینب شنیدم که اکبر گفته بود: پدرجان، تشنگي جان از من 
گرفته است و سنگیني سلاح تاب و توان، آیا به جرعه اي آب راهي هست؟ و 
پدر بهانه اي یافته بود که در آغوشش بگیرد و زبان در کامش بگذارد تا اندکي 
آتش عطش فرو بنشاند و اکبر خود را واپس کشیده بود که پدر، کام تو از من 

خشکیده تر است.
خوب فهمیدي عزیزم!

بازگشت از میدان، بهانه ي دیدار بود. جرعه جرعه نوشیدن از جام نگاه امام، 
بهشت دیدار که براي پدرو پسر فراهم شده بود، امام یک بار دیگر پیامبر مي دید 
و اکبر قلبش را به ضیافت نگاهي، لبخندي و نوازش پدرانه و عارفانه اي مي برد.

آه، آه، آه
اکبر برگشت و جنگید و اندکي بعد موج صداي یا ابتاه علیک مني السلام، از 

متن غبار و شیهه و عربده و قهقهه به ساحل میدان رسید.
دریغا من نبودم در کناره میدان اما بعدها عمه در همین جا، کنار بقیع، ماجرا را 
بازگفت. عمه ام زینب مي گفت: وقتي اکبر آخرین رمق را به حنجره اش سپرد و 
پدر را صدا زد، من نیز از تل زینبیه، افتان و خیزان به میدان آمدم؛ سه آوا در کربلا 
پیچیده بود؛ من فریاد مي زدم یا حبیب قلباهُ، واثمره فواداهُ و جبرئیل که شیون 
مي کرد و علي، علي مي گفت و حسین که از حنجره ي تشنه اش مي تراوید: یا 
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بنُّي قتلوك؟
وقتي کنار اکبر رسیدم، حسین هم رسیده بود و این صداي چهارم میدان بود 
که از کام خون گرفته و عطشان اکبر برمي خاست که: یا ابتاه! هذا جدي رسول 
الله قدسقاني بکأسه الاوفي شربهً لااظَْمَأ بعدها ابداً و هُوَ یقولُ: العجل العجل! فَانَِّ 

لکََ کأساً مذخورهً حتّي تشربها السّاعه.
عزیزم عبدالله! اکبر، شهادت نزدیک و نوشیدن جام از دست پیامبر را به پدرم 

مژده داده بود.
عزیزم عبدالله!

چه لرزه اي بر شانه هایت افتاده است. مثل لرزش شانه هاي ما وقتي از خیمه 
بیرون آمدیم و دیدیم بدن پاره پاره اکبر بر دوش عباس )ع( عمویمان به سمت 
خیمه ي شهیدان برده مي شود. قاسم کمک مي کرد. بابایتان حسن کمک مي کرد. 
اکبر را آوردند او اولین شهید بني هاشم بود. من ندیدم پدرم براي هیچ کس همچون 

اکبرگریه کند. با صداي بلند مي گریست.
آسمان مي گریست، زمین مي گریست، خیمه ها مي گریستند و من آمدم تا 
خیمه ي شهیدان، تا اکبر برادرم را ببینم، فرقش شکافته بود. خون روي سیماي 

پیامبرانه اش نشسته بود و گوشه ي لب هایش لبخندي.
او تنها کسي بود که در آن لحظه لبخند مي زد.

من با پدر هم صدا شدم که مي گفت: یا حبیباه، یا ثمره فواداه، یا نور عَیناهُ عزیزم، 
محبوبم اکبر، میوه ي چیده از شاخسار زندگیم اکبر، روشناي دیده ام اکبر.

جان مادر!
این جا چه قدر به پیامبر نزدیکیم. آن روز در شش گوشه ي کربلا صداهایي 

غریب مي خواند: واولداهُ، وامُهجه قلباهُ...
عمه مي گفت: این صداي پیامبر است. صداي مادرمان زهراست. عزیز مادر! 

www.takbook.com



91 فـاطـمـۀ عـاشــورا

آن روز همه سوگوار شدند همه... زمین،  آسمان، بهشت، عرش، فرشتگان، ذرات 
عالم، همه ي ملک و ملکوت، همه سوگوار بودند.

یادم هست، پدرت، سر بر عمود خیمه مي گریست. گریه ي اصغر از گهواره 
برخاسته بود.

 پدرم حسین، خم شده بود و اکبر را مي بوسید و اگر عمه نبود و عمویمان عباس 
تا او را از اکبر جدا کند، شاید...

برخیز پسرم عبدالله! شب هنگام است. صداي اذان مي آید. راستي اذان صبح 
عاشورا را علي اکبر گفت... برخیز برویم وقت نماز است.

اکبر عاشق نماز بود... برخیز برویم.
 

منابع:
1- ترجمه مقاتل الطالبین: ابوالفرج اصفهاني، ترجمه رسولي محلاتي، صص 112-111.

2- آینه داران آفتاب: محمدرضا سنگري، ج2، ص1078.
3- آل عمران، آیات 32-34.
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چهقدرامروزبقيعخلوتوآراماست...
چه بوي غریبي گستره ي بقیع را پوشانده است. در این روزها چه دیدیم، چه 
شنیدیم، چه کشیدیم و چشیدیم. عزیزان مادر بنشینید، تا در این ماه غم و داغ، از 
پدرتان بگویم، از پدرتان که مثل پدرش حسن )ع(، در همین ماه، پاره پاره ي جگرش 
چون دانه هاي انار، به سرخ فامي یاقوت، مقابل نگاهم نشست، پدرتان مسموم 
زهري شد که دستان مرموز و پنهان خیانت و قساوت و جنایت در غذایش ریخت. 

عزیزانم بگذارید از همراهي پدرتان در عاشورا و پس از آن بگویم. 
پدرتان در منزل منزل راه تا کربلا، همسفر ما بود. هرچه مي رفت و هرکه 
مي رفت، پدرتان استوارتر و مؤمنانه تر و راسخ تر، همسفري مي کرد. پرواي خوف 
و خطر و حادثه اش نبود. چه خبرها مي رسید که آهنگ قلب را تند، نفس ها را 
کند، گام ها را سست و چشم ها را آن گونه که خدا مي گوید گرد و رنگي از مرگ 

مي زد.)1(
خبر شهادت ها و رفتن و گم شدن تردید ورزان و سست رایان در تاریکي شب 

در اراده ي پدرتان تزلزل نیافرید.
شبان گاهي که درحلقه ي یاران عاشق، پدرم سخن گفت و شهادت را فرجام 
و انجام ناگزیر کربلا معرفي کرد و آن گاه هرچه روشني بود خاموش کرد تا 
دنیاپرستان بروند و آنان که تارهاي عنکبوت تردید بر دیوار دل هاشان تنیده شده 
بازگردند، من به گوش خویش شنیدم که عمویتان قاسم مرگ را شیرین تر و 
دلپذیرتر از عسل خواند و یاران پاك باز، هزار بار شناور شدن در خون و خاکستر 
شدن را آرزو کردند. در آن جمع، پدرتان نیز نشسته بود. هرکس به زبان عاشقانه  
و عارفانه اش زشتي رفتن و شکوه بودن با حسین)ع( را باز مي گفت. آن لحظه 
پدرتان نیز به رسم وفاداري دست عمو را فشرد و برآن بوسه زد و گفت: جانم 
فداي تو اي عمو، اي امام و مقتداي من، جان چیست تا هدیه راه تو شود. کاش 
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هفتاد بار مرگ در رکاب تو را به گوارایي جامي که مهمان جاني عطش زده باشد 
مي نوشیدم. پدرم نیز داماد جوانش را به مهر و رأفت نواخته بود. این را خودش 

بعدها براي من تعریف کرد. 
پسران عزیزم، روشناي جان و جهانم!

آن شب، شبي دیگر بود. شب ستاره باران چشم ها زیر آسماني که همه ي 
ستاره هایش به تماشاي خورشیدهاي بي بدیل زمین آمده بودند. شب بود و گریه 
و مناجات، شب شیرین شهادت، شب شیرین دهنان و عسل آفرینان. شیرین ترین 
شب تاریخ، لیله القدر عاشقان پارساي بي پروا. از خیمه ها جز زمزمه ي قرآن و 
دعا برنمي خواست. هیچ کس نبود که در سجود و رکوع و قعود و قیام عارفانه 
و عاشقانه نباشد. نسیم عشق مي وزید و در همهمه اي شگفت و غریب، عطري 
زندگي بخش در خیمه ها مي افشاند. در نفس ها خدا جریان داشت و در جان ها، 

ایمان.
میان صحابه ي حسین )ع( و بهشت، شمشیري و شبي فاصله بود. شعله در 

شعله چشم ها روشن بود و لحظه به لحظه تا سپیده، بي تابي ها افزون.
درآغاز آن شب، پدرم در آستانه ي خیمه شعر مي خواند و جون غلام ابوذر، 
شمشیر او را صیقل مي داد تا در کارزار فردا برّاتر و کارآتر باشد. پدرم نرم و محزون 

همراه با موسیقي صیقل شمشیر مي خواند:
يا دهرافٍُّ لك بالخليلِ

كم لك بالاشراق و الاصيل
من صاحبٍ اوطالبٍ قتيل

والدهُر لايقنعُ بالبديل
وانمّا الامُر الي الجليل

وكُلُّ حیّ سالكُ سبيل)2(
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من معناي سروده ها را مي فهمیدم و نرم و بي صدا مي گریستم، مثل خواهرم 
سکینه، مثل عمه ام زینب )س(، پس از این سروده ها عمه غمگنانه مي خواند: 
اي کاش زنده نبودم و این روز را نمي دیدم، اي یادگار عزیز گذشتگان و پناه 
قلب بازماندگان،  حسین عزیز، گویي امروز همه عزیزانم را به سوگ نشسته ام و 

مرثیه خوان پدرم علي و مادرم زهرا و برادرم حسن شده ام.
آن شب نمي دانم پدر با عمه چه گفت که آرامش همه ي عالم را در قلبش 
ریخت. آن نگاه و دستي که بر سینه ي زینب )س( نشست، اقیانوس طوفاني 
قلبش را آرام کرد. در لحن پدر آرامشي بود شگفت، به عمه مي گفت: صبور باش 
خواهرم! مرگ، ماجراي ناگزیر همه ي انسان هاست. همه ي آفریده هاي پیدا و 
پنهان. مگر پدرومادر و برادرم از من بهتر نبودند. مگر رسول خدا از ما بهتر نبود، 

آنان رفتند و ما نیز در پس این کاروان روانه ایم.
آن شب پدرم، مهربانانه همه را دعوت کرد و گفت: خواهرم ام کلثوم، همسرم 
رباب، دخترانم فاطمه و سکینه، مرگ من گریبان صبوریتان را چاك نزند؛ مباد 
سیلي و زخم آشناي چهره تان شود و سخني ناشایست کامتان را به تلخي گناه 

آلوده کند.)3(
پسران عزیز و صبورم!

آن شب تمام خاطر من در خیمه ي پدر بود. چشم و دل از او نمي گرفتم. مثل 
پدرتان که چشم در چشم امام خویش داشت تا چه خواهد و چه فرمان دهد.

میانه ي شب صداي قرآن خواندن پدرم مي آمد که: ولایحسبّن الذین کفروا انمّا 
نمُلي لهَُم خیرٌ لانفسهم، انمّا نمُلي لهَُم لیزدادوا اثِماً و لهَُم عذابٌ مُهین. ما کانَ 

الُله لیذرالمومنین علي ما انتم علیه حتي یمیز الخبیث من الطّیب.)4(
ترنم دلنشین قرآن در فضاي بیرون خیمه بال و پر گشود. ناپاك مردي از 
دشمن با شنیدن این آیات، گستاخ و شوخ چشم، پشت خیمه ي پدر آمد و فریاد 
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زد: به پروردگار سوگند، آن پاکاني که در این آیت خواندي ماییم که خدا ما را 
از شما جدا ساخته است. بریر معلم فرزانه و فهیم کربلا به پاسخش آمد که اي 
تباه سیاه، برگرد و توبه کن که به خدا سوگند پاکان بارگاه او ماییم و آن مرد به 

تمسخر گفت: و انَاَ علي ذالک من الشاهدین!)5(
در این هنگام پدرتان نیز قرآن مي خواند. قرآن خواندن بابایتان حسن، واقعاً 
حسن بود. آن شب، چند بار بي شرمان سپاه دشمن، پدرتان را با طعنه و تمسخر 
نیز آزردند امّا مگر نه این است که رهروان مسیر حق را از ملامت و تمسخر و 

تحقیر و توهین هراسي نیست!
فرزندان مهربان و عزیزم!

مي گویید زودتر از عاشورا و امام بگویم، باشد، مي گویم. کمي صبور باشید،  یک 
سینه لبریز از خاطره دارم، دریغم مي آید نگویم و بگذرم. باشد فردا راست مي روم 

سر قصه ي پدر و به میدان رفتنش.

پينوشتها:
1- ... فاذا جاءَ الخوف رأیتهم ینظرونَ الیک تدوُر اعَینُهُمُ کالذَي یُغشي علیه من الموت 
آن گاه که ترس )لحظه هاي نبرد و میدان جنگ( فرا مي رسید چشم ها گرد و چرخان مي شد 

آن سان که گویي مرگ بر آن ها پرده افکنده است. سوره ي احزاب، آیه ي 20.
2- تاریخ طبري: ج5، ص420، مقاتل الطالبین، ص113.

3- مقتل خوارزمي: خطیب خوارزمي، ج1، ص327.
4- آل عمران، آیه 178.

5- ارشاد: شیخ مفید، ص 233.
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عزيزمعبدالله،ميوهيدلمحسن،روشنايديدهامابراهيم!
چه آرام نشسته اید زیر این خیمه که بر مزار پدرتان سایه انداخته است. بي تابانه 

منتظرید گزارش مادر را از کربلا و عاشورا.
از راه مي گفتم و از خبرهاي تلخ و اندوه باري که پیاپي مي رسید. خبر شهادت 
مسلم وهاني، خبر سرگرداني قیس بن مسهر و عبدالله یقطر، سفیران پاك و پارسا 

و پهلوان پدرم حسین)ع(. 
پسران عزیزم! این خبرها، برخي دل ها را لرزاند. چشم هایي از وحشت گرد 
شد و زانواني سست. فرصت بهانه یابي جان هاي شک زده و متزلزل فراهم شده 
بود، امّا من دیدم که فرزندان مسلم، عبدالله و ابراهیم و محمد، هرچند سوگوار، 
گریزگاه نجستند و گام واپس ننهادند. آنان گویي سرودي از پیش زمزمه شده بر 
لبان داشتند که در پاسخ امام خود که فرمود: نامردمي و نیرنگ کوفه را شنیدید و 
شهادت پدر را دریافتید مي توانید بروید گفتند: هرگز مباد لحظه اي بي تو بودن، ما 

ننگ رفتن و عافیت را هرگز پذیرا و مهیا نیستیم. 
آفرین بر عبدالله و ابراهیم و محمد!

شما سه تن عزیزانم بر این سه تن آفرین بگویید.
نمي دانید خبر شهادت مسلم با جان ما چه کرد. با جان حمیده چه کرد. امّا 
حمیده با مهرباني هاي پدرم حسین و عمه ام زینب آرام گرفت. وقتي به خیمه 
پي درپي  داشت.  آرامش عجیبي  گرفتم  آغوشش  در  رفتم.  برگشت. سراغش 
مي گفت: بابایت، باباي من است. من برادر کوچکم اصغر را آوردم. بر زانوي 
حمیده نشاندم. لبخند اصغر با نگاه حمیده گره خورد، خندید. لبخند حمیده چه 

آرامشي در خود داشت. هنوز جرعه اي از آن لبخند، جانم را طراوت مي بخشد.
شاید اصغر عزیز فهمیده بود که حمیده تشنه ي لبخند است.

آه گفتم اصغر، گفتم خنده.
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ببخشید عزیزانم که یاد اصغر، صدا در حنجره ام مي شکند.
پسرم عبدالله، عزیزم ابراهیم، جانم حسن!

صداي بریده بریده مرا تاب بیاورید. مثل گریه ي بریده بریده ي اصغر در عاشورا. 
مثل حنجره ي بریده بریده...

ببخشید که توان گفتنم نیست.
خوب شد که بابایتان در کربلا این صحنه را ندید.

بابایتان پیش تر زخمي و گلگون بدن در دشت ارغوان افتاده بود.
من دیدم تیر با نازکاي گلوي تشنه ي شیرخواره چه کرد.

ببخشید که نمي توانم... گفتن.
ببخشید... عزیزانم.

www.takbook.com



فـاطـمـۀ عـاشــورا98

وداعپدر
فرزندان عزیزم، یادگاران عزیز حسن!

امروز، همین ساعتي دیگر اگر چشم در چشم افق از پشت بام خانه نگاه کنید، 
هلال اندوه رنگ و لاغر محرم طلوع خواهد کرد. ماه ماتم و ملال، ماه شکوه و 
شوکت ایمان و معرفت و عشق. ماه ولادت عاشورا، ماه رسوایي بیداد، ماهي که 
مصباح هدایت از افق گودال دمید و سفینه ي نجات از کرانه ي دریاي خون رنگ 

کربلا به سمت سواحل فوز و رستگاري و رهایي انسان حرکت آغاز کرد.
تا غروب چیزي نمانده است، دوست دارم با هم »ماه« را در آسمانِ امشبِ 
مدینه جست وجو کنیم. جانم فداي ماهتابِ کربلا، عموي غیور و رشیدم عباس، 

اگر ماه را دیدید عمویم را یاد کنید.
باشد عبدالله؟ باشد حسن؟ یادت که نمي رود ابراهیم؟

این لحظه یاد عمویتان افتادم، یاد قامتي که کنار علقمه، جویبار رگ هایش را 
گشود تا مشک مشک غیرت و ایمان و وفا و اخلاص به خیمه هاي تشنه ي تاریخ 
برساند. به او که کوه ها در استقامت به او قامت مي بستند، به او که ادب غباري 

بود که در رکابش مي دوید.
آه عزیزانم، نمي دانید پس از شهادت او چه گذشت. پدرم دست بر کمر برگشت 
و عمود رفیع ترین خیمه را کشید و همه فهمیدیم که بر کربلا چه گذشته است. 

فهمیدیم همه چیز تمام شده است. تمام کربلا فرو ریخته است.
دمي  بعد، پدر در غربت میدان تنهاي تنها بود.

مادر  گلوي  در  بغض  تو،  گریه ي  صداي  عبدالله!  کن  پاك  را  اشک هایت 
مي شکند. یاد تنهایي پدر و گریه اصغر افتادم. تنهایي پدر را اصغر شکست اما او 

هم...
هر بار به قصه ي برادرم اصغر مي رسم، واژه ها درگلو مي شکنند. غمي غیور گلو 
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را مي فشرد. بغضي بزرگ راه بر سخن مي بندد و این داغ فرصت گفتن از من 
مي گیرد.

سر بر زانویم بگذار ابراهیم، عزیزم صبور باش تا روایت تنهایي پدر و وداع او 
را بازگویم. دیگر هیچ کس نبود، میدان بود و قهقهه و غبار و غوغا و غربت پدر.

پدر، اصغر را پشت خیمه ها به مدد غلاف خنجر، در خاك داغ و تشنه کاشت. 
خدا«   »مزرعه ي  در  و  کربلا  ارغواني  خاك  در  که  بود  پدر  بذر  آخرین  این 

مي کاشت.)1(
برگشت با لباسي همه خون و چشماني که سایه ي اشک بر ساحلشان پیدا بود. 

وداع بود و آه و بر سر زدن.
صدایمان زد: یا زینب، یا ام کلثوم، یا فاطمه، یا سکینه، یا رباب همه بیرون 
ریختیم. شور و شراره و شیون و اشک بود. اسب پدر چون نگیني در حلقه ي زنان 
بود. سکینه خواهرم گریه کنان پرسید: یا ابه استسلمت للموت؟ پدر آماده ي مرگ 

شده اي؟
این جمله مثل آذرخشي در پنبه زار جانمان افتاد. پدر پیاده شد. دختر را در آغوش 
گرفت. رقیه پاي پدر را گرفته بود و مي گفت: یا ابَهَ رُدَّنا الي حرمِ جَدّنا! پدرجان 
ما را به مدینه برگردان. و پدر اشک هایش را گرفت و دست بر موهاي پریشانش 

کشید و گفت: اگر پرنده را بگذارند در آشیان خود آرام مي گیرد.
رقیه فهمید که معني سخن بابا چیست؟ یعني عزیزم ما هیچ جا آرام نداریم. 

هرجا باشیم تیغ ها در کمین ماست.
پدر به آرامش دعوتمان کرد. سفارش کرد چهره نخراشیم. گریبان چاك نزنیم. 
موي پریشان نکنیم که بي تابي ما، سرور و شادماني دشمن را در پي دارد. امّا مگر 

مصیبت کوچک بود که تاب آوریم؟
آرام تر عبدالله، صبورتر حسن، شکیباتر ابراهیم!
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پدر رفت. عمه ام زینب در پي اش مي دوید و پدر هرچند گام برمي گشت و عمه 
را که در پي او بود مي نگریست. اسب را که شتاب داد عمه از نفس افتاد. مي افتاد 
و برمي خاست و مي گفت: برادر آرام تر زینب از نفس افتاد! و ناگهان عمه افتاد... 
پدر برگشت، او را از خاك داغ و خون آلود برداشت. دست بر سینه اش گذاشت 
و صبوري در قلبش ریخت و بازگرداند و خود رهسپار میدان شد. دور شد و تنها 

صداي تکبیرش مي آمد...
برخیزید نور چشمانم، آفتاب در افق فرو مي خوابد.

فردا از شهادت و پس از شهادت پدر خواهم گفت. برخیزید.

پينوشت:
1- برخي واژه ي کربلا را از ترکیب »کرب« به معني مزرعه و »لا« به معني خدا مي دانند. 
در نتیجه کربلا مي شود »مزرعه ي خدا«. )در »پس از پنجاه سال« دکتر سیّدجعفرشهیدي 

چنین نظري دارد.(
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غروبوغارت
عزیزان نشسته در بقیع، نور چشمان فاطمه!

دیروز با پدرم حسین)ع( همراه شدیم در غربت و تنهایي و میداني همه سنگ 
و شمشیر و عربده و قهقهه، میداني دشنه ریز و شیهه خیز و پدر که تشنه، تنها، 

بي یاور، صدایش مي رسید که هل من ناصر ینصرني؟ هل من معین یعینني.
با  بگذارید نگویم چه گذشت. ساعتي بعد، اسب پدر گریان و شیهه زنان، 
یال هاي خونین و زین واژگون بازگشت. هفت بند خیمه ها مي لرزید، هفت ستون 
آسمان، هفت پشت خاك و اشک که لرزان و ریزان گونه هاي کودکان و زنان را 

باراني مي کرد.
ذوالجناح سر بر زمین مي کوبید. هرکس با اسب گفت وگویي داشت. یکي 
مي گفت برادرم. یکي مي گفت همسرم، یکي مي گفت عمویم و دختري کوچک، 
عمه ي کوچکتان رقیه از اسب مي پرسید: بابایم را آب دادند؟ بابایم تشنه بود. بابا 

کجاست؟
اسب اشک مي ریخت و زخم هاي نشسته بر تنش، اشک  ریزتر از چشمانش، 
مصیبت عظیم میدان را باز مي گفتند. زخم ها و تیرها راوي شهادت پدر بود. آه، 
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پاره هاي جگرم!
بگذارید من نیز با شما راحت تر گریه کنم، گریه کنم، گریه کنم.

امان دهید. بگویم چه گذشت پس از آن طوفان غریب و زلزله ي مهیب که 
جان و جهان ما افتاد.

برادرم سیدالساجدین)ع(، در تبي غریب مي سوخت. خود را به آستانه ي خیمه 
رساند. صداي شیهه ي اسبان دشمن نزدیک مي شد. معلوم بود سر هجوم و غارت 
خیمه ها دارند، سیدالساجدین برادرم صدا زد، در دشت بگریزید. هر جا پناهي یافتید 
پناه بگیرید. عمه ام زینب صدا زد هرکس زیور دارد بردارد و بگذارد، دشمن بي رحم 

است و مگر مجالي بود که گردبندي، گوشواره اي و خلخالي بیرون آوریم.
گودال  گرداگرد  گردبادي سهمگین  بود.  کرده  پر  را  میدان  غبار، گستره ي 
و  مي نگریستند  زینب)س(  عمه ام  و  سیدالساجدین)ع(  برادرم  مي چرخید. 
مي گریستند، جبرئیل بر اسبي سپید، گودال را طواف مي کرد و ما مي دیدیم که 
پیامبران مي آمدند، فرشتگان نیز و من به چشم خودم دیدم پیامبر)ص( را، جدم 
علي)ع( را، جده ام زهرا)س( را و عمویم حسن)ع( را. عمه ام زینب)س( به من 
نشان داد. حیران و مبهوت مي نگریستم و از پشت پرده ي اشک، فوج فوج فرشته 
را مي دیدم. هنوز چشم بر میدان داشتم که دشمن نزدیک شد. شعله برخیمه ها 
افکندند. حریق دامن  گستر و تازان، چنگ بر خیمه ها مي زد، غارت آغاز شده بود. 
همه مي گریختند من نیز تشنه، خسته، داغدار بر خارزار مي دویدم، مي افتادم و 

برمي خاستم و فریاد مي زدم: واجداه، وا ابتاه، واعلیاه، واقلهّ ناصراه، واحسیناه.
صدایم در عربده و شیهه و قهقهه و زخم و صفیر تازیانه گم مي شد.

در جست وجوي عمه بودم تا بیابم و به آغوشش پناه ببرم.
ناگهان سواري قصد من کرد. او سوار، گستاخ، بي شرم و تازیانه و نیزه در دست 

و من پیاده، تنها، ناتوان، تشنه و سوگوار.
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دو خلخال در پایم بود. فرصت نشد از خودم جدا کنم. سوار به من رسید. نیزه 
در میانه ي کتفم فرو نشاند، به رو بر زمین افتادم. خلخال بیرون کشید. گوشواره از 
گوشم کشید. خون روي چهره ام دوید. چنگ زد مقنعه از سرم بیرون کشد. گفتم: 
دختر پیامبرم، دست بردار! ضربتي زد و بي هوش شدم. دمي بعد به هوش آمدم...

این قدر بي تابي نکن عبدالله، ابراهیم عزیزم صبور باش، حسن جان گریه نکن. 
پسران عزیزم!

وقتي به هوش آمدم، دیدم عمه ام کنارم نشسته است. عمه ام ا م کلثوم)س( بود. 
مي گفت عزیز برادرم برخیز برویم و ببینیم بر سر دختران و برادر بیمارت چه آمده 

است. گفتم عمه! اندك پارچه اي هست تا سررا بپوشانم؟
گفت: عزیزِ عمه، من نیز مثل توام.)1(

به خیمه آمدیم. بوي سوختن بود و نشان ویراني، همه چیز رفته بود، گهواره ي 
اصغر، چرخ نخ ریسي عمه، لباس ها، یادگارهاي عزیز پدر و عموها و یاران و آن 
سوتر برادرم علي سیدالساجدین)ع( به رو افتاده بود تب دار، بیمار، تشنه، غریب و 

بي یاور و یار. 
آه... آه...

عمه زینب رسید، دست چند کودك در دست. خطي کبود بر گونه هایش و 
نمي دانم چند خط کبود دیگر بر بدن. به جاي همه تازیانه خورده بود.

نیلي،  و  کبود  صورتش  کبود،  بازویش  رقیه،  کوچکم  خواهر  کردم  نگاه 
گوش هایش زخمي، پای خارآگین و تاول زده و فقط بابا بابا مي گفت.

عزیزانم داغ ها یک طرف ، تازیانه و پارگي گوش یک طرف و بابا بابا گفتن رقیه 
و سکینه یک طرف.

واي واي واي، چه روزي بود، چه غروبي...
هنوز یاد آن روز، تاروپودم را مي لرزاند.
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صورت  بر  سیلي  و  بود  کودکان  صورت  از  بزرگ تر  که  دست هایي  هنوز 
داغدیدگان مي نواخت و چنگ در موي پریشان دخترکان مي انداخت فراموشم 
نشده است. همان هنگام فقط تسلاي ما عمه بود. مي توانید تصور کنید عزیزانم، 
میان گریه، خندیدن، خنداندن، با همه ي درد، آرامش دادن و در آن هنگامه 

پرستاري بیماري که مثل آتش خیمه ها، تب از نگاهش شعله مي کشید؟
ببخشید روشناي چشمانم، گرما آفرینان زندگیم، دیگر توان گفتنم نیست.  

مي بینید مادرتان چه دیده است، چه کشیده است.
من آن لحظه ها از عمه ام آموختم که در سختي ها بگویم:

يا عماد من لا عمادَ له، با سَندَ من لاسَندََ لهَُ يا من سجد لك سوادالليل 
و بياض النهار و شعاعُ الشمس و خفيف الشجر يا الله يا الله يا الله...

شما هم با من بخوانید عزیزانم؛ یا عماد من لاعمادَ له...
هستي مادر عبدالله، میوه هاي زندگیم حسن و ابراهیم

امروز از آن شب و روز پس از عاشورا برایتان سخن مي گویم.
کربلا بود و شب خاموش و ساکت یازدهم. خیمه ها سوخته، بدن ها زخمي، 
دشت ، بوي گل هاي پرپر به مشام مي رساند. اردوگاه دشمن نیز خاموش بود. 
غارتگران آسوده از شهادت عارفان و عاشقان و مطمئن از دشت بي سوار، خفته 
بودند. صداي گریه ي مادران در سوگ فرزندان، زنان جوان در شهادت همسران و 
دختران در مصیبت برادران و پدران و خویشاوندان به گوش مي رسید. درد و زخم 
یک سو و نگراني براي فردا از دیگر سو، خواب از چشم ها گرفته بود، هیچ کس 

تا سپیده پلک برهم ننهاد.
عمه تان زینب بر خاکستر خیمه ها شکسته و نشسته، به تهجد و راز و نیاز 
گاه گاه  سیدالساجدین  برادرم  باخته ي  رنگ  و  ضعیف  صداي  و  بود  مشغول 

آرامشمان مي بخشید که یادگار عزیز پدر زنده است!
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بیابان نیز میزبان و میهمان گلگونه ي شهیدان و بهترین یاراني بود که صداقت 
و پاکي و پاکبازي به خود دیده است.

گاه نیز از کرانه هاي دشت صداي نوحه و ضجه مي آمد. جنیّان بودند که بر 
شهیدان مویه مي کردند.)2(

چه قدر دوست داشتم شبانگاه به دیدار پدر مي رفتم درگودال قتلگاه اما عمه 
گفته بود، از کنار خیمه هاي سوخته دور نشویم.

صبح یازدهم از افق خون رنگ کربلا دمید، سرخ تر و ارغواني تر از همیشه.
شبانه اندکي آب آوردند. نمي دانید عزیزانم تماشاي آب و مشک هاي خنک و 

زلال با جان تشنه لبان داغدار چه کرد. اینک شیر در سینه مادران بود اما...
آب آمده بود اما لب ها تمناي آب نداشت. یاد عطش یاران، شعله بر دل ها مي زد. 
صبح، نماز را کنار خیمه هاي سوخته خواندیم که ناگهان در گرگ و میش هوا، 
سپاه حریص دشمن را دیدیم که بر سینه ي شهیدان مي نشینند و با سرهایي در 
دست برمي خیزند. با شهیدان بني هاشم که در خیمه ها بودند نیز همین معامله 

رفت.
عمر سعد کشته شدگان سپاه خودش را جمع کرد و بر آن ها نماز گزارد و دفن 

کرد. شگفتا روح نماز را کشتند و بر نمازکُشان و نماز ستیزان، نماز خواندند.
کم کم به نیم روز نزدیک مي شدیم که عمر سعد دستور داد ما را در طناب و 

زنجیر ببندند و بر شتران برهنه سوار کنند و به اسارت کوفه ببرند.
دختران رسول خدا و اسارت؟ تازیانه ها در فضا مي چرخید و بر سرها و کمرها 
و شانه ها مي نشست. من و خواهرم سکینه بریک شتر سوار شدیم. ما را از کنار 
قتلگاه گذراندند. دیدن تن بي سر پدر و شهیدان، داغ بر داغ بود. خود را از شتران 
مي افکندیم تا از نزدیک، شهیدان را وداع بگوییم امّا کعب نیزه ها و ضرب تازیانه 
جدایمان مي کرد. خورشید میانه ي آسمان گذشته بود که به قُطقُطانیه رسیدیم. 
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ناگهان گردبادي هولناك از راه رسید. گردوغبار برانگیخته، قافله را متوقف کرد 
و اندکي بعد راه در میان غبار و شن گم شد. آب کاروان نیز تمام شد. عمر سعد 
دستور درنگ داد تا »راه« و »آب« بیابند. پس از ساعتي ساربانان فریاد زدند آب 

و راه را یافته ایم و حرکت مي کنیم.
ناگهان متوجه شدم خواهرم سکینه نیست. ساربانان با خشم و سنگ دلي و 
تازیانه، سوار بر شترمان کردند من گفتم بدون خواهرم نمي روم. صفیر تازیانه اي 
چنان بر سرم کوبید که درد در تمام وجودم پیچید و ناگزیر بر شتر سوارم کردند. 
عمه ام زینب را نیز دیدم که دسته اي خار بیابان را بادبزني کرده بود و خود را 
سایه بان برادرم سیدالساجدین ساخته بود و مراقبت مي کرد و باد مي زد. و پي درپي 
مي گفت: جانم فدایت باد یادگار برادر! او را نیز تازیانه زدند و برادرم سیدالساجدین 
را گستاخان بي شرم دشمن با زنجیر بر شتر بستند چرا که توان و رمق در تن 

نداشت.
کاروان راهي شد اما من چشم و دل بر پشت سر داشتم شاید سکینه را بیابم.

مي پرسید خاله تان سکینه چه شده بود؟
صبر کنید مي گویم.

از فرط  و  بود  بیابان رسانده  در  به درختچه اي  را  کاروان، خود  با درنگ  او 
خستگي، زیر سایه ي درخت به خواب رفته بود. با چرخش آفتاب، کم کم گرمي 
آفتاب به صورتش تابیده بود و برخاسته بود و در پي کاروان و خط و جا پاي 
کاروان دویده بود. من ناگهان از پشت سرصدایي شنیدم. صداي آشناي سکینه 
بود. خودم را از شتر برزمین انداختم، چه دردي در کمر و پایم پیچید. کاروان به 
ناگزیر توقف کرد من چند بار تازیانه خوردم اما شیریني یافتن خواهرم سکینه، 

تلخي تازیانه ها را از یادم برُد.
به کوفه رسیدیم.
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کوفه خود حکایتي دیگر است.
فردا خطبه خواني کوفه را خواهم گفت.

دست هاي گرم و مهربانتان را به من بسپارید. اشک هایتان را پاك کنید.
غروب نزدیک شده است. برخیزید به زیارت پیامبر)ص( برویم. نماز را همان جا 

بخوانید. 
یاد پیامبر آرامش آفرین است.

برخیزید عزیزانم.

منابع:
1- تسلیه المجالس و زینه المجالس: محمدبن ابي طالب، ج2، ص325 و جلاءالعیون: 

علامه مجلسي ص 693.
2- امالي: شیخ مفید، ص 320 و امالي: شیخ طوسي، صص90-91.
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خطبهخواني
عزیزان مادر، یادگاران پدر!

امروز از کوفه مي گویم. کوفه اي که خطبه خوان بلیغ و رسول صبور کربلا، 
عمه مان زینب )س(، صولت و شوکت دروغین عبیدالله را در آن فرو شکست. 
کوفه اي که حیرت زده و پریشان و پشیمان مي گریست و هرکس خود را و دیگران 

را شماتت و سرزنش مي کرد.
کوفه زیر صاعقه ي سخن و روشنگري عمه فرو شکسته شد. همه مي گفتند 

علي )ع( دیگر بار بر منبر خطبه خواني نشسته  است.
برادرم سیدالساجدین)ع( پس از خطبه ي عمه، تسلایش داد و آفرینش گفت 

و فرمود:
عمه ي عزیزم آرام باش ماندگان باید از رفتگان عبرت بیاموزند و سپاس خداي 
را که تو دانشوري معلم نادیده و خردمندي مکتب نادیده اي، گریه و اندوه  ما، 

رفتگان را باز نمي آورد.
آن روز من نیز در ازدحام مردم، در انبوه چشم هایي که در بهُت و سکوت، پس 
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از خطبه عمه، مي گریستند، خطبه خواندم. اول از برادرم و امامم سیدالساجدین 
اجازه گرفتم. او تنها برادرم نبود امام من نیز بود و بي اذن او نباید سخن مي گفتم.
دوست دارید خطبه ي مرا بشنوید. من بر شتر بودم. شجاعت و شهامت عمه 
خوني تازه در رگ هایمان دوانده بود. حضور پدر را احساس مي کردم، سر بر نیزه 
چشم در چشم من داشت، گویي در چشم هایش همه آن چه را مي خواستم بگویم، 
باز مي خواندم. بشکوه، استوار، با همه ي وقار جمعیت را زیر چتر نگاهم گرفته 

بودم، نفس تازه کردم و گفتم:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للهَ عَدَدَ الرّمل و الحَصي وَزِنة العرشِ الي الثرّي، احَْمَدُهُ واؤُمنُ به 
و اتَوكلُ عليه و اشَْهَدُ انَْ لا الِهَ الِاالله وَحدهُ لاشريكَ لهَُ وَ انََّ محمداً عَبدُهُ 

و رسولهُُ وَ انََّ اولادَهُ ذُبحُِوا بشطِّ الفُراتِ منِْ غيرِ ذَحْلٍ ولاتراتٍ.
اللهُم انِي اعوذُبكَ انَْ افَْترَيَِ عليك الكَذِبَ وَ انَْ اقولَ خلافَ ما انَزَْلتَْ 
عليه منِْ اخَْذِ العُهُودِ لوصيهّ عليّ بن ابي طالب )عليه السلام( المسلوبِ 
حَقُهُ المقتولِ منِْ غَيرْ ذنبٍ كما قُتلَِ وَلدُهُ بالامَْسِ في بيتٍ من بيوتِ الله و 
بهِا مَعْشَرٌ مُسْلمَِهٌ باِلسِنتهم، تعَْساً لروُوسِهْم! ما دَفَعْتُ عَنهُْ ضَيماً في حَياتهِِ 
وَ لا عِندَْ مَماتهِِ حتيّ قَبضَْتهَُ اليك مَحمُودَ النقّيبه، طَيبَّ الضّريبهِ، مَعروفَ 

المناقب، مَسهورَ المذاهبِ، لمَْ تأخُذْهُ فيكَ لوَْمَهً لِائمٍ و لاعَذْلُ عاذلٍ.
هَدَيتْهَُ يا ربُ للِاسلام صغيراً وَ حَمْدتَ مناقبِهُ كبيراً وَلمَْ يزََلْ ناصِحاً 
لكََ وَ لرِسولكَِ صَلواتكَُ عَلَيهِ و آله حَتيّ قبضتهَُ اليكَ زاهداً في الدّنيا غَيرَْ 
حَريصٍ عَلَيها راغباً في الاخرهِ مُجاهداً لكََ في سبيلكَ، رَضّيهً فاخترتهَُ وَ 

هَدَيتْهَُ الِي طريقٍ مُستقيمٍ.
امّا بعد يا اهلَ الكوفه، يا اهل المكر و الغَدْر و الخَيلْاء، اناّ اهلُ بيتٍ 
ابتلانااللهُ بكمُ و ابتلاكُم بنا، فَجَعَل بلاءَنا حَسَناً وَ جَعَلَ عِلْمُه عِندْنا وَ فَهْمَهَ 
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لدنيا، فنحنُ عيبهُ عِلْمِهِ و وعِاءُ فَهْمِهِ و حِكْمتهِ و حجّتهُُ في الارضِ في 
بلاده لعباده، اكرَمنا اللهُ بكرامته و فَضّلَنا بنبيهِّ )صلّي اللهُ عليه و آله وَ سَلَم( 
علي كثيرٍ منِْ خَلْقهِِ تفضيلًا فكذّبتمُونا و كَفَّرتمُونا و رأيتمَ قتِالنَا حَلالاً و 
نا بالامس و سُيوُفُكمْ  اموالنَا نهَْباً كاناّ اولادُ الترُكِ او كابلُ، كَما قتلتمُ جَدَّ
تْ بذالك عيونكُم وَ فَرحَِتْ  م. قَرَّ تقَْطِرُ منِْ دمائنِا اهلُ البيتِ لحِِقْدِ مُتقَدِّ
بهِ قلوبكُمُ آجْتراءً منكُم علي اللهَ و مكراً مَكَرْتمُ و اللهُ خيرُالماكرين، فَلا 
تدَعُوَنكُم انفسكم الِيَ الجَذَلِ بما اصََبتْمُ منِْ دمائنا و نالَتْ ايديكُم منِْ 
امَوالنِا فَانَِّ ما اصابنا منَِ المصائب الجليلهِ و الرّزايا العظيمه في كتابٍ 
منِْ قَبلِْ انَْ نبَرْاها انَِّ ذالك علي الله يسَيرُ لكَِيلْا تأسَوْا علي ما فاتكُم و لا 

تفرحوا بما آتاكُم و اللهُ لايحُِبُّ كُلَّ مختالٍ فَخورٍ.
تبَاًّ لكُم فانتظرُوا اللعنة و العذاب، فَكَانََّ قَدحلَّ بكِم و تواترََتْ منَِ السَماء 
نقَمِاتٌ فيسَحتكَمُ بما كَسَبتْمُ و يذُيقَ بعَْضَكُم بأسَ بعَضٍ. ثمَُّ تخُلّدون في 

العذاب الاليم يوم القيامه بما ظَلَمْتمُونا الالعنهُ الله علي الظالمين.
ويلكُم اتدرونَ ايََّهُ يدٍ طاعَنتَنْا منِكُْم، او ايََّهُ نفَْسٍ نزََعَتْ الِي قتالنِا؟

امَْ باِيَهِّ رجِْلٍ مشيتمُ الينا تبَغُْونَ مُحارَبتنَاَ، قَسَتْ قلوبكُم و غَلُظَتْ اكبادُكُم 
ولَ لكمُ الشّيطان  و طُبعَِ علي افَئدتكُِم و خُتمَِ علي سَمْعكُِم وَ بصَركُم وَ سَّ

و امَْلي لكُم و جَعَلَ علي بصركُم غشاوَهً فانتمُ لاتهتدونَ.
تباًّ لكُم يا اهلَ الكوفه، كم تراتٍ لرسول الله )صلي الله عليه و آله وسلّم(، 
قَبلُِكُم و ذُحُولهِِ لديكُم، ثمَُّ غَدَرْتمُ باخيهِ علي بن ابي طالبٍ )عليه السّلام( 

جَدّي و بنيه عتره النبيّ الطّيبين الاخيارِ و آفتخََرَ بذالكَِ مُفْتخَِرً، فقالَ:
نحَْنُ قتلنا علياً و بني عليٍّ 

بسيوفٍ هندّيهٍ وَ رمِاحٍ
وَ سبينا نسِاءَ هُم سَبيَْ ترُْكٍ
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وَ نطََحْناهُم فَايَُّ نطِاحٍ
فَقالتَْ ]فقلتُ[ بفيكَ ايهُّا القائل الكثكَثُ و لكََ الَاثلَْبُ.

رَهُم و اذَْهَبَ عنهم الرّجس، فاكظِم و  افَْتخََرْتَ بقتلِ قَوْم زكاهُمُ اللهُ وَ طَهَّ
اقَْعَ كما اقَْعي ابوكً و انِمّا لكُِل امريٍ ما قَدَمَّتْ يدَاهُ حَسَدْتمُونا و يلًالكَُم 

لَنا اللهُ علي ما فَضَّ
عا مصِا ذالكَِ  فما ذَنبْنُا انِْ جاشَ دهراً بحوُرنا وَ بحَْرُكَ ساجٍ لايوُاري الدَّ

فضلَ الله يؤتيه من يشاءُ و مَنْ لمَْ يجَْعَل الله لهَُ نوراً فما لهَُ منِْ نورٍ.)1( 
خدا را سپاس به شمار ريگ ها و شن هاي بيابان و به عظمت و سنگيني عرش 

تا فرش.
او را مي ستايم، به او ايمان مي آورم و توكل مي كنم و گواهي مي دهم كه جز او 
پروردگاري يگانه نيست و گواهي مي دهم كه محمد )ص(، بنده و رسول اوست. 

همان رسولي كه فرزندانش بي گناه و تشنه  كام در كرانه ي فرات سر بريده شدند.
پروردگارا به تو پناه مي برم از اين كه بر تو دروغ و افترا ببندم. و برخلاف آنچه 
بر پيامبر نازل كرده اي سخني بگويم، يا برخلاف وصي او علي بن ابي طالب)ع( كه 
حقش را پايمال و بي گناه و مظلومانه او را به شهادت رساندند. همان گونه كه روز 
پيشين فرزندش را در خانه اي از خانه  هاي خدا شهيد كردند. اين كار را كساني كردند 
كه به زبان ]و ادّعا[ مسلمان بودند. مرگ بر اين مسلماني! اين مردم نه در هنگام 
حيات و نه هنگام ممات ياريش نكردند تا آن گاه كه او را با خلق نيك و ستوده و 
جان پاك و به دنيا نيالوده نزد خويش بردي. او كه در خوبي شهره ي آفاق بود و 
روش او الهي و روشن. او كه از سرزنشِ سرزنش كنندگان پروايش نبود و از هيچ 
طعنه و ملامتي در راه تو هراسي به دل نداشت. او را از كودكي براي اسلام پروردي 
و هنگام بزرگي به پاس رفتار پسنديده اش ستودي، او هماره خيرخواه تو و پيامبر 
بود تا آن گاه كه او را به جوار رحمت خويش خواندي، او آزمند و دل باخته ي دنيا 
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نبود و در راه تو و رغبت به آخرت، مجاهدت ها كرد و همين بود كه او را برگزيد ي 
و به صراط مستقيم، راهبر شدي.

اينك اي مردم كوفه! اي نيرنگ بازان پيمان شكن و خودخواه! ما خانداني هستيم 
كه خداوند ما را به شما و شما را به ما آزموده است. ما سربلند اين آزمونيم. خداوند 
دانش و فرهيختگي و ژرف فهمي را به ما كرامت كرده و ما نگاهبانان و خزانه داران 

علم و حكمت اوييم.
ما همان حجتي هستيم كه در همه ي سرزمين ها، خداوند بر بندگان خويش قرار 

داده است.
خداوند به كرامت خويش، كرامتمان بخشيد و به پاس عظمت پيامبرش، ما را بر 
بسياري آفريدگان، برتري ارزاني داشت. اما شما تكذيبمان كرديد و با ناسپاسي و 
قدرناشناسي، ريختن خونمان را حلال و يغما و غارت هستي مان را روا شمرديد، 
از  هنوز  كشتيد؛  را  )علي)ع((  ما  ديروز جدّ  تاتاريم.  و  ترك  تبار  از  ما  گويي 
شمشيرهايتان قطره قطره خون ما اهل بيت مي چكد و اين خون ريزي به سبب كينه ي 

ديرينه اي است كه با ما خويشاوندان پيامبر داريد.
چشمتان روشن و دلتان شادمان شد كه گستاخي و بي شرمي به ساحت پروردگار 
ورزيديد؟ و مكر و نيرنگ به كار برديد؟ و خدا بهترين و كارسازترين نيرنگ را دارد.

شادي تان مباد از اين خون ريزي و غارت كه اين مصيبت و درد و داغ در كتاب 
خداوندي بر ما رقم خورد و براي خدا هيچ كاري دشوار نيست تا بر رفته ها اندوهناك 
و بر به دست آمده ها فرحناك نباشيد و خداوند نيرنگ بازان خودستا را دوست ندارد. 
ننگتان باد اي اهل كوفه! چشم به راه مجازات و كيفر الهي باشيد. گويي مي بينم كه 
اين عذاب و بلاي آسمان ريز به سبب خيانت و جنايت شما، بر شما خواهد باريد و 
شما به جان هم خواهيد افتاد، سپس در روز رستاخير، در عذاب دردناك پروردگار 
جاودانه خواهيد بود به مكافات بيدادي كه كرديد و ناروايي هايي كه ورزيديد. نفرين 
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خدا بر هرچه ستمگر باد!
اي مردم! هيچ مي دانيد با كدام دست بيداد كرديد، با كدام تن با ما جنگيديد، با 
كدام پا قدم در كارزار با ما گذاشتيد؟ دل هايتان سنگ و جگرهايتان مالامال نفرت 
و تباهي است. بر قلب و گوش و چشمتان مُهر زده اند، شيطانتان فريفته است و پرده 

بر ديدگانتان كشيده است و راه گم كرده و بيراهه رو شده ايد.
مرگ بر شما باد اي مردم كوفه!

با رسول خدا ستيزها و ناسازي ها و كينه هايي داشتيد و در پي انتقام از او برآمديد. 
سپس با برادرش علي بن ابي طالب )ع(، نياي گران قدر من و فرزندان پاك و 
برگزيده اش نيرنگ و فريب به كار برديد و بدين كار مغرورانه افتخار كرديد تا اين كه 
يكي از شما در شعر خويش بگويد: ما علي و فرزندانش را با شمشيرهاي هندي و 
نيزه هاي تيز كشتيم و همسرانشان را به سان اسيران ترك به اسارت گرفتيم و با آنان 

كارزار كرديم و كشتيم چه كُشتني!
خاك بر دهان تو باد اي شاعر!

به كشتن ما مي بالي و مي نازي؟ به كشتن آنان كه خداوند به پاكي و صفايشان 
مي ستايد و از هر آلودگي دورشان ساخته است؟ بسوز در اين شعله ي كينه و 
سگ وار همچون پدرت پاي بر زمين بكش كه هركس بر همان دستاورد خويش 

عمل مي كند.
واي بر شما كه بر آن چه خداوند به ما ارزاني داشته است، رشك مي بريد. گناه 
ما چيست اگر درياي عظمت و حكمت ما كران تا كران جهان را فرا گرفته است و 
درياي شما چنان حقير و اندك و پاياب است كه حيوان كوچك دريايي نيز نمي تواند 
در آن تن بشويد؟ اين فضل و لطف الهي است كه به هر كه بخواهد مي بخشد و هر 

آن كه خداوند نورش نبخشيده است هيچ كس روشنايي و نورش نخواهد  بخشيد.

www.takbook.com



فـاطـمـۀ عـاشــورا114

چه شادمانه اید عزیزانم؟
مي گویید خوب و زیبا و بجا و دشمن سوز سخن گفتم؟

آري این گدازه ها و شعله ها که از جان و زبان بر خرمن نیرنگ و بیداد مي بارید، 
از من نبود، گویي واژه واژه را، سرِ نشسته بر نیزه مي گفت و من تکرار مي کردم.

بعد چه شد؟
دشمن مي گریست. آنان که به تماشا آمده بودند بلندبلند گریه مي کردند و یزید 

و عبیدالله و عمر سعد و قاتلان را لعنت مي کردند.
یکي مي گفت: واي بر ما که گناهمان بخشیدني نیست.

دیگري مي گفت: دوزخ در برابر کاري که کردیم کم مجازاتي است.
دیگري مي گفت: اي یادگار عزیز حسین)ع(، اي سیدالساجدین)ع(، هم اکنون 
فرمان بده تا شمشیرهایمان از نیام برآید و انتقام بستاند و برادرم پاسخ مي گفت: 
تار  و  گفتارهاي سست  به  نه  نه...  دارید؟  تازه  پیمان شکني  و  نیرنگ  باز سر 

عنکبوتي تان اعتمادي نیست.
فرزندان عزیزم!

پس از من عمه ام ام کلثوم)س( نیز خطبه خواند. کوتاه تر و دشمن گدازتر، 
برادرم، هر دوي ما رابه پاس این خطبه ها ستود.

همهمه در افتاده بود که علي)ع( بار دیگر به کوفه آمده و خطبه مي خواند ومگر 
این مردم بیست سال پیش از این، در همین شهر، جدم علي)ع( را بر منبر ندیده 

بودند؟
آتشفشان خشم ما، آذرخش و خروش ما، کوفه را به سوگ و آه و شیون کشاند. 
مردم مي رفتند و نان و خرما مي آوردند و کودکان گرسنه ي عاشورا مي گرفتند و اما 
پیش از خوردن، عمه ام زینب از دست کودکان مي ستاند و پس مي داد و مي گفت:  
صدقه بر آل محمد)ص( حرام است و این شعله اي تازه برجان تماشاگران مي زد.
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عزیزانم عبدالله، حسن، ابراهیم!
کوفه و شام، عاشوراي دوم و سوم ما بودند با داغ هاي تازه، دردهاي دوباره. قصر 
و دارالاماره و خرابه و میدان چه گذشت گفتني نیست اما هرچه بود ما پیک و 
پیام رسان مظلومیت عاشورا بودیم. روشن گرانه سخن گفتیم، صبورانه تاب آوردیم 

و شجاعانه از حقیقت مظلوم و معصوم دفاع کردیم.
مي بینید که هنوز هم مي گوییم و همیشه خواهیم گفت. شما نیز بگویید که این 
گفتن پاسخي است به صداي مظلومانه ي پدرم در غربت عاشورا که گفت: هل 

من ناصر ینصرني هَلْ من معینٍ یُعینني...
فرزندان عزیزم!

کوفه، رزمگاه ما بود اگر کربلا رزمگاه شهیدان! شمشیر عباس)ع( در دست 
عمّه زینب)س( بود و شمشیر برادرم علي اکبر)ع( در دست من. جنگ تمام نشده 

بود. این بار رزم زبان بود و زنان.
پس از این نیز در دارالاماره عبیدالله، عمه شعله آفریني کرد. بزم پسر مرجانه 
را رزم زینبانه درهم کوبید و اگر این نبود عبیدالله نمي گفت مثل پدرش علي)ع( 

خطبه مي خواند. ذوالفقار بدر و احد و صفین و نهروان در کف زینب)س( بود.
مگر در شام چنین نشد؟ برادر بلیغ و رشیدم چنان بر منبر خطبه خواند که صداي 
شکستن استخوان بیداد زیر پتک خطابه اش شنیده شد. برادرم سیدالساجدین)ع( 
چنان برُّنده و کوبنده و سوزنده سخن گفت که یزید از مؤذن کمک گرفت تا 
خطبه را بشکند و نیمه تمام بگذارد. اما برادرم چنان هوشمندانه و غافلگیرانه از اذان 
مدد گرفت و یزیدِ سرمست و مغرور را در هم شکست که جشن و سرور و مجلس 

مغرور اموي، پیروزگاه اهل بیت سوگوار و داغدار شد. عمّه هم خطبه خواند.
درود برتو عبدالله!

مي گویي کاش بودي و آن صحنه و لحظه را مي دیدي.
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درود بر تو حسن، آفرین بر تو ابراهیم!
مي گویید کاش آن جا بودید تا از دایي و امام و از عمّه سپاسگزاري کنید؟

ممنونم عزیزان قدرشناس و مهربانم!
هم اکنون برخیزید برویم، نه تا خانه ي امام فاصله اي است نه تا اذان مغرب با 

هم برویم تا از زبان خودش نیز بشنوید.
زودتر برویم. پیش از اذان و نماز فرصت مناسبي است.

منابع:
1- الاحتجاج: طبرسي، ج2، صص 27-29، ریاحین الشریعه: محلّاتي، ج3، صص285-

289 و العیون العبري: میانجي، صص 225-229، جلاءالعیون: مجلسي، صص 714-711.
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درمجلسيزيد

خوش آمدید گل هاي معطر زندگي فاطمه!
به بقیع خوش آمدید میوه هاي شیرین باغ زندگي ام!

امروز مي خواهم از حادثه اي هولناك سخن بگویم که در مجلس جشن یزید 
گذشت.

نخستین روز ماه صفر بود که قافله ي اسیران به دمشق رسید. شهر آراسته و 
زینت بسته بود. زنان پایکوبي مي کردند. بر بام ها هلهله مي کردند. دف مي زدند و 
طبل. خنیاگران مي خواندند و ما بسته در زنجیر، پیش رو، سرهاي افراشته بر نیزه 

و یزید در کاخ سبزش منتظر.
ما اهل بیت دوازده تن بودیم که ما را به مجلس یزید آوردند. زن ها پشت پرده 
بودند. سفیران از همه سو آمده بودند تا در جشن پیروزي یزید شرکت کنند تا 
تبریکش بگویند و قصیده سرایان چاپلوس در دو سو تا چکامه بخوانند و چنگ 

نوازان و خوانندگان در دیگر سو تا بزم و شادي مجلس را به نهایت برسانند.
یزید سرمست و باده نوش، سر پدر را در تشت نهاده بود و شعر مي خواند.
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دستش بریده باد که با چوب بر لبان پدر مي زد و به تمسخر با عمه و برادرم 
مي گفت:

چه دندان هاي سپید و زیبایي!
ما همه مي گریستیم، مثل شما که شنیدن را تاب نمي آورید. ما مي دیدیم و 

خوب مي دانید میان دیدن و شنیدن چه فاصله هاست.
تاب نیاوردم عزیزانم!

برخاستم و فریاد زدم: اي یزید دختران رسول خدا این گونه باید در بند اسارت 
باشند؟

چنان محکم و استوار و غمبار گفتم که برخي به گریه افتادند.
صداي گریه ي خانواده ي یزید از پشت پرده نیز شنیده شد. زنان پرده نشین 

مي گریستند. 
برادرم سیدالساجدین)ع( فریادگر دوم مجلس بود. به یزید گفت: ما ظَنُّکَ بجدّنا 
رسول الله لویرانا علي مثل هذِهِ الحالهَِ؟ اي یزید گمان مي کني اگر جدمان رسول 

خدا )س( ما را در چنین حالتي ببیند چه خواهد گفت؟ چه خواهد کرد؟
یزید دستور داد دستان برادرم را گشودند. نه این که رحم کرده باشد. ناگزیر شد 

در مقابل گریه و نگاه اعتراض آمیز حاضران این کار را بکند.
یزید سرمست و قهقهه زن چوب دستي را دیگر بار بر لبان پدرم کوبید و به 
تمسخر گفت: سرهایي را که عزیزان ما بودند اما به ما جفا و آزار رساندند شکافتیم 
و از تن جدا کردیم. نوبت عمّه بود که سرمستي و پستي و پلشتي یزید را فرو کوبد. 
صداي محزون او برخاست که اي حسین)ع(، اي عزیز پیامبر خدا)ص(، اي فرزند 

مکّه و منا، اي میوه جان زهرا)س(، اي پسر رسول مصطفي)ص(.
عمه، به جاي محاکمه، مرثیه خواند، کوتاه، سوزناك، کوبنده.

ما هر سه، نسبت خود را با رسول خدا بازگفته بودیم.
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آشوب در مجلس برخاست. حتي نزدیکان یزید یا گریستند یا زبان به اعتراض 
گشودند. یحیي بن حکم گریان برخاست و فریاد زد: آناني که در کنار طف شهید 
شدند به ما نزدیک تر بودند تا عبیدالله زیاد که ناپاك زاده است. نسل عبیدالله به 

عدد ریگ زاران بیابان است و از دختر پیامبر نسلي به جاي نمانده است.)1(
یزید خشمگینانه بر سینه اش کوفت و گفت: خاموش باش اما او همچنان 
مي گفت: خداوند پسر مرجانه را خوار و رسوا کند. اگر با ما رشته ي خویشاوندي 
داشت چنین نمي کرد سپس ناگزیر شد تا فرمان دهد زنجیرها و طناب ها را از 
دست و پاي ما بگشایند. ما داغدار و خسته از سفر و تشنه و گرسنه و ناتوان بودیم 
و اینک که زنجیرها برداشته شد اندکي سبک تر شدیم. یزید همچنان شادمان و 
خندان و رجزخوان بود و کینه هاي کهنه ي بدر و خندق را با خیزران و سخنان 

کفرگونه جبران مي کرد.
ناگهان صداي شومي در مجلس پیچید یزید لحظه اي سکوت کرد. مردي 
برخاست. سرخ رو و شوخ چشم و بي شرم، مرد شوم شامي خطاب به یزید گفت: 

اي امیرالمومنین، این دختر را به من مي بخشي؟
او به من اشاره مي کرد. تمام وجودم لرزید یعني جز اسارت به کنیزي بي شرمان 

شامي هم برویم؟
ترسان و لرزان چنگ بر دامان عمه ام زینب زدم. عمه با آرامش تمام گفت: 
نترس عزیزم! خدا این گونه نخواسته است که اهل بیت را به کنیزي ببرند. آرام 

باش فاطمه!
دیگر بار شامي گفت: این دختر کیست و خواسته اش را تکرار کرد.

عمه بر سرش فریاد کشید: اي شامي خاموش باش که این کار نه از تو ساخته 
است نه از یزید. 

یزید تند و پرخاشگرانه گفت: اگر بخواهم، مي توانم.
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عمه استوار و محکم پاسخ داد: مگر این که از دین ما به در روي و کفر پنهان 
خویش را بازنمایي. یزید که درهم شکسته و تحقیر شده بود گفت: با من چنین 

سخن مي گویي؟ پدرومادر تو از دین بیرون رفتند.
مگر عمه کوتاه مي آمد. نه... با صدایي که تحقیر و سرزنش درآن موج مي زد 
گفت: تو و پدر و جدّت اگر مسلمان شده باشید به دین خدا و پدر و برادر من 

هدایت یافتید.
یزید که در صدایش لرزش و خشم و ناتواني حس مي شد گفت: دروغ گفتي 
اي دشمن خدا. و عمه زینب پاسخ داد: اینک قدرت در دست توست و تو مغرور 

و فریفته هرچه مي خواهي بگو، پاسخت نمي گویم.
یزید سر افکنده و ساکت شد.

مرد شامي دیگر بار خواسته اش را بازگفت و یزید بر سرش داد زد: خدا مرگت 
دهد، خاموش باش!)2(

سنگ در کف گرفته اید عزیزانم؟
مي گویید کاش بودیم تا این سنگ ها را بر سر مرد شامي و یزید مي کوبیدیم!

آفرین بر شما، ما سنگین ترین از این سنگ ها را بر سرشان کوبیدیم. هر کلمه 
ما پتکي بود بر فرق یزید. شمشیري بود که جان تاریک او را مي شکافت.

همین بود که تاب نیاوردند ماندن ما را در شام.
روزهاي بعد گرچه خرابه دیدیم و آخرین شهید را در شبي تلخ به خاك خرابه 
سپردیم اما دیگر ورق برگشته بود. یزید ناگزیر شد آزادمان بگذارد تا سوگواري 
کنیم. چند روز بر مزار مظلومه ي سه ساله – رقیه عزیز، خواهر کوچک  شیرین 
زبانم – مویه کردیم، مرثیه خواندیم و بر مظلومیت پدر و یارانش سوگواري 
کردیم، شگفتا که برخي از خانواده ي یزید نیز در سوگواري با ما هم ناله و هم 

نوا مي شدند.
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چند روز بعد برمي گشتیم و شام را که اینک بر سر یزید آوار شده بود وداع 
مي کردیم. مي آمدیم تا به مدینه بازگردیم، این بار بي زنجیر، بي تازیانه همراه 

نعمان بن بشیر. 
تا غروب چندان  را خواهم گفت.  مدینه  و  به کربلا  بازگشت  فردا قصه ي 
فاصله اي نیست اگر دوست دارید، به زیارت پدربزرگ تان حسن مجتبي برویم 

و سپس به مسجد پیامبر.
برخیزید عزیزانم...

 
منابع:

1- معالي السبطین: محمدمهدي مازندراني، ج2، ص159، حیاه الامام زین العابدین، شریف 
القرشي، ص 172.

2- جلاءالعیون مجلسي: صص 739-738، کامل بهایي: عمادالدین طبري، ج2، ص295.

www.takbook.com



فـاطـمـۀ عـاشــورا122

عزيزانمادر!عبدالله،حسن،ابراهيم!
امروز چه قدر یادآور بازگشت ما به کربلاست. این شتران و اسباني که از کنار 

بقیع مي گذرند آن روز را تداعي مي کنند.
ما برمي گشتیم بي همراه کوچک عزیزمان رقیه.

از بي راهه آمدیم. دیگر شهر به شهرمان نمي گرداندند تا قدرت یزید را نمایش 
دهند تا اگر کسي سر قیام دارد بهراسد و آرام گیرد. راهي را آمدیم راست از 

کرانه هاي فرات.
آمدیم و آمدیم. عمه زینب از نعمان خواست که به کربلایمان برگرداند تا 
دیداري تازه کنیم. بیستم ماه صفر به کربلا رسیدیم. یک اربعین هجران و جدایي، 
یک اربعین سوگ و اشک و تازیانه و طعنه، یک اربعین غربت و زنجیر و شماتت 

و کاخ و ویرانه.
سه روز در کربلا بودیم، چه گذشت نمي توان گفت اما خیمه هاي سوخته 
هنوز بود. شمشیرها و نیزه هاي شکسته و گودالي که هنوز لبریز سنگ بود و در 
حاشیه اش مزاري که سر انگشت برادرم سیدالساجدین بر آن نگاشته بود: هذا قبر 

حسین بن علي بن ابي طالب الذّي قَتَلوهُ عطشاناً.
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سه روز، مرثیه خوان مزارهاي شهیدان بودیم. گاه به ساحل علقمه مي آمدیم و 
با عمویمان عباس ماجراي اسارت باز مي گفتیم و گاه کنار مزار پدر، اندوه رفته را 

مویه مي کردیم. 
جابربن عبدالله انصاري نیز آمده بود. دستش را عطیّه کوفي گرفته بود و به 
کربلا آورده بود؛ او نیز بر مزار شهیدان و با خاك گلگون کربلا گفت وگوها داشت. 

مي  پرسید آب خوردید در کربلا؟
کاش نمي پرسیدید عزیزانم. کاش چشممان با فرات آشنا نمي شد. کاش...

آب خنک و زلال مي گذشت. موج زنان و گوارا و شیرین و دریغا اصغر نبود تا 
جرعه اي بنوشد. اکبر نبود تا جامي برگیرد و عمویمان ابوالفضل نبود تا مشک ها 

را پر کند.
من گاه کنار خیمه هاي غارت شده مي آمدم، گویي هنوز طنین قرآن پدر بود و 

نجواي عارفانه و عاشقانه ي یاران در شب هاي مناجات و زمزمه و تهجّد.
دیگر شیهه ي اسبان نبود. دیگر سواران قهقهه  زن و غارتگر و شقاوت پیشه 
نبودند. مردم بني اسد نیز آمده بودند تا پذیرایمان باشند. مي دانید عزیزانم، وقتي 
پدرم به کربلا رسید، زمین کربلا را به شصت هزار درهم از بني اسد خرید. 

مي گفت نمي خواهم خونم در زمیني غصبي ریخته شود.
بعد هم زمین را به بني اسد برگرداند و پیمان گرفت تا از میهمانان و زائران 
پذیرایي کنند. چه روزهایي بود در کربلا، هر گوشه ي زمین خاطره اي داشت، 
خاطره خیمه اي که با اصغر و گهواره اش هم بازي مي شدیم، خاطره خیمه ي 
بزرگ عمویمان عباس، خیمه ي پیر عاشورا حبیب، خاطره ي خیمه ي شهیدان و 

خاطره ي میدان و رزمگاه و مشهد شهداي عاشوراي ایمان و عرفان.
پس از سه روز، قصد بازگشت به مدینه کردیم.

مي پرسید چرا؟
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برادرم سیدالساجدین نگران شد، گریه ها، بي تابي ها، سوزها و مرثیه ها مثل 
شمعي جان کاروان را مي گداخت، روز سوم دستور حرکت رسید.

وداع با مزار شهیدان چه دشوار بود و رفتن و بازگشتن کم از روزي نبود که به 
کوفه و شام مي رفتیم. با حسرت واپس مي نگریستیم و سمت مدینه مي آمدیم 
با بوي سیبي که از کربلا در تاروپودمان جریان داشت با آهي که از دیدار دوباره 

شعله زار کربلا هستي مان را به آتش کشیده بود.
در آستانه ي شهر مدینه، برادرم سیدالساجدین)ع( دستور درنگ داد تا بشیر علم 
بر دوش گیرد و به مدینه برود و در کنار مزار پیامبر مردم را فرا خواند و ماجراي 

کربلا را بازگوید.
قصه ي رسیدن به مدینه را من نمي گویم.

امروز، دمي دیگر کنار روضه ي نبوي خواهرم سکینه مرثیه ي مدینه و بازگشت 
به مدینه را خواهد گفت. از زبان او شنیدن، شور دیگري دارد. سال هاست که در 
کنار بقیع و مزار پیامبر از کربلا مي گوید. پیش از او عمه ام زینب و مادر عمویم 

ابوالفضل – ام البنین – مرثیه خوان عاشورا بودند.
برخیزید برویم. جمعیت چنان ازدحام خواهند کرد که اگر دیر برسیم جایي 

مناسب نخواهیم یافت برویم تا شنواي روضه ي خواهرم سکینه باشیم.
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اينالطالببدمالمقتول...

عزیزان مادر، عبدالله، حسن، ابراهیم!
آسمان منتظر است، زمین بي تاب، زمان چشم به راه و همه هستي در عطش 
روزي که مهدي بیاید، مهدي از نسل پدرم حسین تا منتقم همه ي مظلومیت 
باشد، از مظلومیت عاشورا تا مظلومیت همه ي رنجدیدگان، محرومان، تا داد از 

بیداد بستاند و ظلمت ظلم را به سپیده دمان عدل برساند.
مي پرسید مهدي کیست و کي مي آید و از کجا مي آید؟

عزیزانم! مهدي آفتابي است که از مشرق کعبه مي تابد، او فرزندي از فرزندان 
پیامبر، از نسل پدرم حسین، فرزند حسن، دوازدهمین حلقه ي زنجیره ي امامت 
است که از متن تباه ترین و سیاه ترین روزگاران برمي خیزد تا روشني بیفشاند و 
همه را بر مائده ي صبح بنشاند و امتداد فریاد حنجره ي تشنه و حقیقت گوي پدرم 
حسین باشد. او »طالب دم مقتول« است. خواهنده ي خوني که از نازکاي گلوي 
اصغر تراوید، منتقم خوني که از فرق علي برادرم در میدان کربلا چکید، دادخواه 

گلویي که در غروب غربت به قساوت خنجر شمر، تشنه و تنها بریده شد.

www.takbook.com



فـاطـمـۀ عـاشــورا126

روشناي چشمانم: مهدي روشني بخش چشم منتظراني است که چشم به افقي 
دوخته اند که از آن، خورشید آگاهي و آزادي و رادي خواهد درخشید، مهدي، 
بهار آفرین است؛ گل هاي آرامش به دست ها مي بخشد، چشمه هاي مهرباني 

مي جوشاند و ابرهاي رحمت را سایه بان و باران لحظه ها و زندگي ها مي سازد.
مهدي، هیأت پیامرانه دارد، شکوه علوي، عفاف فاطمي، حلم حسني و شجاعت 
حسیني، او که بیاید پیشِ قدمش سبزه ها قیام مي کنند. غنچه ها مي شکفند، 

نسیم ها مي وزند و هستي، همه طراوت و تري و تازگي مي شود.
دوستان  مي شود.  او  مرثیه خوان  مي گوید،  حسین)ع(  از  بیاید،  که  مهدي 
حسین)ع( را نگین انگشتري مي شود و در حلقه ي خوبان و پاکان و پاکبازان، 
صفحه ي زمین و زمان را از تیرگي و سیاهي ستم مي شوید و عدل و قسط را در 

باغ جهان، سبز و سرفراز مي سازد.
روزي خواهد آمد و در همین بقیع زیارت خواهد کرد و آن جا کنار روضه ي 
پیامبر خواهد ایستاد و دلنشین ترین صدا – صداي منتشر او – همه را به همراهي 

و همگامي خواهد خواند.
چه قدر خوشحال و شکفته اید عزیزانم، لبخند مي زنید. حق دارید. روز طلوع 
او،  روز لبخند است، روزي که پرندگان هم در لانه هایشان جشن خواهند گرفت 
و ماهیان در دریاها به شوق آمدنش از متن آب سر خواهند کشید و ستاره ها 

دامن دامن نور به خاك خواهند ریخت.
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عزيزانمادر!
روزي که پدرم شهید شد، کربلا همه شیون بود. فرشتگان نیز آمده بودند. 
جنیان نیز، و خدا براي آرام قلب آنان، لحظاتي بر فراز گودال قتلگاه، نور مهدي 
را تاباند تا فرشتگان و جنیان بدانند، این خون گم نمي شود و دستي منتقم از 
بیدادگران، داد عاشورا خواهد ستاند و همین بود که نه تنها فرشتگان و جنیان که 

ارکان لرزان هستي را آرامش بخشید.
عزیزانم! او خواهد آمد. دست هاي کوچک تان را بردارید و آمدنش را دعا کنید.

www.takbook.com



فـاطـمـۀ عـاشــورا128

www.takbook.com


